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راهنمای تدوین مقاله
الف( شرایط ارسال مقاله

1- عدم درج مقاله در دیگر نشریات یا عدم ارسال مقاله برای دیگر نشریات؛

2- موضوع مقاله در زمینه فقه و حقوق باشد، مقاله‌‌هایی که تلفیقی از دو زمینه‌ فوق باشند و مقاله‌‌هایی کاربردی، در اولویت 
چاپ قرار دارند؛

3- مقاله از چهار بخش: چکیده، مقدمه، متن اصلی و نتیجه تشکیل شود و دارای حداقل 4 و حداکثر6 واژه‌ کلیدی باشد.

4- حجم مقاله حداقل5 و حداکثر20 صفحه)هرصفحه250-400 کلمه( باشد، 

5- مقاله در صفحات A4 یک رو به همراه لوح فشرده ارسال شود؛

به همراه  مقاله  یا  نویسنده، مشخصات کامل کتاب  نام خانوادگی  و  نام  آدرس متن ترجمه شده شامل  ترجمه‌ متون،  6- در 

مشخصات مجموع‌‌‌‌‌های که مقاله در آن درج شده یا آدرس پایگاه الکترونیکی مربوط درج شود )مجله در چاپ مقاله از نوع ترجمه 
دارای محدودیت می‌باشد(؛

7- نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان، درجه علمی، رشته تخصصی و شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک در انتهای مقاله 
درج شود.

8- در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل پایگاه اینترنتی قید شود.

9- عناوین اصلی مطالب در متن مقاله با شماره‌های 1و2و3و... شماره‌گذاری شوند و عناوین فرعی ذیل عناوین اصلی به صورت 

فرعی شماره‌گذاری شوند. مثال: 1-1- ، 1-2- و ...

ب( روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

10- در ارجاع به کتاب، نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ و سال انتشار قید 

شود؛ مثال)کاتوزیان، 1387، ص 225(

11- در ارجاع به مقاله، علاوه بر موارد مندرج در بند 8، عنوان روزنامه یا مجله‌ای که مقاله در آن درج شده است نیز ذکر شود 

و عنوان مقاله بین دو گیومه قرار گیرد؛

12- فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی مؤلف تنظیم شود.

ج( روش ارجاع به منابع در متن مقاله

13- ارجاع در متن بلافاصله پس از مطلب صورت گیرد و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد و شماره صفحه یا 

صفحات مورد استناد، داخل پرانتز قید شود؛

14- توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند و همچنین معادل لاتین اصطلاحات، با ذکر شماره در زیرنویس 
آورده شود.

15- مجله در ویرایش مطالب آزاد است.

16- مقالاتی که بر اساس الگوی فوق تدوین نشده باشند، چاپ نخواهند شد.
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فهرست مطالب

							 	             صفحه      عنوان

 9 جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری	

)ICC( بین‌المللی

مرتضی یزدانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

17 					    اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم

بهمن مرادی فر- معاون آموزش و تحقیقات دادگستری كل استان كرمانشاه

29 					    وجه التزام در شروط ضمن عقد نكاح	

ابوذر اخگر - معاون قضایی رییس كل دادگستری استان فارس و مدرس دانشگاه

41 				   مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای كیفر در حقوق ایران

انور احمدی - كارشناس ارشد حقوق كیفری و جرم شناسی و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب 

رزن

57 			  حق بیان متهم در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

جواد صالحی- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

محمدرضا سخنور- وکیل پایه یک دادگستری

 

67 					    قاعدۀ عدم ضمان امین در فقه و حقوق 

محمد خانی- دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری)ره( - وکیل و مشاور حقوقی 

قوه قضاییه.

87 			  نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی کشور

محمد رضا قنبری - معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، کارشناش ارشد حقوق خصوصی 

ومدرس دانشگاه
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فهرست مطالب

							 	            صفحه      عنوان

فهرست مطالب

95 		 نکاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی

دادرس  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  شناسی  جرم  و  جزا  حقوق  ارشد  کارشناس   - جعفری  علی 

دادگستری شهرستان چاراویماق 

101 				   بررسی تاریخی، فقهی و حقوقی قانون اصلاحات ارضی

سید بهرام پناهنده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

119 						     جبران خسارات مازاد بردیه

نریمان سلیمانی - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - دانشکده علوم قضایی تهران

120 					    نمونه‌ای از آرای برتر دادگاه‌های كیفری استان
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سـرمقالـه

یکی از حقوق بنیادین انسان، حق مصونیت حیثیت وی از تعرض است. آبروی افراد به قدری 

اهمیت دارد که می‌توان آن را هم طراز خون آنان قرار داد. در دستورات اخلاقی بزرگان دین اسلام 

به طور مکرر به لزوم اجتناب از ریختن آبروی مسلمانان تاکید شده و ارتکاب معاصی چون تهمت و 

غیبت و اشاعه‌ی فحشا به نام افشاگری در زمره گناهان بزرگ و در خور آتش، ذکر گردیده است.

در  آن است که  بنیادین بشری مستلزم  به عنوان یک حق  تعرض  از  افراد  مصونیت حیثیت 

حوزه‌های مختلف تقنین، اجرا و نظارت به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد. حفاظت از حیثیت افراد 

و نظارت بر حسن اجرای قوانین حمایتی مرتبط با این موضوع، از وظایف بسیار مهم قوه قضاییه 

است. علاوه بر آنکه مقامات قضایی موظف‌اند با قانون شکنانی که به هر بهانه و مستمسکی عرض 

و آبروی افراد را مورد هجمه قرار می‌دهند، برخورد نمایند، خود آنان نیز مکلف‌اند در آرای صادره و 

برخورد با مخاطبان آبروی آنان را حفظ کرده و شأن و منزلت انسانی آنان را محترم شمارند. یکی 

از مبانی اصلی برای توجه قضات محترم به حیثیت افراد، قانون اساسی است که به عنوان منشور 

ملی تلاش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید. قانون اساسی امنیت 

قضایی را طی اصول متعددی مورد تاکید قرار داده است اما باید بدانیم که مقدمه اجرای »امنیت 

قضایی« در کشور »امنیت فردی« است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه 

قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می‌یابد.

»امنیت فردی« به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده 

است چرا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان را از مسایل 

اساسی و مهم دانسته و در دستورات و هنجارهای اخلاقی به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، بر آن 
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تاکید نموده است. در اصل )21( قانون اساسی به صراحت آمده است: »حیثیت، جان، مال، حقوق، 

مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند« قانون 

اساسی در این اصل، به حقوق اساسی و حیاتی افراد و شهروندان جامعه تاکید می‌کند در عین حال 

برای حفظ همین حقوق و آزادی‌های تصریح شده، در چارچوب »قانون« محدودیتهایی را مجاز 

می‌شمارد، محدودیت‌های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون که برای تامین امنیت فردی در نظر 

گرفته شده و سبب می‌شود در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به آن، نهاد قضایی 

بتواند در چارچوب قانون این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد. از این رو اصل 

)22( قانون اساسی نیز تاکید کرده است که »هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و 

ترتیبی که قانون معین می‌کند«

همچنین علاوه بر قانون اساسی، فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی )قدس سره( نیز که 

گذرزمان نتوانسته است آن را کهنه نماید، به عنوان یک دستور لازم‌الاتباع، این موضوع را مورد 

تاکید قرار داده است بنابراین پاسداری از حیثیت و آبروی اشخاص از هر طبقه، گروه و خاستگاه 

اجتماعی و عقیده سیاسی وظیفه حکومت بوده و یکی از حقوق مردم بر حاکمان است نقض این 

حق به هر دلیل موجب سلب اعتماد مردم به حکومت و گسترش مفاسد بزرگ در جامعه خواهد 

شد. قوه قضاییه به عنوان یک مرجع مستقل وظیفه دارد در موارد هتک حیثیت اشخاص به وظیفه 

قانونی خود عمل کرده و موجب آرامش ملک و ملت و مملکت شود و از تشهیر افراد توسط ضابطان 

دادگستری که اصولًا موجب وهن منسوبان فرد و مجازات جمعی آنان نیز می‌شود، جز در مواردی 

که در قانون مجاز شمرده شده، جلوگیری نماید.
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چکیده

یکی از آثار مترتب بر اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام به متهم است. تفهیم اتهام با اهمیت‌ترین 

بداند  قانونی متهم است که  از تحقیقات مقدمانی جنایی در دادسرا می‌باشد، چرا که حق  بخش 

مرتکب کدام رفتار مجرمانه شده است. اهمیت این حق چنان است که در بعضی از قوانین و میثاق‌ها 

و اساسنامه‌ دادگاه‌های کیفری بین المللی، رعایت آن حتی به‌صورت غیابی پذیرفته شده است. در 

صورتی‌که مقام قضایی امر تحقیق بدون از تفهیم اتهام )به متهم( به تحقیقات ادامه داده یا کیفر 

اینکه تقصیر آن )مقام قضایی( محرز می‌باشد، می‌توان گفت که  بر  خواست صادر نماید، علاوه 

تحقیقات انجام شده بدون از تفهیم اتهام محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی می‌باشد.

کلید واژ‌ه‌ها: تفهیم اتهام، متهم، حقوق متهم، ماده 129 قانون دادرسی کیفری ایران، اساسنامه 

دیوان کیفری بین المللی.

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین دادرسی 

کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری 

)ICC( بین‌المللی

* مرتضی یزدانی  

* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

10

درآمد

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد حقوقی 
ازجمله اساسنامه دیوان کیفری)1( بین المللی و قوانین موضوعه کشور)2(  ایران، حق اطلاع متهم از 
دلایل و اتهامات انتسابی به عنوان، بخشی از تضمینات رعایت تشریفات قانونی حقوق دفاعی متهم 
قلمداد شده است. همان‌طور که سیستم‌‌‌‌‌‌های قضایی در تعقیب و مجازات اهتمام لازم را دارند، باید با 
دقت بیشتری به تبرئه شهروندان نگاه کنند و فرصت دفاع کاملًا آزادانه و آگاهی از دلایل و اتهامات 
انتسابی را به‌صورت کامل فراهم نمایند. به همین جهت است که فرایند عدالت کیفری به منظور 
رعایت حداقل حقوق دفاعی متهم و تحقق اصل تساوی امکانات بین دادستان و متهم، به سمتی 
حرکت کرده که حتی »تفهیم اتهام به صورت غیابی« را پذیرفته است. در این مقاله جایگاه »تفهیم 
اتهام غیابی« در قوانین دادرسی کیفری ایران با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)3( به 

اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- مفهوم تفهیم اتهام

 در صورت حضور متهم در مرجع قضایی از طریق احضار یا جلب، مقام قضایی مکلف است به 
وی تفهیم اتهام نماید. بنابراین، قسمت مهم و پر ارزش تحقیقات مقدماتی »تفهیم  اتهام« می‌باشد.

بدین معنی که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است. )اعتمادی 

1. ر.ک: ماده 61 )11بند( اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)ICC( باتوجه به طولانی بودن متن ماده از نقل آن 
خودداری شده موارد لازم حسب مورد ذکر خواهد شد.

2. )الف(- اصل 32 قانون اساسی ایران )هیچکس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون 
معین می‌کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتبا« به متهم ابلاغ و تفهیم شود و...( 
)ب(- ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران )قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم...و سپس موضوع اتهام و 

دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.(
3. پیشنهاد تأسیس یک دیوان دائمی کیفری بین المللی در سال 1980 از سوی کشور‌‌‌‌‌های آمریکای لاتین به 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد داده شد بعد از آن کمیته مقدماتی برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی از سوی 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد؛ همه تلاشها برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی در کنفرانس 
رم از 15 ژوئن تا 17 ژولای 1998 با حضور 160 کشور به اوج خودرسید و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

درآخرین روز کنفرانس تصویب شد، 
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، متشکل از سیزده فصل و در128ماده می‌باشد و با الحاق بیش از 60 کشور 

به آن از ژوییه سال 2002 لازم الاجرا شد.

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین...



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

11

خیاوی، حکیمی نژاد، 1388، ص122(
از سوی قاضی  یا اعمال مجرمانه به متهم  از اعلام رسمی عمل  اتهام عبارت است   تفهیم 
تحقیق به زبان و به شیو‌‌‌‌‌ه‌ای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم، برای او قابل درک باشد. 

)آشوری، 1383، ص87(
تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است؛ در قوانین موضوعه ایران، علاوه 
بر بیان صریح آن در ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری، در قانون اساسی هم به صراحت مورد 
پیش بینی و تاکید قرار گرفته است. اصل 32 قانون اساسی مقرر می‌دارد: »هیچ کس را نمی‌توان 
اتهام  بازداشت، موضوع  دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت 
باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.« بعد از تفهیم اتهام است که شخص 

مظنون)1( یا مشتکی عنه تبدیل به متهم می‌شود. 
همچنان که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، واژه »متهم« از ماده 61 به بعد  که بحث 
تایید اتهام را مطرح می‌کند، استفاده شده است. بند 1 ماده 61 اساسنامه دیوان در خصوص تفهیم 
اتهام مقرر نموده است: »بعد از گذشت مدت زمانی متعارف از تسلیم شخص به دیوان و یا حضور 
که  اتهاماتی  تأیید  منظور  به  را  جلسه‌ای  است  موظف  مقدماتی  شعبه  دیوان،  در  وی  داوطلبانه 
دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده تشکیل دهد. جلسه مذکور با رعایت شرایط مقرر در بند 2، 

با حضور دادستان و »متهم« و همچنین وکیل وی تشکیل خواهدشد.«

2- ضرورت تفهیم اتهام

مقام قضایی متصدی تحقیق مقدماتی، باید به جمع آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمنیه 
اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم نماید.

 بنابراین فرد احضار شده که از طرف شاکی ادعایی بر علیه وی ارائه شده است با توجه به اصل 
برائت، باید فرصت کافی در ارائه دفاعیات خود داشته باشد. پس تفهیم اتهام از آن جهت ضروری 

1. Suspect
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است که از یک‌سو، امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌سازد و تضمینات 
ناظر به حقوق دفاعی جنبۀ عملی به خود گرفته و آغاز می‌شود )آشوری، همان( و از سوی دیگر، 
قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار‌‌‌‌‌های تأمینی متوسل 
شود. اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم خواه در یک روز و یا در روز‌‌‌‌‌های متعدد مورد 
خیاوی، حکیمی‌نژاد،  )اعتمادی  اتهام شود.  تفهیم  به وی  باید  مرحله  هر  در  گیرد،  قرار  بازجویی 

پیشین، ص126(
به نظر می‌رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی‌ترین حقوق 
متهم علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق، مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل 
اقامه شده می‌باشد و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می‌توان گفت که علاوه بر محرز بودن 
تقصیر مقام قضایی عهده‌دار امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی می‌باشد. 
بعد از تفهیم اتهام و یا پس از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تامین کیفری 

وجاهت قانونی ندارد.

3- شیوه تفهیم اتهام 

 به موجب ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقام قضایی ابتدا هویت و مشخصات 
قید  در صورت مجلس  و  نموده  را سؤال  متهم  نشانی  آن  از  را سؤال می‌نماید پس  متهم  دقیق 
می‌نمایدو به متهم تذکر می‌دهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی احضاریه به 
همان محل ارسال می‌شود، پس مواظب اظهارات خود باشد. شایان ذکر است که استعلام آدرس 
دقیق متهم باعث می‌شود که اوراق احضاریه سریع‌تر ابلاغ شوند و مانع از اطاله تحقیقات می‌شود. 
مقام قضایی باید اتهام و دلایل اقامه شده را بطور صریح به متهم تفهیم نماید و آنگاه تحقیقات را 

ادامه می‌دهد.
مقام  بلکه  نیست،  انتسابی صحیح  قانونی جرم  اتهام ذکر کلی مصادیق  تفهیم  در  بنابراین،   
قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح نماید. همچنین، ضرورت دارد دلایل ارائه شده و 
سایر مستندات از قبیل شهادت شهود و یا مکان تحقیقات محلی )در صورت تحقیق محلی( و یا نوع 
وسایل کشف شده را به متهم کاملًا معرفی نماید تا متهم بتواند از خود دفاع کند. در تفهیم اتهام 

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین...
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سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن، مرتبط با موضوع، باشد و سؤالات تلقینی )یعنی کسی را 
وادار به گفتن کلامی کردن ( و اعفال، اکره و اجبار متهم ممنوع می‌باشد. چنانچه متهم از دادن 

پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید شود.)1(
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جلسه )جلسه تأیید- تفهیم- اتهام( ترافعی خواهد بود 

به گونه‌ای که براساس بند 3 ماده 61 اساسنامه در مدت متعارفی قبل از جلسه، شخص باید: 
الف: یک نسخه از مدارکی را که شامل اتهاماتی است که دادستان )مقام قضایی امر تحقیق( 

رسیدگی به آنها و محاکمه شخص را تقاضا کرده، دریافت دارد.
 ب: از ادله‌ای که مورد استناد دادستان در جلسه قرار خواهد گرفت، مطلع شود.

بر اساس بند 3 از ماده 121 آیین دادرسی و ادله، دادستان ظرف 30 روز قبل از تاریخ جلسه 

رسیدگی تأیید اتهام، شرح جزییات اتهامات به همراه فهرستی از ادله‌ایی که وی قصد دارد در جلسه 

رسیدگی ارائه نماید، برای شعبه مقدماتی و شخص مورد نظر تهیه می‌کند. همچنین، اگر شخص 

قصد ارائه ادله‌ای را داشته باشد، فهرست آن ادله را حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه به شعبه 

می‌فرستد.  دادستان  برای  تأخیر  بدون  را  فهرست  آن  مقدماتی  شعبه  می‌نماید.  ارسال  مقدماتی 

ضمن به موجب بند 1 ماده 61 اساسنامه، در دیوان تفهیم اتهام، متهم با حضور وکیل وی انجام 

می‌گیرد.

این در حالی است که در سیستم قضایی کشور ما، به دلیل خصوصیات غیر ترافعی و محرومیت 

متهم از حضور موثر وکیل، حتی نحوه اطلاع کافی متهم از محتوای پرونده در ابهام می‌باشد. با این 

وجود، شایسته است که قضات کشور ما به جهت عدم اطلاع کافی متهم و عدم حضور موثر وکیل 

در تحقیقات مقدماتی، در موقع تفهیم اتهام، حساسیت ویژه داشته باشند و علاوه بر استعمال روش 

صحیح تفهیم اتهام در همان جلسه، تمامی دلایل و اسباب علیه متهم را به وی معرفی نماید تا 

متهم با اعتراض به اتهامات یا ایراد و خدشه به ادله مورد استناد از سوی شاکی و دادستان یا ارائه 

ادله جدید، بتواند از خود دفاع نماید.

1. البته قانون دادرسی کیفری به صراحت یا حتی ضمنی اعلام نکرده که این سکوت متهم را باید به عنوان دلیلی 
علیه آن یا له آن تلقی نمود. 
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نیز  و  داده  ادامه  خود  تحقیقات  به  اتهام  تفهیم  جلسه  از  قبل  دادستان  دیوان،  اساسنامه  در   

می‌تواند اتهامات را اصلاح نموده یا مسترد دارد و در صورت هر گونه اصلاح یا استرداد باید متهم را 

همراه با دلایل آگاه نماید. در قوانین دادرسی کیفری ایران بحثی از اصلاح یا استرداد دلایل اتهامی 

وجود ندارد و شاید این به خاطر خصوصیت غیر ترافعی تحقیقات مقدماتی باشد.
 در اساسنامه دیوان و درجلسه تفهیم اتهام، مقام قضایی )رییس شعبه مقدماتی ()1( از دادستان 
و متهم سؤال می‌کنند »که آیا آنها قصد طرح ایراد یا بیان نظراتی در خصوص مسأله مربوط به 
اداره صحیح جریان رسیدگی قبل از جلسه رسیدگی تأیید اتهامات را دارند یا خیر؟«)2( در حالی‌که 
در سیستم قضایی کشورما متهم در مرحله تفهیم اتهام فقط به سؤالات پاسخ می‌دهد و ظاهر امر 
نظر می‌رسد که هر چند  به  ندارد.  را  نشان می‌دهد که متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی 
دادرسی  آیین  قانون جدید  بازنگری  در  می‌توان  اما  است؛  ترافعی  غیر  قضایی کشورمان  سیستم 
کیفری نگاهی جدیدتری به حقوق تدافعی متهم داشته باشیم و حقوق فردی متهم بیش از پیش 
لحاظ شود. زیرا متهم در این مرحله هم نحوه اطلاع وی از محتوای پرونده در ابهام می‌باشد و 
هم از حضور موثر وکیل بی‌بهره می‌باشد که این مسائل مغایر با اصل تساوی سلاح‌ها که از جمله 

تضمینات مهم تحقیقات و محاکمه منصفانه است.

4- آیا تفهیم اتهام غیابی امکان‌پذیر است ؟
در اساسنامه دیوان تفهیم اتهام دارای آنچنان اهمیتی است که حتی تحت شرایطی  که در ماده 
61 آن ذکر شده، امکان تفهیم اتهام غیابی هم وجود دارد. طبق بند 2 ماده 61 اساسنامه دیوان 
»در صورتی که متهم حق حضور خود را ساقط کرده باشد، یا فرار کرده و همه اقدامات در جهت 
حضورش در دیوان و اطلاع از اتهامات انتسابی بی نتیجه مانده باشد در آن صورت شعبه مقدماتی 
رأساً و یا به تقاضای دادستان جلسه‌ای را در غیاب متهم جهت تفهیم اتهام تشکیل خواهد داد. 

1. اختیار نظارت قضایی برتحقیقات مقدماتی را به »شبعه مقدماتی« که از ارکان دیوان و با حداقل 6 قاضی که 
دارای تجزیه دادرسی کیفری می‌باشند، سپرده شده است، ولی جایگاه دادستان به عنوان رکن مستقل قضایی متصدی 
تحقیقات مقدماتی هیچ منافاتی با لزوم نظارت قضایی شعبه مقدماتی برعملکرد وی ندارد، شعبه مقدماتی دارای 
وظایف و اختیارات متعددی می‌باشد، به عنوان نمونه نظارت بر حسن جریان تحقیق و خصوصا حفظ حقوق متهم 
تشکیل جلسه تفهیم اتهام، رسیدگی به درخواست دادستان در مورد دستورات وقرارها مانند بازداشت یا احضار و... 
از جمله این وظایف است. )به برای مطالعه بیشتر در مورد شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی رجوع شود به 

مواد 53 تا 61 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(
2. بند‌‌‌‌‌های 3 و 4 آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی، رک: )صابر، 1388، ص164( 

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین...
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همچنین، در صورتی که شعبه مقدماتی حضور وکیل را در راستای اجرای عدالت بداند، وکیل به 
نمایندگی از متهم در جلسه حاضر می‌شود.«

پیش‌بینی تفهیم اتهام غیابی در دیوان با شرایط مذکور، شاید برای حفظ جایگاه دیوان مثمرثمر 
دیوان حق  کار  به  اعتقاد  عدم  یا  به دلایل سیاسی  بنا  متهم  دیوان،  در  است  ممکن  مثلًا  باشد؛ 
حضورش هنگام تفهیم اتهام را ساقط کرده باشد. اما به نظر می‌رسد چنین راهکار‌هایی در حقوق 
ملی کشورها مفید فایده نمی‌باشد. در سیستم قضایی کشور ما و در مجموعه قوانین دادرسی کیفری 
چنین شرطی مبنی بر»تفهیم اتهام غیابی« پیش بینی نشده است. زیرا اگر در دیوان چنین شرطی 
وجود دارد، رویه معمول آن است که وکیل به نمایندگی از شخص متهم حضور پیدا می‌کند. در 
حالی‌که در سیستم قضایی کشور ایران، تحقیقات مقدماتی غیر ترافعی می‌باشد. به هر حال، تفهیم 
اتهام در قوانین دادرسی کیفری ایران از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن موجب 
تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالاست. )اعتمادی خیاوی - حکیمی‌نژاد، پیشین، ص 

)124

نتیجه
تفهیم اتهام به متهم در قوانین دادرسی کیفری و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دارای 
شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است که ناشی از سیستم حقوقی حاکم بر هر دو مرجع قانونی است. از 
یک سو، سیستم قضایی ایران ملهم از سیستم تفتیشی می‌باشد؛ یعنی تحقیقات محرمانه، مکتوب، 
سری، غیرترافعی و توسط بازپرس انجام می‌گیرد. اما اساسنامه دیوان، در صدد تعادل بین سیستم 
تفتیشی و ترافعی می‌باشد و تحقیقات آن توسط دادستان صورت می‌گیرد. در عین حال، هرچند در 
اساسنامه دیوان چنین شرطی یعنی »تفهیم اتهام غیابی« پیش بینی شده است و این امر به ظاهر 
تلاشی در جهت تامین حقوق متهم و یا تسریع در امر تعقب و تحقیق می‌باشد، اما دارای ایرادتی 
می‌باشد؛ اول اینکه مشخص نیست که آیا کاربرد چنین تفهیم اتهامی با اجرای عدالت و اصول 
حاکم بر تحقیقات مقدماتی سازگار است؟ دوم آیا تفهیم اتهام غیابی به فردی که بزه منتسب به 
وی می‌باشد، به فرض حضور وکلای مدافع وی، با اصل تساوی امکانات بین دادستان و متهم و... 

در مغایرت نمی‌باشد؟ )1(
در پاسخ می‌توان گفت که فلسفه تفهیم اتهام، با توجه به آثار حاصل از آن، تفهیم اتهام به 
خود شخصی است که مرتکب جرم شده است نه تفهیم اتهامات موکل به وکیل. از سوی دیگر، هر 
1. اصل تساوی امکانات بین داستان و متهم یعنی الزام مرجع قضایی به فراهم آوردن شرایط دفاع برابر برای 

طرفین دعوا جهت ارائه دفاعیات خویش.

مرتضی یزدانی



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

16

چند حضور وکیل دارای نقش مهمی در کمک به تفهیم اتهام و توسعه قضایی و باعث به کارگیری 
روش‌‌‌‌‌‌های علمی و قانونی تفهیم اتهام توسط مقامات قضایی می‌شود، اما حضور خود بزهکار لازم 
و ضروری است. چه بسا در جلسه تفهیم اتهام، از سوی متهم واقعیت دیگری از اتهامات یا جرایم 

ارتکابی باز گو شود یا اینکه اعتراض و ایراد جدیدی ارائه نماید.
کیفری  دیوان  اساسنامه  در  متهم  به  غیابی  اتهام  تفهیم  که  می‌رسد  نظر  به  حال،  هر  در   
بین‌المللی مطلق نبوده و مشروط به اسقاط حق حضور توسط متهم یا فرار اوست )بند 2 ماده 61 
اساسنامه دیوان(. همچنین، به لحاظ جایگاه و صلاحیت بین‌المللی و اهمیت جرایم مورد صلاحیت 
آن )جنایات نسل کشی، ضد بشریت، جنگی و تجاوز( و اهتمام جامعه بین‌المللی در برخورد با چنین 
جرایمی، مفید فایده باشد. اما همان‌طور که در مجموعه قوانین کیفری ایران چنین روشی مبنی 
بر تفهیم اتهام غیابی پیش‌بینی نشده است، به نظر می‌رسد چنین روش تفهیم اتهامی در حقوق 
کیفری کشور ایران سوای اینکه پیرو سیستم تفتیشی یا ترافعی باشد، مثمر ثمر و عملی نباشد؛ زیرا 
تفهیم اتهام در لغت یعنی فهماندن و این فهماندن باید به خود بزهکار باشد نه به وکیل وی. حضور 
وکیل فقط در جهت کمک به متهم و به‌کار بردن روش‌‌‌‌‌‌های قانونی و دفاع درمقابل ادله شاکی 
و دادستان می‌باشد، همچنان که طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی )مصوب79( 
»اقرار، سوگند، لعان و... قابل توکیل نمی‌باشد.« بنابراین، تفهیم اتهام هم قابل توکیل نمی‌باشد و 

نمی‌توان اتهامات متهم را به وکیل تفهیم نمود و تفهیم اتهام قائم به شخص بزهکار می‌باشد.
اتهام غیابی در سیستم قضایی و قوانین دادرسی  باید تاکید کرد که روش تفهیم  در نهایت، 
کیفری ایران نه جایگاهی دارد و نه پذیرش آن مفید فایده می‌باشد، بلکه در تضاد آشکار با حداقل 
حقوق دفاعی متهم می‌باشد و بهتر آن است که قانونگذاران )ملی و فراملی( به جای ابداع چنین 
روش‌هایی، تلاش در جهت کاربردی کردن تفهیم اتهام و به‌کار بردن روش‌‌‌‌‌های علمی و اصولی 

در تفهیم اتهام باشند. 
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چاپ اول، نشر عصر اندیشه، تهران 1388
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چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل
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جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین...
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چکیده

اصل نسبی بودن آرای صادره متضمن این مفهوم است که اثر رأی فقط نسبت به طرفین دعوا 
و قائم مقام قانونی آنان قابل تسری است. با وجود این، در عمل اثر رأی در مواردی محدود به 
طرفین نمی‌ماند و ممکن است حقوق اشخاص ثالث را متأثر سازد. قانون‌گذار در مرحله دادرسی 
با تعبیه راهکارهایی چون ورود ثالث و در مرحله پس از صدور حکم با پیش‌بینی اعتراض ثالث به 
حمایت از حقوق اشخاص ثالث پرداخته است. در مرحله اجرای حکم نیز اعتراض ثالث یک رویکرد 

قانونی جهت دفاع از منافع شخص ثالث است.

 کلید واژ‌ه‌ها: اصل نسبی بودن، اجرای احکام، شخص ثالث، اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث 
در مرحله اجرای حكم 
* بهمن مرادی فر 

* معاون آموزش و تحقیقات دادگستریك ل استانك رمانشاه
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درآمد
در فرآیند دادرسی مدنی، تعلمیات دادگاه منحصر به طرفین پرونده بوده و به تبع آن حكمی كه  
در نهایت صادر خواهد شد، از نظر اثر بخشی از اثر نسبی برخوردار و مختص موضوع بوده و آثار آن 
دامنگیر طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اشاره به همین مطلب، یادآور می‌شود: »دادگاه‌ها مكلفند در مورد 

هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به طور عام و كلی حكم صادر كنند.«
اما گاه اشخاص ثالث كه از یك فرایند دادرسی اطلاع می‌یابند، نسبت به حق خود احساس 
خطر می‌کند و اگر سكوت اختیار نموده و وارد جریان دادرسی نشوند چه بسا در نهایت، حكمی كه 
از طرف دادگاه صادر خواهد شد، موجبات تضرّر آنان را فراهم سازد و به حقوق آنان خلل وارد سازد. 
ورود در جریان دعوی ضابطه‌مند بوده و از قواعدی برخوردار است. گاه پروند‌های مطرح است كه 
هنوز منجر به صدور رأی نشده است، خواه در دادگاه بدوی در جریان باشد یا در دادگاه تجدیدنظر.

دخالت اشخاص ثالث در این مرحله از دادرسی تحت عنوان »ورود ثالث« مطرح و به كسی كه 
مدعی حقّی است و در دادرسی دیگران وارد می‌شود »وارد ثالث« می‌گویند. مواد 130 تا 134 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/28 یعنی مبحث دوم این 
قانون، به بحث ورود ثالث اختصاص یافته و ماده 130 آن اشاره می‌دارد: »هرگاه شخص ثالثی در 
موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلًا حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن 
یكی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، 

چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر.« 
حق استقلالی آن است که مثلًا اینكه دعوایی راجع به مالیكت ملكی بین اشخاص الف و ب 
مطرح است و شخص »ج« خود را مالك آن می‌داند. اما ذی نفع بودن در محق‌شدن یكی از طرفین 
یا حق تبعی همانند اینكه شخص»ج« فروشندة ملك به شخص »ب« بوده و حال در دعوای بین 
»الف و ب« برای مالیكت ملك، اگر »الف« در دعوا پیروز شد، در نتیجه شخص »ب« از باب درك 
مبیع به شخص »ج« مراجعه خواهد كرد و بدین‌وسیله اگر »ب« در دعوا پیروز گردد نفع شخص 

»ج« به تبع تامین می‌گردد.
اما گاهی اشخاص ثالث از جریان دادرسی اطلاع حاصل نمیك‌نند تا اینكه پرونده بین اصحاب 
از جریان  از صدور رأی  ثالث كه پس  به صدور رأی می‌گردد. حال شخص  اصلی دعوی منجر 
دادرسی مطلع شده است، چنانچه رای قطعی شده باشد و یا اینكه رأیی از دادگاه بدوی صادر شده 

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم
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باشد، اما تا آن زمان نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهی تقدیم نشده باشد، می‌تواند به آن 
اعتراض نماید. این طریق اعتراض تحت عنوان اعتراض شخص ثالث مطرح است و فصل دوم 
یعنی مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را به خود 

اختصاص داده است. 
ماده 417 به‌عنوان نخستین ماده این فصل آورده است: »اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر 
شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی 
به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض 
نماید.« چنین اعتراضی قبل از اجرای حكم قابل طرح است و بعد از اجرا تنها در صورتی قابل اعمال 
می‌باشد كه حقوقی را كه اساس و مأخذ اعتراض می‌باشد، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده 
باشد. این اعتراض می‌تواند نسبت به هر گونه رأیی كه از محاكم عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و حتی 
رأی داور با رعایت شرایط قانونی، صورت پذیرد. اما در كنار روش مزبور یعنی ورود ثالث و اعتراض 
به رای صادره، شق دیگری از اعتراض شخص ثالث وجود دارد كه شیرازه اصلی بحث این مقاله را 

تشیكل می‌دهد و آن اعتراض ثالث در مرحله اجرای حكم و راجع به مال توقیف شده است.

1- اعتراض ثالث در مرحله اجرای حكم
این تأسیس حقوقی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احكام را تشیكل می‌دهد. 

اساساً فرایند اجرای حكم بایستی به گونه‌ای باشد كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد نسازد. 
یعنی، اگر مالی در اجرای حكم دادگاه توقیف می‌شود، لزوماً بایستی از اموال محكوم علیه باشد 
اما ممكن است در اثر اشتباه و یا در سایه اغراض و تعمّد احیاناً اموال شخص ثالث به عنوان مال 

محكوم علیه معرفی و به تبع توقیف گردد. 
بدهیم  امكان و فرصت دفاع  به وی  نداریم  نگه  بسته  را دست  ثالث  دارد كه  اقتضاء  عدالت 
و راهكار حقوقی را بر رویش بگشاییم. مواد یاد شده از قانون اجرای احكام مدنی چنین افقی را 

گشوده است.
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: »هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول 
یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حكم قطعی یا 
سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت 
عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود 

بهمن مرادی فر 
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می‌تواند به دادگاه شكایت كند.«
در خصوص این ماده كه ناظر بر توقیف عملیات اجرایی در اثر اعتراض شخص ثالث به عملیات 
التفات لازم به‌عمل  اجرا )نه به اصل حكم است(، قانون‌گذار با تصویب ماده فوق به موارد ذیل 

آمده است. 
1-1- امكان شكایت معترض ثالث در تمام مراحل اجرای حكم

در هر مرحله از اجرای یك حكم، چنانچه روند اجرا منجر به توقیف اموال شخص ثالث گردد 
فارغ از هر گونه مهلتی برای ثالث امكان شكایت وجود دارد. 

1-2- عدم رعایت تشریفات قانونی:
در دعاوی حقوقی قانون‌گذار طی قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح هر دعوایی تشریفات 
مربوط به خود را لازم شمرده و چون این قوانین آمره هستند، دادگاه بایستی لزوماً به آن پایبند 
باشد و حتی تراضی طرفین نمی‌تواند موجبات اغماض از این قواعد را فراهم آورد. پار‌ه‌ای از این 
با نسخ لازم، وفق موازین  تقدیم دادخواست  تقریباً در همه دعاوی جاریست،  قواعد  تشریفات و 
مربوطه به خود، پیوست ضمائم و دلایل، ضم دلایل مثبت سمت در موارد خاصی، تأدیه هزینه 
دادرسی، تقویم خواسته در مورد دعاوی مالی و ...... تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه ابلاغ وقت 

در قالب اخطاریه كتبی و غیره از جمله این تشریفات است.
اما در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی، قانون‌گذار با دور زدن آیین دادرسی، بر 
قاعده كلی، استثنایی ویژه قائل شده و معترض را از رعایت این تشریفات معاف و با استعمال لفظ 
نكات جملگی  این  ندارد.  نیز ضرورت  دادخواست  فرم مخصوص  در  آن  تنظیم  »شكایت« حتی 

موضوع ماده 147 است كه به آن خواهیم پرداخت.

2- چگونگی رسیدگی توسط دادگاه به اعتراض ثالث
اینكه  را در دو مرحله تفكیك نموده است. نخست  ثالث  اعتراض شخص  ماده 146 بررسی 
ادعای معترض ثالث مستند به حكم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ 

توقیف باشد.
شیوه،  همان  به  نیز  رسمی  اسناد  دیگر  همانند  و  است  رسمی  سند  اعلای  فرد  دادگاه  حكم 
تاریخی كه بر آن قید می‌شود، بر اساس ماده 1305 قانون مدنی چنین تاریخی نه تنها در مقابل 
طرفین بلكه حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبر است. لذا تاریخی كه بر آن نگاشته شده برای احراز 

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم
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تقدم و تأخر سند بر تاریخ توقیف مالی كافی است. حال اگر تاریخ حكم یا سند ابرازی مقدم بر تاریخ 
توقیف بود، بدون رسیدگی ماهیتی و به فوریت امر از مال توقیف شده، رفع توقیف می‌شود.

اما ذكر نكاتی در مورد همین قسمت از ماده ضروری است:
الف- پیرامون اینكه دستور صادره در اجرای ماده 146 آیا یك تصمیم اداری است یا قضایی و 
آیا صدور آن از وظائف دادگاه است یا قاضی اجرای احكام نیز از چنین اختیاری برخوردار می‌باشد، 
اختلاف نظر وجود دارد؛ این اختلاف نظر حتی در نظریات صادره از طرف اداره حقوقی قوه قضاییه 
نیز مشهود است. به‌گونه‌ای كه در نظریه شماره 7/7926ـ مورخ 77/12/1 تصمیم را ماهیتاً قضایی 
اما نظریات شماره 7/8888 مورخ  اجرا.  نه  را دادگاه می‌داند  اتخاذ تصمیم  برای  و مرجع صالحه 
اداری  مؤید  مورد  75/11/18، حسب  مورخ   7/7293 و   76/12/30 مورخ  7/1380ـ  و   80/10/4
دانستن تصمیم و صلاحیت دادگاه است. دامنه این اختلاف نظر به نظرات قضایی قضات نیز كشیده 
شده به نحوی در یك بررسی به عمل آمده اكثریت چنین تصمیمی را اداری و در صلاحیت قاضی 
سرپرست واحد اجرای احكام و اقلیت آن را یكی از صور اختلاف ناشی از اجرای احكام و مستفاداز 
بررسی  را در صلاحیت دادگاه می‌دانند و اعضاء كمیسیون  دانسته و حل آن  آن تصمیم قضایی 
مجموعه نشست‌‌های قضایی كل كشور، مركب از قضات عالی رتبه دیوان عالی كشور، بدون تعرض 

به قضایی یا اداری بودن تصمیم، مرجع صالح برای اتخاذ آن را قاضی اجرای احكام دانسته‌اند.
بر  كه  آثاریست  است،  ابهام  موجب  آن  بودن  قضایی  یا  اداری  بحث  خصوص  در  كه  آنچه 
تصمیمات قضایی مترتب است، همانند قابلیت تجدیدنظر خواهی. اما منافاتی ندارد كه یك تصمیم 
قضایی در عین حال از شمول برخی از آثار همانند تجدیدنظرخواهی خارج شود و قطعی باشد. به 
نظر نگارنده اولًا تصمیم اداری است و ثانیاً مرجع صالحه برای صادر كردن آن قاضی اجرای احكام 
است. مؤید این استدلال سیاق ماده است. زیرا اگر در ماده دقت كنیم، از نحوه انشاء آن به خوبی در 
می‌یابیم كه اگر ادعا مستند به حكم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، رفع توقیف 
به‌عمل می‌آید. در غیر این صورت، مدعی باید به دادگاه مراجعه نماید. یعنی در شق نخست ماده 
مدعی كه ادعایش همان شكایت است، در واقع و نفس الامر مراتب را به اجرای احكام منعكس 
نموده است و قسمت دوم كه به معترض اجازه داده كه چنانچه شرایط قانونی شق نخست ماده 
فراهم نبود، به دادگاه شكایت كند. به عبارت دیگر، تا قبل از این مرحله، اجرای احكام صالح بوده 
و به تبع دستور مزبور یك دستور اداری )رفع توقیف( خواهد بود. اما تردیدی در اینكه دادورز اجازه 

صدور چنین دستوری نخواهد داشت وجود ندارد.
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ب- بحث دوم ماده 146 قانون اجرای احكام راجع به جایی است كه یا حكم قطعی و سند 
ابرازی )حسب مورد( از سوی معترض ثالث از نظر تاریخ موخر بر تاریخ توقیف باشد و یا اینكه 
مدعی، حكم قطعی یا سند رسمی در دست نداشته باشد. در این موارد، ماده قید كرده كه عملیات 
اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند 

به دادگاه شكایت كند.
ج- با شكایت معترض به دادگاه، موضوع اجرای ماده 147 قانون مزبور به میان می‌آید. یعنی 
دادگاه به منظور سهولت بررسی بدون رعایت تشریفات قانونی مفاد شكایت را به طرفین ابلاغ و 
طرفین را به هر شیوه ممكن دعوت به رسیدگی می‌نماید. اولین موضوع قابل بحث در این ماده این 
است كه شكایت بایستی به طرفین محكوم له و محكوم علیه هر دو مطرح شود در غیر این صورت 
قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد. مؤید این موضوع آراء شماره 350ـ77/6/12 شعبه 27 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
ثالث در تمام مراحل بدون  اجرای احکام مدنی می‌گوید: »شكایت شخص  قانون  ماده 147 
رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شكایت به 
طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل كه 
لازم بداند رسیدگی میك‌ند. در صورتی كه دلایل شكایت را قوی یافت. قرار توقیف عملیات اجرایی 

را تا تعیین تكلیف نهایی شكایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور 
رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شكایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف 

شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. 
تبصره: محكوم له می‌تواند مال دیگری از اموال محكوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی 
از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به  نماید. در این صورت آن مال توقیف و 

شكایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.« 
اگرچه قانون‌گذار لفظ شكایت بكاربرده است اما برخی حقوق‌دانان معتقد به تقدیم دادخواست 

هستند. 
در خصوص این ماده ذكر نكاتی ضروری بنظر می‌رسد.

در خصوص قابلیت تجدیدنظر یا قطعی بودن آن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی 
دادنامه شماره 1138ـ 75/10/3 استدلال کرد كه قانون‌گذار تصور داشته بدون رعایت تشریفات به 
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موضوع اعتراض رسیدگی شود و اشار‌ه‌ای به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه ننموده است.
در نظریات ارائه شده در نشست‌‌های قضایی قضات دادگستری‌ها باز این اختلاف نظرها مشهود 
است. برخی چنین تصمیمی را حكم و تابع قواعد عمومی داشته‌اند؛ یعنی اگر مالی بازداشت شده كه 
شخص ثالث نسبت به آن اظهار حق میك‌ند، بیش از سه میلیون ریال ارزش داشته باشد، رأی قابل 
تجدیدنظرخواهی خواهد بود والا قطعی است. این نظر نمی‌تواند قابل پذیرش باشد؛ زیرا قانون‌گذار 
را در  آیین دادرسی مدنی  قانون  به خواسته موضوع مواد 63 و 98  اعتراض  به تقویم خواسته و 

خصوص ماده 147 اجرای احكام تصریحی ننموده است.
برخی استدلال می‌کنند كه اگر بگوییم كه دعوی مالی و قابل تجدیدنظرخواهی است، در عین 

حال قائل به عدم لزوم تقویم باشیم، این امر بی معنی است و به نظر آنان این تصمیم قطعی است.
عد‌ه‌ای با استدلال اداری دانستن این تصمیم معتقد به قطعی بودن آن هستند. موضوعی كه 
باعث تفسیر‌های متعدد شده است، اصطلاح »تمام مراحل« است كه قانون‌گذار قید كرده است: 
هزینه  پرداخت  و  دادرسی  آیین  تشریفات  رعایت  بدون  مراحل  تمام  در  ثالث  شخص  »شكایت 
دادرسی رسیدگی می‌شود.....« گروهی منظور از »تمام مراحل« را مراحل اجرا و رسیدگی در دادگاه 
دانسته و معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی هستند. گروهی دیگر همصدا با آنان، اما با استدلال 
متفاوت از این نظر كه تمام مراحل را شامل بدوی و تجدیدنظر می‌دانند، قائل به قابلیت تجدیدنظر 
خواهی می‌باشد. اما در مقابل آنان كه قائل به قطعیت تصمیم هستند، تفسیرشان از »تمام مراحل«، 

مراحل بدوی و اجرایی است.
اداره حقوقی طی دو نظری‌های كه اقناع برانگیز به نظر نمی‌رسد، قائل به قابلیت تجدیدنظر 
خواهی می‌باشد. در نظریه شماره 6134/ 7 مورخ 1380/10/2 با استناد به شق »ج« ماده 331 
خواهی  تجدیدنظر  قابل  را  آن  مدنی  امور  در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های  دادرسی  آیین  قانون 
می‌داند.)1( در نظریه دیگری شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 بدون استناد مواد قانونی در روابط با 

قابلیت تجدیدنظر خواهی معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی گردیده است.
اما در یك تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی نگارنده معتقد به قطعی بودن تصمیم مرجع بدوی است. 

زیرا:
اولًا: هنگامی كه قانون‌گذار آن را فارغ از تشریفات تقویم خواسته، اعتراض به خواسته، افزایش 

درخواست  قابل  زیر  »احكام  مدنی  امور  در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های  دادرسی  آیین  قانون   331 ماده   .1
تجدیدنظر می‌باشد«:

ج( حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتی‌كه حكم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
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و كاهش خواسته، تأدیه هزینه دادرسی بر مبنای آن و ارزیابی بهای خواسته از طریق دانسته چگونه 
می‌توان آن را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت:

1- ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجلیّ آخرین ارادة 
مقنن در بحث تجدیدنظر خواهی است و هیچ‌یك از بند‌های سه گانه آن، دلالتی بر قابل تجدیدنظر 

خواهی بودن تصمیم دادگاه بدوی در رابطه با ماده 147 قانون اجرای احكام ندارد.
مستمسك  را  شده  یاد  قانون   331 ماده،  ج  بند  نمی‌توان،  حقوقی  اداره  نظر  خلاف  بر   -2
تجدیدنظر خواهی قرار داد. زیرا متفرّعات دعوی از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی از اصل دعوی 
پیروی میك‌ند و در ما نحن فیه مال ثالث كه توقیف شده نمی‌تواند تحت شمول عنوان متفرّعات 
باید قائل به تفكیك شد و  دعوی بگنجد و علاوه بر آن در این صورت، بر اساس اصل دعوی 

تصمیم دادگاه را برحسب مورد قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی دانست.
3- هر جا كه دربارة قابل تجدیدنظر خواهی یا قطعی بودن حكمی تردید شود، باید به اصل 
رجوع كرد. اصل كه در ماده 5 قانون آیین دادرسی منعكس شده بر قطعیت احكام است و ماده 
331 استثنائات را احصاء نموده است و موضوع معنونه تابع اصل است زیرا استثناء را باید در مورد 

خاص خود بكار برد.
4- بر خلاف تفسیر آنهایی كه »تمام مراحل« را شامل بدوی و تجدیدنظرخواهی دانسته‌اند، 
سیاق ماده چنین تفسیری را نمی‌تابد و اقرب به صواب اعم دانستن از مراحل اجرا و بدوی است. 

سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر دادگاه واجد شعب متعدد باشد كدام شعبه 
صالح به رسیدگی خواهد بود؟

قطعاً دادگاه صادر كنندة حكم بدوی صلاحیت دارد. این موضوع هم از ماده 5 قانون اجرای 
تبع صدور  به  استنباط می‌گردد. هم  دانسته،  دادگاه  آن  را در صلاحیت  اجراییه  احكام كه صدور 
اجراییه و از متفرّعات اجراییه دانستن اقرب این است كه همان شعبه را صالح بدانیم. نظریه شماره 

7/7529ـ مورخ 80/10/29 اداره حقوقی دادگستری مؤید این استدلال است.
د- هرگاه اجراییه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از حكم یكفری صادر شده باشد، مرجع رسیدگی 
به اعتراض موضوع ماده 147 قانون اجرای احكام همان شعبه یكفری است. این نظر مورد تأیید 

شعبه 23 دیوان عالی كشور در رأی شماره 679ـ 69/12/7 قرار گرفته است.
هـ- در مورد اموالی كه در اجرای آراء صادره از شورا‌های حل اختلاف صادر می‌شود، مرجع 
رسیدگی به شكایت موضوع ماده 147 قانون اجرای احكام، از طرف كمیسیون پاسخگویی اداره كل 
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شورا‌های حل اختلاف، همان مرجع ) شورای حل اختلاف( شناخته شده است حال آنكه این پاسخ 
به ماده 146 كه عنوان دادگاه بهك‌ار برده در تباین است.

در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های  دادرسی  آیین  قانون   75 و   74 مواد  اجرای  در  هرگاه  و- 
به  ثالث نسبت  توقیف گردید و  مالی  بازپرس  ناحیه  از  تأمین صادره  قرار  اجرای  امور یكفری در 
بایستی در دادگاه بررسی شود )مجموعه نظریات قضایی قضات  این اعتراض  آن معترض باشد. 

دادگاه‌های حقوقی 2ـ مستقل (.
ز- اصطلاح شكایت كه در ماده 146 بهك‌ار رفته ) در فرض قائل نشدن به لزوم دادخواست( 

نباید موجب مغلطه گردد. چون ماهیت امر حقوقی است باید ثبت حقوقی شود.
ح- در رابطه با اینكه آیا محاكمه در اجرای ماده 147 قانون اجرای احكام صرفاً قرار توقیف 
عملیات اجرایی صادر خواهند نمود یا اینكه علاوه بر آن، در رابطه با ماهیت مالیكت مال نیز اعلام 
نظر خواهند نمود، اختلاف نظر است. عد‌ه‌ای معتقدند در دادگاه صرفاً قرار توقیف عملیات اجرایی 
صادر و ثالث می‌بایست برای اثبات مالیكت مال اقدام به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات نماید. 
برخی دیگر معتقدند كه علاوه بر قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده، رفع توقیف 

از آن، دادگاه می‌بایست در ماهیت امر نیز بدون رعایت تشریفات اعلام نظر نماید.
نظر اخیر صائب‌تر به نظر می‌رسد زیرا در شق اول ماده 146، ابراز سند رسمی یا حكم قضایی 
خود مبین مالیكت بوده و معترض ثالث مستغنی از اثبات مالیكت می‌باشد. در سایه این استغنا آنها 

نیاز به توقیف عملیات اجرایی می‌باشد كه با انجام آن مقصود حاصل است.
اما در مورد قسمت اخیر ماده 146، كه بر اساس ماده 147 مورد رسیدگی واقع می‌شود، لازمة 
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، بررسی مالیكت مال است و لذا لازم می‌آید در دادگاه در ماهیت 

امر غور نماید. 
آنچه در ماده مواد 146 قانون اجرای احكام ذكر شده، راجع به جایی است كه مال توقیف شده 
از محكوم علیه،  به  برای اخذ محكوم  بلكه در اجرای حكم دادگاه  عیناً حكم دادگاه واقع نشده، 
به‌عنوان مالی از محكوم علیه توقیف گردیده است. اما گاهی که یك مال عیناً مورد حكم دادگاه 
واقع و سپس در اجرای حكم توقیف می‌شود، در زمان اجرا، شخص ثالث از حكم اطلاع یافته و با 
اعتراض به آن مدعی وجود حقی نسبت به آن مال است. به‌عنوان مثال، در هنگام اجرای حكم خلع 
ید از یك واحد مسكونی متصرف مال، شخصی غیر از محكوم علیه است و چنین شخصی مدعی 
است كه واحد مسكونی مزبور را خریداری كرده است. اعتراضی كه به این نحو از ناحیه شخص 
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ثالث مطرح می‌شود در ماده 44 قانون اجرای احكام منعكس است. متن ماده چنین است: »اگر عین 
محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینكه 
متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز ) مأمور 

اجرا( یك هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه كند.«
و در صورتی كه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حكم به 

قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات ادامه خواهد یافت.«
نكاتی كه در این رابطه مطرح است:

اولًا: موضوع ماده عین معین است كه موضوع حكم واقع می‌شود لذا ماده منصرف از هر گونه 
حقوق دینی یا كلی است. 

ثانیاً: معترض ثالث باید پس از آنكه مدعی حق است از دایره اجرا استهمال به‌عمل می‌آورد. 
متعاقب مهلت یك هفته‌ای كه دایرة اجرا اعطاء خواهد كرد و شخص ثالث بایستی دو كار انجام 

دهد:
اول:  اینكه ظرف مهلت مزبور در دادگاه صالح طرح دعوی نماید. 

دوم: اینكه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مهلت مزبور قراری دائر بر تأخیر اجرای حكم از سوی 
دادگاه به دایره اجرا ارائه نماید والّا جریان اجرا ادامه خواهد یافت.

ثالثاً: در رابطه با مهلت مزبور این سؤال مطرح می‌شود که آیا مهلت پانزده روز برای اخذ قرار 
تأخیر اجرای حكم از ابتدای یك هفتة مهلت اعطایی از دایره اجرا محاسبه می‌شود، یا از تاریخ 
انتهای آن؟ بحث‌های مختلفی در این خصوص مطرح است كه نگارنده با غمض عین از پار‌ه‌ای 
از آنها با این نتیجه مطلب را خاتمه می‌دهد كه شخص ثالث ابتدا مهلت یك هفته‌ای برای طرح 
دعوی اخذ خواهد كرد. چنانچه در ظرف این مهلت طرح دعوی ننماید، مأمور اجرا به ادامه عملیات 
اجرایی خواهد پرداخت. لكن در صورتی كه شخص ثالث در این مدت طرح دعوی نماید، می‌بایست 
گواهی تقدیم دادخواست و طرح دعوی را با مأمور اجرا تقدیم نماید. با تقدیم این گواهی، مأمور 
اجرا از وقوع طرح دعوی مطلع خواهد شد. تاریخ طرح دعوی كه بوسیله گواهی فوق معلوم می‌شود 
ابتدای شروع مهلت پانزده روزه برای اخذ قرار تأخیر اجرای حكم خواهد بود. به هر حال مهلت‌‌های 
مزبور بین پانزده تا بیست و یك روز در نوسان خواهد بود. و در مواردی تردید قطعاً باید قائل به 
21 روز بود. از آنجایی كه مهلت‌‌های مزبور قانونی است به نظر نگارنده، ایام ابلاغ و اقدام نباید در 

شمار روز‌های مزبور به حساب آید.

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم
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رابعاً: دادگاه صالح در مورد ماده 44 قانون اجرای احكام لزوماً دادگاه صادر كننده اجراییه نخواهد 
بود، بلكه مدعی می‌بایستی با رعایت قواعد صلاحیت موضوع فصل اول از باب اول قانون آیین 

دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرح دعوی نماید. 
خامساً: بایستی توجه داشت كه بین اعتراض شخص ثالث كه در اجرای ماده 44 قانون اجرای 
احكام به‌عمل می‌آید، با آنچه كه موضوع مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته 

است تفاوتی نیست.
سادساً: قرار تأخیر اجرای حكمی كه در ماده 44 قانون اجرای احكام صادر خواهد شد، همان 
قرار موضوع ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و شرایط آن بایستی رعایت گردید. 

ماده اخیر اشعار می‌دارد:
»اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان 
ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض 

ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر میك‌ند.«
سابعاً: هرگاه عین محكوم به در زمان تقدیم دادخواست در تصرف یا مالیكت محكوم علیه بوده 
باشد، بایستی حكم صادره علیه متصرف فعلی در هر حال اجرا شود و لو آنكه در خلال این مدت 
متصرف آن را به عقد صحیح مالك شده باشد. زیرا اثر حكم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است. 
اما اگر در زمان تقدیم دادخواست، موضوع حكم از مالیكت یا تصرف )حسب مورد( محكوم علیه 
خارج بوده باشد. در این صورت اعتراض ثالث قابل پذیرش بوده و حكم صادره قابل اجرا نخواهد 

بود. بلكه خواهان ناگزیر است كه به طرفیت متصرف فعلی طرح دعوی نماید.
شكل دیگر از اعتراض ثالث در این مقاله به اختصار به آن اشاره می‌رود، اعتراض ثالث راجع 
به دستور اجرای اسناد رسمی است. دستور اجرای اسناد رسمی هم از طرف متعهد و هم از طرف 

ثالث قابل اعتراض است.
قانون دفاتر رسمی  از مواد ثبت و  قانون اصلاح بعضی  اول  ثالث، ماده  اعتراض  با  رابطه  در 

مصوب 1322/6/27 اشعار می‌دارد:
»هركس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت 
دیگری شكایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر آیین دادرسی مدنی 

اقامه دعوی نماید.«
و ماده 2 همان قانون در مقام تعیین دادگاه صالح می‌گوید: »مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور 

اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است كه در حوزه آن دستور اجراء داده شده است«. 

بهمن مرادی فر 
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اما اقامه دعوی مانع از توقیف اجرا نخواهد شد، مگر در دو صورت:
اول: آنكه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شود و این در صورتی است كه دادگاه دلایل شكایت 
را قوی یافته و یا از اجرای سند ضرر غیر قابل جبرانی حاصل شود كه پس از درخواست مدعی مبنی 
بر توقیف عملیات اجرایی، دادگاه پس از اخذ تأمین، همان ترتیبی را برای تأمین خواسته در قانون 

آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهد كرد.
دوم: صدور حكم بر بطلان دستور اجراء، چنانچه قبل از صدور چنین حكمی، مفاد سند رسمی 

اجرا شده باشد، باز با حكم دادگاه عملیات اجرایی محاسبات قبل از اجرا برخواهد گشت.
نكته آخر این است كه توقیف اجرای سند ممكن است در نهایت موجب تضرر متعهد له سند 
گردد و دادگاه در آخر الامر به صحت سند پی ببرد و یا برعكس سپردن تأمین از سوی متعهدله 
برای توقیف عملیات اجرایی سند چنانچه در نهایت به بطلان سند بیانجامد موجب ضرر متعهد را 
فراهم سازد. برای پرهیز از چنین تالی فاسدی قانون‌گذار با حزم و دوراندیشی به هریك از طرفین 
اجازه مطالبه خسارت احتمالی را اعطا، تا در نهایت ضمن حكم راجع به اصل دعوی و یا موجب 
حكم علیحده )در صورتیك‌ه پس از طرح دعوی مطالبه خسارت صورت پذیرفته باشد(، دادگاه چنین 

خسارتی را لحاظ خواهد كرد. 

نتیجه
اشخاص ثالث، در صورتی که دعوای مطروحه بین افراد دیگر حقوق و منافع آنان را تحت تاثیر 
قرار دهد، می‌توانند در جریان رسیدگی به دعوای بین آنان، به عنوان »وارد ثالث« اقامه دعوا کرده 
و در دعوای مطروحه وارد شوند. همچنین، چنانچه احکام صادره در دعاوی طرح شده بین افراد 
باعث می‌‌شود که منافع و حقوق اشخاص می‌توانند در قالب اعتراض ثالث به حکم صادره اعتراض 
نمایند. علاوه بر این، در مرحله اجرای حکم نیز اشخاص ثالث، طبق ضوابطی اعتراض خود را اعلام 

و از مرجع قضایی تقاضای حفظ حقوق خود نمایند.

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم
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چکیده

عقد نکاح به عنوان یکی از عقود معین، دارای آثار و شرایط منحصر به فرد است که آن را از 

سایر عقود متمایز می‌سازد. در عین حال، در مواردی که خصوصیت خاصی در عقد مدنظر نباشد، 

می‌توان برخی از قواعد و احکام سایر عقود را به آن تسری داد. تعیین وجه التزام در شروط ضمن 

عقد نکاح از جمله احکامی است که از مقررات قانونی و روح عدل و انصاف قابل استنباط است.

 کلید واژ‌ه‌ها: عقد نکاح، شروط ضمن عقد، تخلف از شروط، وجه التزام

وجه التزام در شروط 
ضمن عقد نكاح

* ابوذر اخگر 

1. معاون قضایی رییسك ل دادگستری استان فارس و مدرس دانشگاه
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درآمد

طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی ‌که مخالف با مقتضای 
عقد مربور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند. از طرفی حسب ماده 230 قانون 
ذکر شده اگر در ضمن معامله شرط شده شده باشد ‌که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان 
خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید. در 
این راستا این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت خاص احکام قانونی مربوط به عقد نکاح 
آیا متعاقدین می‌توانند برای عدم اجرای شروط ضمن آن عقد یا تاخیر در اجرای آن وجه التزام قرار 
دهند یا وجه التزام مختص عقود دیگر غیر از عقد نکاح است. در این مقاله درصدد پرسش به این 
پاسخ است. و برای درک بهتر موضوع ابتدا مفهوم و ماهیت وجه التزام و جایگاه قانونی آن تبیین 
شده و سپس با توجه به ماهیت خاص عقد نکاح، موضوع قابلیت تعیین وجه التزام در خصوص 

تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تحلیل می‌شود.

1- مفهوم، ماهیت و جایگاه قانونی وجه التزام

1-1- تعریف وجه التزام

صاحب نظران حقوق برای وجه التزام تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند از جمله: 
در بسیاری از قرار دادها دو طرف خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را به طور مقطوع معین 

می‌کنند. مبلغی ‌که به این منظور تعیین می‌شود، وجه التزام می‌نامند. )کاتوزیان، 1383، ص...(
هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند ‌که متعهد، در صورت عدم اجرا تعهد یا تاخیر، مبلغ معینی 
بپردازد، متعهد له در صورت تخلف متعهد می‌تواند تادیه مبلغ مزبور ‌که وجه التزام نامیده می‌شود، 

از او بخواهد. )صفایی، 1388، ص 209(
هرگاه متعاقدین به‌طور قاطع میزان خسارت ناشی از تخلف از عقد را در عقد معین کرده باشند، 
تعهد متعهد را نسبت به میزان خسارتی ‌که معین کرده‌اند، در اصطلاحات ما شرط جزایی یا وجه 

التزام نامیده‌اند و اصطلاح اخیر معروف‌تر است. )جعفری لنگرودی، 1363، شماره 404(
از مجموع تعاریف مذکور با توجه به ماده 230 قانون مدنی می‌توان وجه التزام را در حقوق ایران 

به‌این نحو تعریف کرد.

وجه التزام در شروط ضمن عقد نكاح
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مبلغ معینی ‌که طرفین ضمن انجام معامله یا طبق قرارداد دیگری، به عنوان خسارت برای تاخیر 
یا عدم اجرای تعهدات ناشی از معامله تعیین می‌نمایند. 

1-2- عناوین مشابه وجه التزام

مفاهیم و عناوین دیگری وجود دارند که دارای شباهت‌‌هایی با وجه التزام هستند.
1-2-1- خسارت تنبیهی: نوعی از خسارت است ‌که دادگاه در صورت احراز سوء نیت عمد یا 

بی‌احتیاطی عامل زیان در ورود زیان وی را به پرداخت آن محکوم می‌نماید.در حقوق خارجی، هرگاه 
نقض قرار داد همراه با سوء نیت و تدلیس باشد، دادگاه می‌تواند مبلغی را به عنوان خسارت تعیین و 
متعهد را به پرداخت آن محکوم می‌نماید.)1( در حقوق ایران در قانون اصلاح قانون صلاحیت محاکم 
دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌‌‌‌‌‌های خارجی مصوب 
سال 1379 مجلس شورای اسلامی به خسارت تنبیهی اشاره شده است. در این ماده این چنین آمده 
است »با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارت مادی و معنوی زیان دیدگان و در 

صورت لزوم خسارت تنبیهی احکام مشابه صادره از دادگاه‌های خارجی خواهد بود.«
1- 2-2- شرط محدود کننده مسؤولیت قرار دادی متخلف: در صورت تعیین چنین شرطی از 

ناحیه طرفین قرارداد، در صورت عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ خسارت وارده دارای 
سقف معینی است ‌که در صورت اثبات مسؤولیت قراردادی طرف متخلف بیش از آن به پرداخت 

خسارت محکوم نخواهد شد.
در حقوق خارجی این شرط پیش‌بینی شده ولی در حقوق داخلی با توجه به ماده 10 قانون مدنی 

و نیز قاعده »المومنون عند شروطهم« یا »اوفوا بالعقود« می‌توان به درستی آن نظر داد. 

1-3- وجه التزام در حقوق خارجی

به موجب ماده 1229 قانون مدنی فرانسه، وجه التزام عبارت است از جبران ضرر و زیانی ‌که 
متعهد از عدم انجام تعهد اصلی متحمل می‌شود. در ماده 1152 قانون مدنی آن کشور آمده است هر 

1. جهت آگاهی بیشتر ر.ک )فارسانی، بیرانوند، 1389(

ابوذر اخگر 
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گاه در قرارداد مقرر شود ‌که در صورت عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین مبلغی به عنوان ضرر و 
زیان پرداخت شود، طرف دیگر استحقاق مبلغی بیشتر یا کمتر از آنچه شرط شده، نخواهد داشت.

لذا از جمع این دو ماده این‌چنین استنباط می‌شود ‌که دادگاه در تعدیل مبلغ وجه التزام اختیاری 
ندارد. ولی در سال 1985 میلادی به موجب قانونی ‌که به تصویب قوه مقننه آن کشور رسید به 
دادگاه اجازه داده شد ‌که وجه التزام مورد توافق را در صورتی ‌که زیاد بود یا بسیار ناچیز باشد آن را 

تعدیل یا افزایش دهد و هر گونه شرط خلاف بلا اثر است.
در حقوق آلمان نیز به متعهد له اجازه داده شده ‌که چنان‌چه مبلغ خسارت ناشی از عدم اجرای 

قرار داد، زائد بر مبلغ وجه التزام باشد، برای مطالبه آن به دادگاه مراجعه نماید.
شرط ‌که  این  باشد،  قرارداد  از  ناشی  خسارت  جبران  برای  را  شرط  اگر  انگلستان  حقوق  در 
متضمن وجه التزام است پذیرفته شده است و هیچ گونه اختیاری برای قاضی جهت تعدیل آن قائل 

نشده‌اند )فارسانی، بیرانوند، پیشین( 

1-4- وجه التزام و مطالبه اجرای قرار داد

این پرسش ممکن است مطرح شود که چنان‌چه قرار داد اجرا نگردد یا در اجرای آن تاخیر به 
عمل آید، آیا مشروط له علاوه دریافت مبلغ وجه التزام حق مطالبه اجرا قرار داد را دارد؟

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد.
اخذ وجه  بر  له می‌تواند علاوه  متعهد  باشد،  تعهد  اجرا  در  در  تاخیر  به جهت  التزام  اگر وجه 
التزام اجراء قرارداد را هم از متعهدله بخواهد. به عبارت دیگر، متعهد باید علاوه بر پرداخت وجه 
التزام مفاد قرارداد را باید به مرحله اجرا در آورد در این خصوص اختلافی بین حقوق‌دانان نیست و 

مناقش‌‌‌‌‌های وجود ندارد.
باشد. در این خصوص حقوق‌دانان دارای نظرات  التزام به لحاظ عدم اجرا تعهد  اگر وجه  اما 
گوناگونی هستند؛ عد‌ه‌ای از صاحب‌نظران معتقدند ‌که مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با 
درخواست اجرای آن جمع نمی‌شود. یعنی طلب‌کار نمی‌تواند هم اجبار مدیون را به وفای به عهد و 
هم خسارت عدم انجام تعهد را بخواهد. حق مطالبه خسارت زمانی آغاز می‌شود ‌که فرصت انجام 
تعهد پایان یافته باشد. منشاء حق از دست رفتن عوض قراردادی است و مسؤولیت نیز از همین 
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حرمان مایه می‌گیرد. پس طبیعی است ‌که طلب‌کار نتواند هم اصل دین را بخواهد و هم بدل آن را 
بدین ترتیب، اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قولنامه شرط شود ‌که در صورت عدم 
انجام تعهد، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، طرف قرار داد نمی‌تواند الزام او را به انتقال زمین و 
تادیه وجه التزام را با هم بخواهد، مگر این‌که جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام 

اصل تعهد. )کاتوزیان، 1383، صص 235 تا 238(
عد‌ه‌ای دیگر از حقوق‌دانان معتقدند ‌که علاوه بر دریافت وجه التزام متعهد له حق الزام متعهد 
را به اجرای تعهد داراست. چون وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست. بلکه ضمانت اجرای تخلف از 

مفاد قرار دادست. )قربان وند، 1384( 
صرف نظر از اختلاف حقوق‌دانان، توجه به این نکته ضروری است که چنان‌چه در قرار داد ذکر 
شده باشد ‌که اگر متعهد به تعهد خود عمل ننمود، مبلغی وجه التزام بپردازد و به علاوه باید تعهد را 
اجرا نماید، مطابق قاعده اصل حاکمیت اراده باید بر حسب توافق انجام شده عمل نمود. لذا متعهد 

له علاوه بر دریافت وجه التزام حق دارد ‌که از متعهد اجرا قرار داد را بخواهد.
اما چنان‌چه در قرار داد ذکر شده باشد ‌که متعهد در اخذ وجه التزام یا الزام متعهد به اجرای 
تعهد مخیر است، اخذ وجه التزام یا الزام متعهد به اجرا تعهد در اختیار متعهد له است هر کدام را ‌که 

مطالبه نماید باید به خواسته او توجه شده و مورد اجابت قرار گیرد.
علاوه بر این، چنان‌چه در قرارداد تنها به این عبارت اکتفا شده باشد ‌که در صورت عدم انجام 
تعهد، متعهد فلان مبلغ را باید به عنوان وجه التزام بپردازد، متعهد له فقط می‌تواند یکی از دو مورد 
مطالبه وجه التزام و الزام به اجرا تعهد را بخواهد دلیل این نظریه ماده 36 آیین‌نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 قوه 

قضاییه است که مقرر می‌دارد:
»هر گاه در سند برای تاخیر انجام تعهد وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع 
مطالبه اجرا تعهد نمی‌باشد ولی اگر در وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له 
فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه نماید.« همچنین اگر وجه التزام را تضمین اجرا تعهد بدانیم 
در صورتی ‌که علاوه بر اجرا تعهد، وجه التزام هم قابل مطالبه باشد، با این وصف وجه التزام بابت 
تاخیر در اجرا تعهد خواهد بود نه عدم اجرا و از نوع شق اول است. بنابراین، زمانی می‌توان وجه 
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التزام را به لحاظ عدم اجرا تعهد مطالبه کرد ‌که انجام تعهد منتفی شده باشد، مگر این‌که در قرارداد 
هر دو قابل مطالبه قرارداد شده باشد.

1-5- امکان تعدیل وجه التزام

اگر مبلغ وجه التزام به نحو گزافی بیش از خسارت ناشی از تاخیر اجرای قرار داد یا عدم اجرا آن 
باشد یا آن‌چنان نا چیز باشد ‌که قابل توجه نباشد این سؤال مطرح می‌شود که آیا قاضی حق تعدیل 

وجه التزام مقرر شده بین متعاقدین را دارد یا خیر؟
در حقوق ایران با توجه به ماده 230 قانون مدنی ‌که اشعار می‌دارد اگر در ضمن معامله شرط 
شده باشد ‌که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را 
به کمتر یا بیشتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نماید. پاسخ به این سئوال منفی به نظر می‌رسد. 
ولی حقوق‌دانان سعی دارند ‌که از طریق تفسیر قوانین راهکاری برای این موضوع ارائه نمایند؛ برخی 
با تمسک به قاعده انصاف و عدم وجود دلیل مخالف و عده دیگر با استناد به ماده 4 قانون مسؤولیت 

مدنی امکان تعدیل وجه التزام در حقوق ایران را ممکن دانسته‌اند.)1(  
البته در صورتی ‌که قرار داد از اجزا متعددی تشکیل شده باشد و هر جز قابل تفکیک بوده و 
برای متعهد له مفید باشد، در صورت اجرای بخشی از قرار داد امکان وجه التزام وجود دارد. چون 
آنچه مقصود طرفین بوده این بوده این است ‌که هر جزء قرار داد را در برابر وجه مشخصی از قرارداد 
داده‌اند و هر جزء آن قرار داد مفید بوده و مورد نظر متعهد می‌باشد. لذا باید گفت ‌که درصورت 
اجرای بخش مفیدی از قرار داد امکان تعدیل وجه التزام مقرر وجود دارد. البته دیدگاه مخالف این 

نظریه معتقد است تخلف در اجرا اعم از تخلف در اجرای کل یا جزء است.
آنچه اهمیت دارد این است که در هر دو حالت قرارداد به طور کامل اجرا نشده و متعهد تخلف 

1. در ماده 4 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: در موارد زیر دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.
هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض باشد و موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.
وقتی ‌که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا 
وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. ولی در پاسخ گفته شده ‌که قاعده انصاف در این خصوص در حقوق 
ایران فاقد محمل قانونی است و ماده 4 قانون مسؤولیت مدنی در این خصوص قابل استناد نیست؛ چون مربوط به 

مسؤولیت‌‌‌‌‌‌های قهری و خارج از قرارداد است و لذا در مسؤولیت قراردادی کاربردی ندارد.
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آبادی،  )صمغ  داشت.  خواهد  را  خسارت  مبلغ  کل  دریافت  استحقاق  له  متعهد  لذا  است.  نموده 
)1387

به نظر نگارنده با وجود نص صریح ماده 230 قانون مدنی امکان تعدیل وجه التزام به‌وسیله 
دادگاه وجود ندارد، مگر در موردی ‌که امکان تجزیه قرارداد وجود داشته باشد و بخشی از آن به 
مرحله اجرا در آمده باشد ‌که در این‌صورت تعدیل وجه التزام امکان‌پذیر است و منافاتی با ماده 230 

قانون مدنی ندارد.

2- شروط ضمن عقد نکاح

در نکاح مانند سایر عقود امکان درج شرط ‌که از تعهدات فرعی است، وجود دارد ‌که به آن 
شروط ضمن عقد نکاح گفته می‌شود.

علاوه بر قاعده »المومنون عند شروطهم«، و »اوفوا بالعقود« به مواد 223 تا 246 قانون مدنی 
راجع به شروط باید استناد نمود و در مبحث عقد نکاح هم مواد 1119 و 1128 قانون مزبور موید 

امکان درج شرط در ضمن عقد نکاح می‌باشد.
در ماده 1119 قانون مدنی آمده است: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی ‌که مخالف با 
مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این‌که شرط شود 
هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن 
سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید ‌که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و 

وکیل در توکیل باشد‌که پس از تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
در ماده 1128 قانون مدنی هم آمده است: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده 
باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ 

خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
شروط صحیح طبق ماده 234 قانون مدنی به سه قسم تقسیم شده است:

الف- شرط صفت
ب- شرط نتیجه

ج- شرط فعل
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2-1- شرط صفت

شرط صفت در نکاح عبارت است از این‌که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر 
شرط شود. مثل این‌که ‌که شرط شود ‌که زن باکره یا دارای مدارج عالیه علمی باشد. در صورت 
تخلف از شرط، مشروط له حق فسخ نکاح خواهد داشت یا در مورد مهر، مثل این‌که شرط شده باشد 
زمینی ‌که بابت مهریه داده شده، دارای مساحت معین باشد ‌که در صورتی ‌که شرط مراعات نشده 
باشد، مشروط له حق فسخ مهر را دارد. این حالت، مثل موردی است ‌که در نکاح مهر معین نشده 

باشد ‌که نکاح صحیح است و در صورت وقوع اقتران جنسی، زن استحقاق مهر المثل را دارد.

2-2- شرط نتیجه

شرط نتیجه آن است ‌که تحقق امری در خارج شرط شود. در این‌گونه شرط، نتیجه یکی از 
باشد، حاصل  نیاز  به سبب دیگری  این‌که  بدون  و  در عقد  به صرف شرط کردن  اعمال حقوقی 

می‌شود.
در ماده 1119 قانون مدنی مواردی ‌که متضمن این شرط است پیش‌بینی شده است ‌که البته 
جنبه تمثیلی دارد نه حصری. بر این اساس، صورت اثبات پار‌ه‌ای از امور در دادگاه، زن وکیل زوج 
در طلاق خواهد شد. در اسناد رسمی نکاحیه ‌که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه 
شده آمده است »ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد ‌که در موارد 
مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ اجازه از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید 

و نیز به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.«
را دارد،  له حق فسخ قرارداد  نتیجه مشروط  از شرط  در قرارداد‌‌‌‌‌های مالی، در صورت تخلف 
مثلا اگر در ضمن عقدی شرط شده باشد ‌که یکی از متعاقدین مالک مالی باشد و بعد معلوم شود 
‌که مشروط علیه مالک آن مال نبوده، در این صورت مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. 

)مستفاد از ماده 240 قانون مدنی(
ولی در عقد نکاح چون حق فسخ آن محدود به مواردی است ‌که در قانون پیش‌بینی شده و تنها 
در مورد شرط صفت گفته شده ‌که در صورت فقدان آن حسب ماده 1128 قانون مدنی برای مشروط 
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له حق فسخ وجود خواهد داشت، لذا در صورت تخلف از شرط نتیجه ضمن عقد نکاح مشروط له 
تنها حق مطالبه خسارت را دارد.

2-3- شرط فعل 

حسب ماده 234 قانون مدنی شرط فعل آن است ‌که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از 
طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثلًا زن می‌تواند در عقد نکاح شرط نماید ‌که زوج او را 
از شهر معینی خارج نکند و محل سکونت وی همیشه آن شهر باشد یا شرط کند ‌که زوج برای او 

خانه‌ای بسازد. 
اگر مشروط علیه از انجام شرط فعل تخلف نمود، حسب ماده 239 قانون مدنی مشروط له بدواً 
باید اجبار او را به انجام فعل از دادگاه بخواهد. در صورتی ‌که اجبار او ممکن نبود و فعل مشروط را 
هم از جمله اعمالی نبود ‌که دیگری بتواند از جانب او آن را انجام دهد، برای مشروط له حق فسخ 
معامله وجود دارد. در مورد عقد نکاح این مساله مورد اختلاف است عد‌ه‌ای از اساتید با استناد به 
مواد 237 تا 240 قانون مدنی حق فسخ نکاح را برای مشروط له قائل شده‌اند. )جعفری لنگرودی، 
1368، شماره 228( ولی عد‌ه‌ای دیگری از حقوق‌دانان چنین حقی برای مشروط له قائل نشده‌اند و 
تنها او را مستحق دریافت خسارات ناشی از عدم انجام شرط دانسته‌اند؛ چون به نظر آنها نکاح جنبه 
عمومی داشته و انحلال آن دستخوش اراده اشخاص قرار نمی‌گیرد و طریق انحلال آن را قانون در 

نکاح دائم طلاق و یا فسخ به علل معینه قرار داده است. )امامی، 1357، صص 372 -373(

3- وجه التزام و شروط ضمن عقد نکاح

پس از بیان مختصری از شرایط مربوط به وجه التزام و شروط ضمن عقد نکاح، اکنون این 
پرسش مطرح می‌شود که آیا قرار دادن وجه التزام برای شروط ضمن عقد نکاح جایز است یا خیر؟ 
ذکر این نکته ضروری است ‌که همانند تعهدات اصلی قراردادها، شرط ضمن عقد قابلیت این را 
دارد ‌که برای عدم اجرا آن یا تاخیر در انجام آن، مبلغ مقطوعی قرار داد ‌که مشروط علیه ملزم به 

پرداخت آن باشد.
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مثلًا اگر در ضمن عقد بیع خانه‌ای شرط شده باشد ‌که بایع پس از رنگ آمیزی خانه آن را 
تسلیم مشتری نماید و در قرار داد ذکر شود ظرف مهلت معینی این عمل انجام شود، در صورت 
عدم انجام آن در مهلت مقرر، بایع بابت هر روز تاخیر مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، این شرط 

لازم الوفاست. در مورد نکاح باید در مورد هر یک از شروط صحیحه موضوع را به بحث گذاشت.

3-1- وجه التزام در شرط صفت مندرج در ضمن عقد نکاح: 

مطابق ماده 1128 قانون مدنی هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از 
عقد معلوم شود ‌که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، 
خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. حال اگر در عقد نکاح 
صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد، چنان‌چه بعد از عقد معلوم شود ‌که فاقد آن صفت 
است، به مشروط له مبلغ معینی بپردازد، موضوع صحت این شرط مطرح می‌شود. با مراجعه به ماده 
1119 قانون مدنی پاسخ سئوال مثبت است؛ زیرا در این ماده آمده است ‌که طرفین عقد ازدواج 
می‌توانند هر شرطی ‌که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر 
بنمایند و چون مواردی ‌که در آن ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد نه حصری، لذا درج وجه التزام در 

شرط صفت به علت این‌که مخالف مقتضای ذات عقد نیست بلا اشکال است.

3-2- وجه التزام در شرط نتیجه مندرج در ضمن عقد نکاح

در ماده 1119 قانون مدنی مواردی به عنوان مثال ذکر نموده ‌که می‌توان ضمن عقد ازدواج 
آن را به صورت شرط نتیجه درج نمود. مثلا شرط شود ‌که هر گاه شوهر در مدت معینی ترک 
انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد ‌که پس از اثبات 
تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. همان‌طور ‌که قبلًا گفته شد، جایگاه شرط نتیجه در 
ضمن عقد نکاح در صورت اشتراط، قانونی است. حال اگر برای تخلف از این شرط وجه التزامی 
مقرر گردد، به عنوان مثال، اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود ‌که مرد مالک آپارتمانی از مایملک 
زن گردد یا زن مالک مزرعه‌ای از مرد گردد، ولی بعد معلوم شود ‌که مالک آن نبوده است و شرط 

وجه التزام در شروط ضمن عقد نكاح
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شود ‌که در صورت عدم تحقق شرط نتیجه مشروط علیه مبلغی به عنوان وجه التزام پرداخت کند، 
آیا وجه التزام قابل پرداخت است؟

با توجه به آنچه در مورد شرط نتیجه ضمن عقد نکاح گفته شد ‌که در صورت تخلف از شرط 
مشروط له تنها حق مطالبه خسارت را دارد، چون وجه التزام خسارت مقطوعی است ‌که به وسیله 
طرفین عقد تعیین می‌شود، لذا با توجه به صدور ماده 1119 قانون مدنی ‌که شرح آن گذشت و 
عموم قاعده »المومنون عند شروطهم« درج وجه التزام برای عدم تحقق شرط نتیجه در ضمن عقد 

نکاح جایز است.

3-3- وجه التزام در شرط فعل مندرج در ضمن عقد نکاح 

اگر در ضمن عقد نکاح انجام یا ترک فعلی شرط شده باشد، همان‌طور ‌که گفته شد، این شرط 
لازم الوفاست و چنان‌چه برای شرط فعل وجه التزامی در ضمن عقد نکاح قرار داده شود، در هر 
دو وجه ذکر شده یعنی تاخیر در اجرا یا عدم اجرا وجه التزام از سوی مشروط له قابل مطالبه است. 
دلیل آن علاوه بر عموم قاعده »المومنون عند شروطهم« صدر ماده 1119 قانون مدنی است ‌که 

شرح آن گذشت.

نتیجه 

با توجه به مطالب معنونه، در شروط ضمن عقد نکاح چه به صورت شرط صفت باشد چه شرط 
نتیجه و چه به نحو شرط فعل، طرفین عقد می‌توانند توافق کنند ‌که در صورت تخلف از شرط مبلغی 
به عنوان خسارت مقطوع ‌که همان وجه التزام است، به مشروط له پرداخت شود. این امر منافاتی با 
قانون نداشته و حسب صدر ماده 1119 قانون مدنی ‌که درج هر شرطی را ‌که خلاف مقتضای عقد 
نباشد، در ضمن عقد نکاح جایز دانسته و نیز اصل حاکمیت اراده و عموم قاعده فقهی »المومنون 
عند شروطهم« این عمل دارای پشتوانه شرعی و قانونی است و بر مشروط علیه در صورت تخلف 
از انجام شرط لازم بوده و باید وجه التزام را بپردازد و چنان‌چه از تادیه آن استنکاف نماید، مشروط 

له از طریق مراجعه به محاکم می‌تواند آن را از مشروط علیه مطالبه نماید. 

ابوذر اخگر 
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چکیده

جرم به عنوان یک ضد هنجار اجتماعی سزاوار واکنش جامعه است. مجازات آخرین و نه بهترین 
راهکار جامعه در مقابل جرایم است. هدف مجازات بایستی اصلاح مجرم و جامعه و جلوگیری از 
تکرار در آن باشد. یکی از مشخصه‌های اصلی در تامین این هدف، می‌تواند سرعت و قاطعیت در 
اجرای کیفر باشد. تأخیر نامعقول در اجرای مجازات نه تنها با فلسفه وجودی آن منافات دارد بلکه 
می‌تواند خود به یک ضد هنجار تبدیل شود. البته در برخی موارد، تأخیر در اجرای کیفر معقول و 

عادلانه است.

 کلید واژ‌ه‌ها: جرم، مجازات، اجرای احکام کیفری، تأخیر در اجرای کیفر

مبانی و آثار علل تأخیر 
در اجرای كیفر در حقوق ایران

* انور احمدی 

*ك ارشناس ارشد حقوقك یفری و جرم شناسی و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رزن
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درآمد
اجتماعات انسانی همواره در مقابل اشخاص ناقض هنجارها و ارزش‌‌‌‌‌‌های مقبول خود واكنش 
نشان می‌دهد. امروزه این واكنش شكل قانونی به خود گرفته است كه صورت نهایی آن، مجازات 
است. البته برخورد یكفری تنها راه حل یا بهترین راه حل مبارزه با بزه نیست، بلكه آخرین راه حل 
است و در اعمال آن باید همه شرایط سنجیده شود. با پذیرش رژیم قانونی بودن حقوق یكفری، 
قانون‌گذاران كشور‌‌‌‌‌های مختلف، قواعد مربوط به مراحل مختلف دادرسی، كشف و تعقیب جرم، 
تحقیق ومحاكمه، صدور حكم و اجرای یكفر را در مجموعه قوانین یكفری خود پیش‌بینی كرده‌اند. 
مرحله اجرای یكفر آخرین حلقه این فرایند است. این مرحله، ثمره و نتیجه همه اقدامات صورت 
گرفته در مراحل قبلی است. برای دستیابی به اهداف یكفر، باید اجرای آن فوری باشد. تاخیر در 
اجرای یكفر باعث كمرنگ شدن آثار آن می‌گردد. گاهی در مرحله اجرای یكفر، عللی حادث می‌شود 
كه اصل فوریت در اجرای یكفر را تخصیص می‌زند. همین امر موجب می‌شود تاخیر در اجرای یكفر، 
حكمی عادلانه جلوه نماید. البته در برخی موارد هم با تأ‍‎‏َسی از فقه اسلامی، اجرای برخی یكفرها 
به تعویق می‌ا فتد. علل تاخیردراجرای یكفر، دارای مبانی خاص و واجد آثار ویژ‌‌‌‌‌ه‌ای است. مقاله 
حاضر پاسخ به این دو پرسش اساسی است که مبانی تاخیر در اجرای یكفر چیست؟ آثار اجتماعی 

و حقوقی آنها كدامند؟

1- مبانی تأخیر در اجرای كیفر

اصل سرعت در اجرای یكفر ما را به این نتیجه می‌رساند كه احكام یكفری پس از قابل اجرا 
شدن، فوراً به اجرا گذاشته شوند. بر همین مبنا ماده 482 قانون آیین دادرسی یكفری 1290 مقرر 
می‌دارد: »احكام جزایی همین كه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.« سودمندی این 
تسریع از آن جهت است كه با كم كردن فاصله زمانی بین جرم و یكفر مفاهیم جرم و یكفر در ذهن 
و روان شخص نیرومند‌تر شود، به گونه‌ای که این مفاهیم به سرعت برای او تداعی شود. البته گاهی 
فرصت دهی به مجرم و تاخیر در اجرای یكفر وی امری پسندیده‌تر است. بنابراین گاهی در همین 
مرحله، عواملی پیش می‌آید كه به‌لحاظ وجود مصالح خاص، عمل نمودن به اقتضای اصل فوریت 
ممكن نیست و به ناچار اجرای یكفر تا رفع آن عوامل به تأخیر می‌افتد. مبانی توجیهی این تأخیر با 

توجه به مجموعه مقررات یكفری ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، شامل موارد زیر است:

مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای كیفر در...
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1-1- اصل شخصی بودن مجازات

یكی از اصول مورد پذیرش حقوق یكفری مدرن، اصل شخصی بودن مجازات است. طبق این 
اصل تنها باید شخص مجرم بار یكفر را تحمل كند. عدالت اقتضاء دارد که این بار جز بر دوش 
آیه 38 سوره  اسلام، طبق  در حقوق  اصل  این  نكند.  دیگری سنگینی  بر دوش شخص  مجرم، 
مباركه نجم: »لا تزَر‏ُ وازره‏ٌ وزرَ ا‏ُخری« مورد تایكد قرار گرفته است. چنان‌چه یكفر مورد حكم در 
مرحله اجرای آن علاوه بر مجرم، اشخاص بی‌گناه دیگری را مستقیماً مورد هدف قرار دهد، باید 
متوقف شود و دراین راستا باید تدابیری اندیشید و بار مشقت آور یكفر را از دوش آنها برداشت. از 
مصادیقی كه بر مبنای این اصل، اجرای مجازات به تاخیر می‌افتد، حاملگی و شیردهی در مورد 
زنان بزهكار است. با اجرای یكفر در حق محكوم حامله یا شیرده، حیات شخص بی‌گناه )حمل یا 
طفل( در معرض خطر قرار می‌گیرد. به همین دلیل، اجرای یكفر به جهت ملاحظه حمل و حفظ 
حیات نفس محترم و جلوگیری از ورود ضرر به وی در این حالت، تا رفع ضرر به تاخیر می‌افتد. 
)نجفی، بی‌تا، ص 322 و 2، ص266( این موضوع در آیین‌نامه راجع به اجرای حكم اعدام مصوب 
1307 با اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گرفته بود. بند 3 آیین‌نامه مذكور مقرر كرده بود: »هرگاه 
محكوم به اعدام زن حامله باشد یا زنی باشد كه تازه وضع حمل كرده، اجرای حكم اعدام تا 3 ماه 

بعد از وضع حمل به تعویق می‌افتد.«
در بند 2 ماده 484 قانون آیین دادرسی یكفری 1290 نیز حاملگی از جمله موجبات تاخیر در اجرای 
این  را در  پراكند‌‌‌‌‌ه‌ای  انقلاب اسلامی، مقررات  پیروزی  از  قانون‌گذار پس  به شمار می‌آمد.  مجازات 
خصوص در مجموعه قوانین یكفری پیش‌بینی كرده است. مواد 91 و 92 قانون مجازات اسلامی، در 
باب حدود و ماده 262 در باب قصاص، حاملگی را از جمله علل تاخیر اجرای یكفر تا زمان وضع حمل، 
حتی بعد از وضع حمل، تا زمان رفع خطر مرگ از طفل به حساب آورده است. این امر در ماده 6 آیین‌نامه 
نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، ‌‌مصوب1382( نیز در مفهوم وسیع‌تری 
مورد حكم قرار گرفته است. بدین معنا كه علاوه بر قصاص، تاخیر اجرای یكفر اعدام در معنای عام در 
این حالت پیش‌بینی شده است. البته بعد از وضع حمل، تاخیر اجرای یكفر را در صورتی كه لطمه به 
سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر وارد آورد، تا رسیدن طفل به سن دو سالگی پیش‌بینی كرده است. 
فلسفه و معنای چنین حكمی، جلوگیری از ورود ضرر به شخص ثالث اعم از حمل و طفل، در اثر اجرای 
یكفر در مورد محكوم حامله است كه بیانگر اصل شخصی بودن مجازات است. مطابق نظر مشهور فقها، 

تفاوتی بین حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد. )خویی، 1975، 138(

انور احمدی
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در اسناد بین المللی هم بر مبنای اصل شخصی بودن مجازات، این حكم پیش‌بینی شده است. 
از جمله در بند 5 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: »حكم اعدام در مورد 
زنان باردار قابل اجرا نیست...« توجه به مقررات پیش‌بینی شده در مرتبط با این موضوع ما را به 
آنها  اجرای  اثر  بودن یكفر، یكفر‌هایی است كه در  قلمرو اصل شخصی  نتیجه می‌رساند كه  این 
علاوه بر مجرم، موجبات ورود ضرر مستقیم بدنی به شخص یا اشخاص ثالث فراهم آید. اما در 
مورد یكفر‌‌‌‌‌های سالب و محدود كننده آزادی، حاملگی و شیردهی از جمله عوامل تاخیر اجرای یكفر 
در مورد مجرمان زن به حساب نیامده است. به همین دلیل ماده 296 قانون آیین دادرسی یكفری 
مصوب 1378 مقرر می‌دارد»كودك شیرخوار را از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده نباید 
جدا نمود، مگر اینكه مادر با رضایت، او را به پدر یا یكی از نزدیكان دیگرش بسپارد« این حكم در 
تبصره ماده 65 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به فلسفه 
نامناسب  افراد و وضع  ناگوار زندان بر روحیه  تبعات  آثار و  اصل شخصی بودن مجازات و لحاظ 
بدنی در  اجرای یكفر‌‌‌‌‌های  به همان نسبت  این حالت حداقل  اجرای مجازات در  زندان‌ها،  كنونی 
مورد زنان حامله و شیرده، موجبات ورود ضرر مستقیم بدنی به شخص ثالث )حمل یا طفل( را 
فراهم می‌آورد. در مورد مجازات‌‌‌‌‌‌های مالی نیز تا حدودی وضع به همین ترتیب است؛ زیرا با توجه 
به مقررات كنونی ایران از جمله قانون نحوه اجرای محكومیت مالی و ماده 696 قانون مجازات 
اسلامی، بازداشت محكوم علیه در این حالت و به‌ لحاظ عجز از پرداخت محكوم به مالی اعم از 
جزای نقدی، دیه و عدم دسترسی به اموال وی، پیش‌بینی شده است. بنابراین احتمال بازداشت 
در این حالت نیز وجود دارد و در نهایت این امر موجبات ورود ضرر مستقیم بدنی به شخص ثالث 
)حمل یا طفل( را همانند حبس، به دنبال دارد. انتظار دارد مقنن در این باره همانند بند 2 ماده 484 
قانون آیین دادرسی کیفری 1290، حاملگی و شیردهی را از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به 
طور كلی و بدون ذكر نوع مجازات، قرار دهد تا به فلسفه اصل شخصی بودن مجازات كه جلوگیری 

از ورود ضرر مستقیم بدنی به شخص ثالث است، جامه عمل پوشانده شود.

1-2- اصل احتیاط در دماء 
این اصل در حقوق یكفری ایران، یكی از مبانی تاخیر در اجرای برخی یكفرها به شمار آمده 
از اجرای قصاص در قانون مجازات  امر قبل  از ولی  اولیاءدم  این اساس، لزوم استیذان  بر  است. 
اسلامی مورد حكم قرار گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی قصاص تنها یكفری است كه 
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اجرای آن، مستلزم اذن ولی امر یا فرد منصوب از طرف اوست. قانون‌گذار در مواد 205، 212، 215، 
269 قانون مجازات اسلامی، اقدام ولی دم یا مجنی علیه به استیفای قصاص را مقید به اذن ولی 
امركرده است. البته ولی امر می‌تواند این اختیار را به افراد دیگری نیز تفویض كند. در مورد قصاص، 
در قرآن كریم آیات متعددی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر حق مقابله به مثل در اجرای قصاص 
تایكد كرده است و در هیچ یك از این آیات، به طور صریح و یا ضمنی به ضرورت اذن ولی امر قبل 

از اجرای حق قصاص اشاره نشده است. )1(
برخی از فقهای امامیه و عامه، استیفای قصاص، بدون اذن ولی امر )حاكم یا سلطان( را منع 
و بر لزوم استیذان تایكد كرده‌اند. این عده از فقها بنا به دلایل؛ خطیر بودن امر دماء مردم، لزوم 
احتیاط در دماء و لزوم مراجعه به حاكم به منظور اجتناب از تجاوز و خطا و ضرورت اجتهاد جهت 
ثبوت قصاص این امر را ضروری می‌دانند. )شهید ثانی، 1975، ص476- طوسی، بی‌تا، ص205- 
طوسی، 1416، ص100- شیخ مفید، 1440، صص 61-70- ابن قدامه، بی‌تا، ص393- علامه 
حلی، 1415، ص463- عوده، 1373، ص260 – مرکز تحقیقات فقهی معاونت آموزش قوه قضاییه، 

1381، صص159-160(
برخی از فقها هم بنا به دلایلی چون: اطلاق آیه شریفه»مَن قَتَََلَ مَظلوماً فَقَد جَعَلناِ لوَلیه سُلطاناً« و 
اصل برائت ذمه از توقف قصاص و استیفای آن بر استیذان از غیر مستحق، قائل به عدم لزوم استیذان 
هستند. )شیخ طوسی، 1416، ص56- روحانی، 1414، صص18-17، فخرالمحققین، 1389، ص622- 
عاملی، بی‌تا، ص435- عبدالعزیز، 1997، ص23( برخی دیگر از فقها هم، قایل به اولی بودن استیذان 
ولی امر در قصاص هستند. )خویی، پیشین، ص128- شهید ثانی، بی‌تا، ص94- علامه حلی، 1410، 
ص199- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، پیشین، صص 61-160( پذیرش لزوم استیذان ولی امر 
در قصاص اعم از قصاص نفس و عضو طبق مواد 205 و 269 قانون مجازات اسلامی، بر مبنای اصل 
احتیاط در دماء پذیرفته شده است، زیرا قصاص، یكفر سنگینی است و جهت رعایت كلیه شرایط و 
جوانب آن و جلوگیری از تجاوز و تخطی از اندازه جنایت، ‌لزوم این امر مورد حكم قانون‌گذار قرار گرفته 
است. در صورتی كه حكم قصاص نفس یا عضو قطعی شده باشد، مادام كه اذن ولی امر در ارتباط با 
اجرای آن اخذ نشود، قابلیت اجرا نداشته و تا اخذ اذن ولی امر به تاخیر می‌افتد. در حال حاضر مقام 
رهبری بر اساس ماده 205 قانون مجازات اسلامی، به موجب بخشنامه‌های5859/70- 1371/1/8 و 

1/78/7161- 1378/7/25 این اختیار را به رییس قوه قضاییه تفویض كرده است.

1. آیات 178، 179 سوره مباركه بقره و 45 سوره مائده و 33 سوره اسراء
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1-3- اصل لزوم رعایت مماثلت در اجرای كیفر

در مقررات یكفری ایران به تأسی از فقه اسلامی، به تبع تعیین برخی از یكفر‌‌‌‌‌های شرعی از 
جمله قصاص، شرایط اجرای آن نیز بیان شده است. یكفر قصاص مبتنی بر سزادهی است و علاوه 
بر عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهم‌ترین اصل آن است كه در صورت عدم امكان 
الجزیری،  )میرمحمدصادقی، 1386، ص135-  بود.  نخواهد  اجرا  قابل  جانی  ان، قصاص  رعایت 

1422، ص1273(
این نكته در ماده 14 قانون مجازات اسلامی به این شرح مورد تصریح مقنن قرار گرفته است: 
»قصاص یكفری است كه جانی به آن محكوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.« این تساوی 
ومماثله بین جنایت و یكفر در مواد دیگر همان قانون از جمله ماده 276، مورد تایكد قرار گرفته است.

در بحث قصاص عضو، علاوه بر لزوم شرایط قصاص نفس، شرایط اضافی دیگر در ماده 272 
قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده است. این شرایط عبارتند از: تساوی اعضاء در سالم بودن، 
تساوی اعضاء در اصلی بودن، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع، عدم تلف جانی یا عضو 
مماثله ممكن  رعایت  اجرای قصاص،  در  وقتی كه  از جنایت.  نشدن قصاص  بیشتر  و  دیگر وی 
نباشد، دیه جایگزین آن شود. به دلیل بیم تلف جانی یا عضو دیگر او ونقض اصل برابری و مماثله 
در قصاص، باید اجرای قصاص در هوای معتدل و نه هوای گرم و یا سرد انجام گیرد. این امر در 
ماده 281 قانون مجازات اسلامی مورد حكم قرار گرفته است. برای حصول اطمینان و رعایت اصل 
برابری قصاص با جنایت، مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی باید»... حدود جراحات كاملًا 
اندازه گیری شود و هر چیزی كه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، باید برطرف 
شود«؛ زیرا آنچه جانی به آن محكوم شده است، قصاص عضو یا جرح است و نمی‌توان استیفای 

حقی را برای ایراد ضرر به وی مورد بهره برداری قرار داد. )رهامی، 7-1367، ص85(
حتی بحث بیم سرایت زخم به سایر اعضای محكوم یا بیم تلف جانی در اثر اجرای یكفر در هوای 
گرم یا سرد مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامی موجب تأخیر اجرای حد شلاق می‌شود. به اعتبار 
همین اصل، بیماری محكوم بر اساس ماده 93 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 آیین‌نامه نحوه اجرای 
احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 

عمومی و انقلاب در امور یكفری) مصوب 1382/9/4( موجب تعویق اجرای یكفر‌‌‌‌‌های مذكور می‌شود. 
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1-4- اصل توجه به اهداف كیفر
ساده‌ترین و بدیهی‌ترین هدف یكفر، سزا دادن مرتكب جرم برای ارعاب دیگران وجلوگیری از 
تكرارجرم است. در یك تحلیل دقیقتر، ارعاب، شیوه یا ابزاری برای رسیدن به هدف كلان یعنی 

)Avadino,2002,P.21( .پیشگیری یا كاهش جرم است
در صورتی با اجرای مجازات در مورد محكوم این هدف برآورده می‌شودكه وی از كمال عقل 
برخوردار باشد تا بتواند اثر رنج آوری و در نتیجه اثر ارعابی و سزادهی یكفر را حس كند. در غیر این 
صورت به هیچ یك از اهداف پیش‌بینی شده برای یكفر نمی‌رسیم. از مصادیقی كه به لحاظ بر آورده 
نشدن اهداف یكفر، باید اجرای یكفر را به تأخیر انداخت، مستی، بی‌هوشی و جنون در حین اجرای 
مجازات است. اجرای یكفر در حق مجرمان مست، بی‌هوش و یا مجنون با اهداف مد نظر یكفر در 

تعارض است و تنبیه مرتكب و سایرین اصلًا معنا و مفهومی ندارد. )احمدی، 1386، ص44(
در بندهای)a(1 و )b(1 ماده 31 اساسنامه دادگاه یكفری بین‌المللی، تعریف مشابهی از جنون و 
مستی ارائه شده، لكین یكی ناشی از بیماری دماغی و دیگری ناشی از مصرف مواد سكر آور دانسته 

شده است. )میرمحمدصادقی، پیشین، ص281(
مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی »حد وقتی جاری می‌شود كه محكوم از حالت مستی 
خارج شده باشد.« با توجه به برآورده نشدن اهداف یكفر شلاق در حالت مستی، تأخیر اجرای یكفر 
مختص حد شرب خمر نبوده و مطلق مجازات‌‌‌‌‌‌های بدنی باید در چنین حالتی تا رفع آن به تأخیر 
افتد. قانون مجازات اسلامی، جنون در حین اجرای مجازات را از مواد اسقاط کننده یكفر محسوب 
نكرده است. مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامی و ماده 289 قانون آیین دادرسی یكفری مؤید 
این مدعاست. در حالیك‌ه از اجرای مجازات در این حالت هیچ هدفی دنبال نمی‌شود و باید هنگام 

بهبودی و افاقه، یكفر مورد نظر به مرحله اجرا در آید. )حبیب‌زاده، 1385، ص271(
در ماده 18-158 پیش نویس لایحه آیین دادرسی یكفری جدید، همانند گذشته، جنون حادث 
پس از صدور حكم، مسقط یكفر تعزیری و بازدارنده شناخته نشده است، اما تعویق اجرای حكم 
تا زمان افاقه محكوم علیه )به استثنای یكفر‌‌‌‌‌های مالی( پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار ایران در 
خصوص بی‌هوشی در حین اجرای مجازات هم موضوع را مسكوت گذاشته است در حالی كه اجرای 
یكفر در این حالت، منافی هدف سزادهی مجازات بوده، در نتیجه تنبیه مرتكب و تنبه دیگران را در 

پی ندارد. )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1384، صص70-71(
توجه به اهداف و ویژگی‌‌‌‌‌‌های یكفر مارا به این نتیجه می‌رساند كه اجرای یكفر‌‌‌‌‌های بدنی، سالب 
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و محدود كننده آزادی در حالت‌‌‌‌‌های جنون، بیهوشی و مستی، كاری عبث و بیهوده است و باید در 
حالت افاقه و رفع آن حالت‌ها، این‌گونه یكفرها را بر مجرم تحمیل كرد، اما اجرای یكفر‌‌‌‌‌های مالی و 
سالب حق، در وضعیت‌‌‌‌‌‌های مذكور به لحاظ اینكه با مسأله ناتوانی محكوم مست، مجنون یا بیهوش 

ارتباطی ندارد، بلامانع است

1-5- جبران اشتباه‌‌‌‌‌‌های قضایی

 مقام قضایی، مانند هر انسان دیگری در معرض اشتباه و خطر است. رشد فزاینده شمار قوانین 
و پرونده‌‌‌‌‌‌های مطرح و پیچیدگی و روابط اجتماعی در جوامع انسانی، مصون بودن قاضی از اشتباه 
و خطا را منتفی كرده است. عدالت اقتضا دارد كه راهی برای جبران خطا‌‌‌‌‌‌های قضایی وجود داشته 
باشد. از این رو قانون‌گذار كشور‌‌‌‌‌های مختلف، راه‌‌‌‌‌‌های اعتراض به احكام قطعی یكفری یا طرق 
این  از جمله  را در مجموعه قوانین یكفری خود پیش‌بینی كرده‌اند.  به احكام  اعتراض فوق‌العاده 
راه‌ها اعاده دادرسی است كه قانون‌گذار این موضوع را در ماده 252 قانون آیین دادرسی یكفری 
مقرر كرده است. مطابق ماده 274 همان قانون، رأی دیوان عالی كشور در خصوص پذیرش اعاده 
دادرسی، اجرای حكم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حكم مجدد به تعویق خواهد 
انداخت. البته با اصلاح قانون تشیكل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های عمومی و انقلاب، 
طبق تبصره 5 ماده 18 آن قانون، مرجع تجویز اعاده دادرسی، شعبه تشخیص دیوان عالی كشور 
اعلام گردید و پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه ‌تشخیص دیوان، ‌اجرای حكم را در 
صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حكم مجدد به تعویق می‌انداخت. اكنون با اصلاح مجدد 
ماده 18 اصلاحی قانون تشیكل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی ماده واحده مصوب 1385/10/24 
مجلس شورای اسلامی، شعبه تشخیص پس از رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌های موجود منحل می‌گردد و 
مرجع تجویز اعاده دادرسی در مورد پرونده‌‌‌‌‌‌های موجود در شعبه تشخیص، آن شعب بوده و در سایر 
موارد مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی یكفری، شعب دیوان عالی كشور است. البته مطابق 
ماده واحده موصوف، در مواردی كه رأی صادره به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بیَّن شرع 
باشد، این تشخیص به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع 
صالح برای رسیدگی ارجاع شود. پیش‌بینی چنین راه‌‌‌‌‌‌های اعتراض به احكام قطعی، در جهت جبران 

خطا‌‌‌‌‌های قضایی است تا بار سنگین مجازات بر دوش اشخاص ناكرده بزه تحمیل نشود.
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1-6- سایر موارد
حقوق یكفری ایران به تبعیت از فقه اسلامی به صورت خواسته یا ناخواسته، موانعی دیگری را 
در مسیر اجرای برخی از یكفرها پیش‌بینی نموده است. به‌عنوان مثال، در یكفر قصاص به‌لحاظ حق 
الناس بودن، در مرحله اجرای حكم، تقاضای اولیای دم یا مجنی علیه به ترتیب در قصاص نفس 
و قصاص عضو، موضوع ماده 219 قانون مجازات اسلامی، پرداخت فاضل دیه در خصوص شركت 
در قتل و قتل زن توسط مرد، موضوع مواد 212و 209 قانون مجازات اسلامی، پرداخت سهم دیه 
در بحث تعدد اولیای دم و اختلاف آنها در قصاص، موضوع ماده 264 قانون مجازات اسلامی و 
رأی وحدت رویه شماره 31 – 65/8/20 هیات عمومی دیوان عالی كشور، از شرایط اجرای قصاص 
است. اگر حكم قصاص منوط به انجام یكی از عوامل فوق باشد، پس از انجام آن، قابل اجراست. 
البته در این موارد قانون‌گذار ظرف زمانی معین را پیش‌بینی نكرده است و همین امر باعث عقیم 
ماندن پرونده اجرایی به صورت نامحدود و تحمیل نوعی مجازات مضاعف یعنی مجازات حبس به 
لحاظ قرار تأمین صادره كه معمولًا از نوع قرار بازداشت موقت است، بر محكوم می‌شود. البته در 
مواد 1-154و2-154 لایحه آیین دادرسی یكفری جدید راهكارهایی محدود به این شرح در این 
مورد پیش‌بینی شده است؛ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای 
اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ 
می‌شود ظرف سه ماه تصمیم خود را در خصوص اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن 
این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری با 
تجدیدنظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال می‌کند. در این صورت، چنان‌چه محکومٌ‌علیه در 
حبس نباشد و یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود. 
تقاضای  به  منوط  فوق،  ماده  مقررات  اعمال  باشد،  نفس  مجازات محکومٌ‌علیه، قصاص  چنان‌چه 
دادستان و موافقت رییس کل دادگستری استان می‌باشد و هرگاه اجرای حکم قصاص منوط به 
پرداخت فاضل دیه باشد و ولی دم تمکن پرداخت نداشته باشد، در صورتی وقوع جرم به نحوی باشد 
سبب جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی و اخلال شدید در نظم عمومی شده و تأخیر در 
اجرای حکم، احساس امنیت عمومی را مختل کند، به تقاضای دادستان مجری حکم و تأیید رییس 
قوه قضاییه، فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. قانون‌گذار در بحث دیات هم به تبعیت از 
فقه اسلامی، مهلت‌‌هایی را حسب نوع جرم )عمد، شبه عمد، خطای محض( جهت پرداخت طبق 
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است، چنان‌چه یكفر قطعی تعیینی در مرحله اجرا از 
نوع دیه باشد و مهلت مقرر منتفی نشده باشد به اجرا گذاشته نمی‌شود و نمی‌توان محكوم را به 
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پرداخت دیه قبل از حلول اجل تعیینی الزام كرد. در مورد عفو هم، طبق ماده 3-154 لایحه آیین 
دادرسی یكفری جدید، هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد و قصاص پس 
از لازم‌الاجرا شدن حکم و تا سه روز پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادر 
کننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد. 
کمیسیون مزبور مکلف است به این تقاضا در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

2- آثار تأخیر اجرای كیفر
علل تأخیر در اجرای یكفر، واجد آثار اجتماعی و حقوقی ذیل است:

2-1- آثار اجتماعی
اجتماعی است، مفهومی حقوقی است زیرا در  انسانی و  در یك معنا جرم، مفهومی حقوقی، 
قانون تعریف می‌شود. واقعیت انسانی و اجتماعی است زیرا توسط انسان در اجتماع ارتكاب می‌یابد. 
بنابراین واكنش اجتماعی علیه آن و تأخیر در اجرای این واكنش هم دارای آثار اجتماعی است. 
به عبارت دیگر یكفر و موجبات تأخیر در اجرای آن باید دارای پذیرش اجتماعی باشد. منظور از 
پذیرش اجتماعی لحاظ سلیقه‌‌‌‌‌‌های شخصی مردم نیست، بلكه مد نظر قرار دادن و نگاه ایجاد شده 
در جامعه نسبت به یك یكفر مخصوص یا نظام یكفری است. به عبارت دیگر، جلوه بیرونی یكفر و 

نظام یكفری در پرتو قضاوت‌‌‌‌‌‌های مردم یك جامعه مد نظر است. )صفاری، 1384، ص148(
قسمت اعظم مشروعیت نظام یكفری با تأثیر گذاری مثبت آن بر مرتكبان جرایم و بر افرادی 
كه احیاناً فكر ارتكاب را در سر می‌پرورانند، توجیه و تأمین می‌شود. لذا توجه به افكار عمومی در 
قضاوت نسبت به خوب یا بد بودن یك نظام یاتاثیر یك یكفر خاص و علل تأخیر در اجرای آن 

ضروری و اجتناب ناپذیر است.
در مرحله اجرا باید یكفر مورد حكم، پس از قطعیت فوری اجرا شود؛ زیرا با اجرای فوری و سریع 
آن، هدف‌‌‌‌‌‌های مورد نظر از وضع و اجرای یكفر تأمین می‌شود كه از آن به عنوان اصل فوریت در 

اجرای مجازات تعبیر می‌شود. )احمدی، همان(
جامعه با اجرای سریع یكفر در مورد مجرم، احساس امنیت و آرامش خاطر میك‌ند و شهروندان 
و  قوانین  نقض  به  دیگر  و  احترام می‌گذارند  جامعه  آن  در  پذیرفته شده  هنجار‌‌‌‌‌های  و  قوانین  به 
كه  می‌شود  حادث  یكفر  اجرای  مرحله  در  عواملی  گاهی  نمیك‌نند.  فكر  خود  جامعه  هنجار‌‌‌‌‌های 
عمل به اقتضای اصل فوریت در اجرای یكفر، ناعادلانه جلوه گر می‌شود؛ زیرا اجرای فوری یكفر 
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در این موارد با اصول مسلمی همچون اصل شخصی بودن مجازات، اصل توجه به اهداف یكفر، 
اصل رعایت مماثلت در اجرای یكفر و... تعارض پیدا میك‌ند. از این رو جامعه در هنگام مواجهه با 
این گونه موارد، در صورتی احساس آرامش و امنیت میك‌ند و عمل حاكمیت عمومی را عادلانه 
می‌پندارد كه اجرای یكفر باید به‌لحاظ تعارض با اصول مورد احترام، به تأخیر بیافتد. به عبارت دیگر، 
جامعه در این موارد حكم عادلانه و توأم با انصاف را در تأخیر اجرای یكفر به جهت رعایت اصول 
یعنی موضع‌گیری عمومی در جامعه  آثار و واكنش‌‌‌‌‌‌های منفی  این صورت  دیگر می‌بیند. در غیر 

نسبت به حاكمیت عمومی ایجاد، و حالت تنفر نسبت به دستگاه قضایی ایجاد می‌شود.

2-2- آثار حقوقی
تأخیر اجرای یكفر به نوبه خود واجد آثار حقوقی است. در حقوق یكفری ایران، این تأخیر با توجه 

علل آن می‌تواند دارای آثار زیر باشد:
2-2-1- مرور زمان اجرای كیفر

امروزه مرور زمان تأسیس حقوقی بسیار مهم و ارزنده، با كاربرد فراوان است. به جرأت می‌توان 
گفت كه اگر مرور زمان در جامعه‌ای مورد پذیرش قرار نگیرد، نظم و انضباط در آن جامعه مختل 
باعث  زمان  مرور  پذیرش  عدم  دارد.  را  حالت  همین  زمان  مرور  نیز  یكفری  مسایل  در  می‌شود. 
می‌شود تا مراجع قضایی با دعاوی قدیمی روبرو شوند كه اتخاذ تصمیم و اجرای حكم درباره آنها 
با مشكلات زیادی مواجه است. منظور از مرور زمان گذشتن مهلتی است كه به موجب قانون پس 
از سپری شدن آن، تعقیب متهم و یا اجرای حكم قطعی یكفری موقوف می‌شود. )آخوندی، 1386، 

ص281(
مقنن جمهوری اسلامی ایران طبق مواد 173و 174 قانون آیین دادرسی یكفری مصوب 1378 
سه نوع مرور زمان را پیش‌بینی كرده است:‌ 1- مرور زمان شكایت 2- مرور زمان تعقیب 3- مرور 

زمان اجرای حكم.
اقدامات  و  بازدارنده  مجازات‌‌‌‌‌‌های  مورد  در  فقط  را  زمان  مرور  یكفری،  مسایل  در  قانون‌گذار 
تأمینی و تربیتی پذیرفته است و در مورد یكفر قصاص، حدود، دیات و تعزیرات این امر را نپذیرفته 
است. هر چند قانون‌گذار تفكیك مشخص بین مجازات‌‌‌‌‌‌های بازدارنده و تعزیرات قایل نشده است و 
همین امر موجب ابهام و رویه‌‌‌‌‌‌های مختلفی در مراجع قضایی شده است. چنان‌چه در مرحله اجرای 
حكم، حكم قطعی یكفری از نوع مجازات بازدارنده بوده و به جهت مواجهه با یكی از علل تأخیر، 
مهلت تعیینی طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی یكفری جهت اجرای آن سپری شود، دیگر یكفر 
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مورد حكم به جهت شمول مرور زمان قابل اجرا نیست. این موضوع در اثر مواجهه با عامل تأخیر 
مطلق  به صورت  مذكور  قانون   174 ماده  مقنن طبق  است.  شده  حادث  اجرای حكم  مرحله  در 
عدم اجرای حكم قطعی صادره در خصوص مجازات‌‌‌‌‌‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی را 
به هر علت و پس از سپری شدن مهلت‌‌‌‌‌‌های تعیینی غیر قابل اجرا می‌داند، در حالی كه باید بین 
موجبات قانونی تأخیر در اجرای یكفر و سایر عوامل تفكیك قایل شد و علل قانونی تأخیر در اجرای 
یكفررا باید از جمله موارد تعلیق مرور زمان محسوب كرد. پس به علت و جهتی خاص، مرور زمان 
جاری متوقف می‌شود و پس از زوال آن علت و جهت، وقفه ایجاد شده در مرور زمان هم خاتمه 
یافته و در نتیجه مرور زمان ادامه پیدا میك‌ند و مدت پس از زوال جهت و علت تعلیق، به مدت 
قبل از تعلیق اضافه می‌شود و بر اساس آن، مدت مرور زمان محاسبه می‌گردد. )واحدی، 1387، 
ص105- آشوری، 1381، ص192( زیرا این علل تأخیر به‌لحاظ مبانی خاص، اجرای یكفر را به 
تأخیر می‌اندازند و نباید در نهایت موجب اسقاط یكفر تعیینی گردند. سپری شدن زمان در این حالت 
به جهت عارض شدن علل قانونی پیش‌بینی شده با مبانی خاص است. این امر نباید موجب ر‌هایی 
مجرمان از زیر بار مجازات به جهت شمول مرور زمان شود. هر چند مقنن ایران، موضوع مرور 
زمان را به صورت محدود و فقط در مورد مجازات‌‌‌‌‌‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی پذیرفته 
است.در حالی كه نباید ظرف زمانی مربوط به علل قانونی تأخیر در اجرای یكفر را جز ظرف زمانی 
مرور زمان محسوب كرد و این ظرف زمانی را باید از موارد تعلیق مرور زمان قلمداد كرد تا موجب 

ر‌هایی افراد بزهكار از زیر بار یكفر نشود.
2-2-2- اصلاح احكام نادرست

تردیدی نیست كه مقام قضایی نیز همانند هر انسان دیگری عاری از اشتباه و خطا نیست. به 
از عادی  اعم  به احكام عادی  اعتراض  قانون‌گذاران كشور‌‌‌‌‌های مختلف، راهكار‌‌‌‌‌های  همین دلیل 
و فوق‌العاده را جهت اصلاح این خطاها در مجموعه مقررات خود پیش‌بینی نموده‌اند. پیش‌بینی 
طرق فوق‌العاده اعتراض به احكام در امور یكفری ازجمله اعاده دادرسی و اعلام خلاف بین شرع 
بودن احكام توسط مقنن جمهوری اسلامی، تلاشی در همین راستاست. درخواست اعمال راه‌‌‌‌‌‌های 
اعتراض باعث تأخیر در اجرای احكام یكفری می‌شود؛ زیرا اجرای احكام یكفری كه احتمالًا در 
معرض ابطال و رد شدن هستند، غیر قابل جبران است. چه بسا خود این علل پیش‌بینی شده در 
نهایت با رسیدگی مجدد و انجام تحقیقات لازم، منجر به اسقاط یكفر و صدور حكم برائت شود. به 
عبارت دیگر پیش‌بینی چنین راه‌‌هایی موجب اصلاح خطاها و اشتباه‌‌‌‌‌‌های قضایی شده و از اجرای 

یكفر‌‌‌‌‌های نامتناسب و نادرست جلوگیری می‌نماید.
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2-2-3- ر‌هایی اشخاص غیر بزهكار از كیفر

نتیجه می‌رساند كه در برخی موارد،  این  به  را  ما  اجرای یكفر  تأخیر در  به مبانی علل  توجه 
اشخاص غیر بزهكار را از یكفر ر‌هایی می‌بخشد. همین امر عین صواب است؛‌ زیرا نباید اشخاصی 
را كه در ارتكاب جرم دخالتی نداشته‌اند مجازات كنیم. اصل شخصی بودن مجازات به ما حكم 
میك‌ند كه یكفر به جز بر شخص مجرم، بر اشخاص دیگری تحمیل نشود. حاملگی و شیردهی 
بر همین مبنا موجب تأخیر در اجرای یكفر می‌گردند. در صورتی كه یكفر فوراً در مورد زنان حامله 
و شیرده به اجرا درآید، موجب ضرر به شخص ثالث بی‌گناه كه همانا جنین یا طفل است می‌شود. 
با تأخیر اجرای یكفر در این حالات، افراد ناكرده بزه از یكفر ر‌هایی یافته، فقط شخص مجرم به 

مجازات می‌رسد.
2-2-4- اثر بخشی كیفر

آسیب رسانی به دیگران ولو تحت عنوان مجازات به خودی خود و بدون در نظر گرفتن اهداف 
قوی و عوامل موجه مورد قبول عامه، امری ناپسند و قبیح است. بنابراین آسیب رسانی به دیگران 
یا همان اعمال یكفر نسبت به اشخاص، نیاز به توجیه قوی اخلاقی دارد؛ زیرا اعمال یكفر ولو در 
خفیف‌ترین شكل آن، با همه یا یكی از حقوق مسلم تعارض دارد. با این وصف، وقتی به مرحله 
اجرای یكفر رسیدیم، باید به همه موانع سر راه آن نیز توجه كنیم تا اجرای یكفر در آن شرایط، 
پسندیده تلقی شود یا چنین جلوه نماید. در نتیجه چون مجازات كردن بر خلاف اصل و حتی بالاتر 
از آن، مذموم و ممنوع است، اقتضای اصل یا رعایت احتیاط و آینده نگری ایجاب میك‌ند تا از 
اجرای مجازات در برخی موارد دست برداشت و آن را به تأخیر انداخت. در واقع باید به این سؤال 
پاسخ داد كه چگونه مجازات كنیم تا به اهداف تعیین شده برسیم و یا دست كم نتیجه معكوس 
یعنی  نظر آن  برآورد كردن هدف‌‌‌‌‌های مورد  و  تعقیب  باید در  اجرای یكفر  لذا در مرحله  نگیریم. 
ارعاب، سزادهی و اصلاح بود. )میرمحمدصادقی، 1387، صص25-15- اردبیلی 1380، ص128(

چنان‌چه عواملی در این مرحله حادث شود كه اجرای فوری یكفر با هدف‌‌‌‌‌‌های مورد نظر آن 
بروز  از  مثال، می‌توان  عنوان  به  افتد.  تأخیر  به  تعیینی  یكفر  باید  ناچار  به  گیرد،  قرار  تعارض  در 
حالت‌‌هایی همچون جنون، بی‌هوشی، مستی برای محكوم نام برد. اجرای مجازات در حالت جنون، 
مستی و یا بی‌هوشی، فاقد اثر بخشی لازم است. چه بسا آحاد جامعه اجرای یكفر را در این حالت 
ظالمانه و به دور از انصاف تلقی میك‌نند. البته باید گفت اجرای یكفر‌‌‌‌‌های بدنی و سالب و محدود 
كننده آزادی در هنگام حدوث این حالات با اهداف تعیینی از برای یكفر در تعارض است و جهت 
اثربخشی یكفر باید مجازات مورد نظر را در هنگام حدوث این وضعیت‌ها تا بروز حالت افاقه به تأخیر 

انور احمدی
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انداخت. ولی اجرای یكفر‌‌‌‌‌های مالی و سالب حق به‌لحاظ عدم ارتباط آنها با مسأله ناتوانی شخص 
محكوم فاقد اشكال به نظر می‌رسد.

2-2-5- تحمیل مجازات مضاعف بر محكوم

همان‌طور كه تأخیر اجرای یكفر در برخی موارد به لحاظ رعایت اصول مسلم حقوق یكفری، 
امری پسندیده و منطبق با عدالت و انصاف است، گاهی علل تأخیر در اجرای یكفر خود موجب 
تحمیل مجازات مضاعف بر محكوم می‌شود. از این منظر، علل تأخیر امری ناپسند جلوه می‌نماید؛ 
زیرا محكوم در این حالت مجازاتی را تحمل میك‌ند كه اصلًا مورد حكم نبوده است. مصداق بارز 
در این خصوص، علل تأخیر در اجرای مجازات قصاص همچون عدم درخواست اجرای قصاص از 
سوی اولیای دم یا مجنی علیه به ترتیب در قصاص نفس و عضو، عدم پرداخت تفاضل دیه و یا عدم 
پرداخت سهم دیه است. در اثر عدم انجام این موارد در هنگام مواجهه با آن، محكوم به قصاص، 
مجازات حبس ناشی از قرار تأمین صادره را متحمل می‌شود در حالیك‌ه مجازات وی، قصاص و 
نه حبس است. هرچند طبق بخشنامه‌‌‌‌‌‌های شماره 1/78/10777- 1378/10/25 و 1/79/36627- 
79/7/30 رییس قوه قضاییه، راهكاری جهت آزادی محكومان به قصاص پیش‌بینی شده است، اما 
كارایی آن بسیار محدود است. بنابراین به نظر می‌رسد مقنن باید جهت انجام این موارد، مهلتی 
معین كند ودر صورتی كه صاحب حق، ظرف این مدت برای انجام آن، اقدام نكرد حق قصاص وی 
ساقط، تا اقدامات لازم دیگر در خصوص محكوم در پرونده اجرایی به عمل آید. )صانعی، 1384، 

صص199-200(
همان‌طوری كه اگر تأخیر اعلام رد یا قبول توسط موَصی له موجب تضرر ورثه موَصی باشد، 
مطابق ماده 833 قانون مدنی، حاكم موصی‌له را مجبور میك‌ند كه تصمیم خود را معین نماید. 
مبنای این تصمیم، قاعده لاضرر است. بنابراین قانون‌گذار می‌تواند بر مبنای همین قاعده، جهت 
جلوگیری از تحمیل مجازات مضاعف بر محكوم به قصاص، قایل به مهلت معینی جهت انجام 
تعیینی، صاحبان حق  موارد خواسته شده، در خصوص یكفر قصاص شود. چنان‌چه ظرف مهلت 
اقدام به انجام خواسته مورد نظر نكردند، حق قصاص آنان ساقط می‌شود تا اقدامات بعدی در پرونده 
اجرایی صورت گیرد. )احمدی، پیشین، ص65( البته راهكار محدودی در این مورد در لایحه آیین 

دادرسی یكفری جدید در مواد1-154 و2-154 پیش‌بینی شده است.

مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای كیفر در...
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نتیجه
هدف این مقاله شناخت مبانی علل تأخیر در اجرای یكفر در حقوق ایران و آثار ناشی از آن است 
تا قبل از هر چیز مخاطبین را به اهمیت بیش از پیش نقش كلیدی قضات و سایر دست اندركاران 
نظام قضایی در اعمال یكفر آگاه نماید. یكفر قطعی باید طبق اصل فوریت در اجرای مجازات به 
اجرا درآید اما گاهی به‌لحاظ عارض شدن عللی ویژه با مبانی خاص، یكفر تعیینی به تأخیر می‌افتد. 
همین تأخیر، واجد آثار اجتماعی و حقوقی ویژ‌‌‌‌‌ه‌ای است. علل تأخیر در حقوق ایران، علاوه بر داشتن 
آثار مثبت، در برخی موارد، دارای آثار منفی همچون تحمیل مجازات مضاعف بر محكوم نیز است. 
امید است مقنن در این راستا با پیش‌بینی راهكار‌‌‌‌‌‌های ویژه، این آثار منفی را محو سازد و در مواردی 
هم به جهت عارض شدن عللی همچون بی‌هوشی و جنون در حین اجرای مجازات قایل به تأخیر 

اجرای مجازات تا رفع این حالات شود.
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چکیده

در نظام‌های حقوقی پیشرفته جهان، صرف‌نظر از ماهیت جرم ارتکابی و شخصیت متهم، حقوق 
بنیادین فرد بزهکار در قالب قوانین و مقررات و تشکیل نهادهای نظارتی نهادینه شده است. شاکله 
و بنیان اساسی مقررات کیفری در ارتباط با متهم، اصل برائت است. این اصل ایجاب می‌کند که 
متهم به طور منصفانه محاکمه شود. لازمه این امر این است که از ادله و اسباب اتهام آگاه شده و 
در باب آنها سخن بگوید و خواسته خود را بی‌واهمه به مقام تحقیق یا مرجع دادرسی بازگوید و در 

صورت لزوم اعتراض خود را به تصمیمات اعلام کند.

کلید واژ‌ه‌ها: متهم، اصل برائت، حق بیان، حق اعتراض، سکوت

حق بیان متهم در پرتو نظام 
حقوقی جمهوری اسلامی ایران
* جواد صالحی
** محمدرضا سخنور

* عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان
** وکیل پایه یک دادگستری
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درآمد

انسان از بدو دریافت عنوان اتهام و ورودش به چرخه رسیدگی یكفری، دچار برخی محدودیت‌ها، 
تصمیمات و اقدامات تحمیلی از سوی اصحاب دستگاه عدالت کیفری به خویشتن می‌شود. طبیعی 
است كه برخی از این اقدامات با طبع آزادی خواه انسان و رعایت کرامت انسانی وی همخوانی 
نداشته باشد. حتی ممکن است برخی از این اقدامات، این احساس را در او ایجاد یا تقویت نماید كه 
این اقدامات، یك سویه و جبری است. این در حالی است ‌که فطرت انسانی و روحیه آزادی خواه 
انسان، از كمالاتی است كه خداوند متعال در نهاد او قرار داده است. به موجب چنین خصوصیاتی، 
هر انسانی حق دارد نسبت به تصمیمات و اقداماتی كه دیگران برای او می‌گیرند، اظهارنظر و حتی 
اگر چنین اقداماتی را ناعادلانه دید، بدان اعتراض نماید. این مساله با درنظر گرفتن احتمال وجود 

درصدی از خطاء حتی در اعمال قانونی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی تقویت می‌شود. 
از این جاست كه مقنن در چارچوب احترام به »حق بیان«، برخی امتیازات را برای متهم در نظر 
می‌گیرد تا متهم بتواند به محض مواجه با اقداماتی ‌که مولفه‌‌‌‌‌‌های این حق را نادیده گرفته است، 
بدان اعتراض نماید و مقامات قضایی مکلف به پیگیری و برطرف کردن آثار سوء آن باشند. بررسی 
مولفه‌‌‌‌‌‌های این حق كه از نظر صاحبان این قلم، شامل حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا 
توسط وکیل، ارائه دلایل و شواهد، رد دادرسان، کارشناسان، وکلاء، مترجمین و شهود، درخواست 
احضار شهود و مطلعین و مواجهه حضوری با آنان، درخواست مواجهه حضوری با شهود و جرح آنها، 
منع اجبار به اقرار، شهادت و سوگند، اعتراض به تحقیقات، قرارها و احکام و برخورداری از آخرین 

دفاع می‌باشد، موضوع این نوشتار است. 
 

1- حضور در دادگاه و دفاع از خود، شخصاً یا توسط وکیل 

کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این حق اظهار داشته است ‌که متهم یا وکیل او باید از حق 
شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند. قسمت چهام بند 3 ماده 14 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)1( )زین پس، میثاق( و قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسیون 

1. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌‌‌‌‌‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق 
بشر است. این میثاق در سال ۱۹۶۶ تصویب شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ رسمیت یافت. این میثاق از حقوق بنیادینی 
مثل حق دادرسی عادلانه، حق ر‌هایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق ر‌هایی از شکنجه و رفتار‌‌‌‌‌های غیرانسانی 

حمایت می‌کند.

حق بیان متهم در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
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اروپایی حقوق بشر)1( )زین پس کنوانسیون اروپایی( تصریح کرده‌اند ‌که متهم حق دارد در محاکمه 
حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنان چه وکیل نداشته باشد، از 
حق داشتن وکیل مطلع گردد. قسمت »الف« بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر)2( )زین 
آفریقایی حقوق بشر)زین پس  بند 1 ماده 7 منشور  آمریکایی( و قسمت »ب«  پس، کنوانسیون 

منشور آفریقایی( نیز چنین تضمینی را پیش‌بینی کرده‌اند. 
از مواد180 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری )زین پس؛ ق.آ.دک(، حق حضور متهم در دادگاه 
و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل استخراج می‌شود. این حق اگرچه در جرایم حدود الله برای 
اما در سایر موارد چنین صراحتی وجود ندارد و اجازه رسیدگی  الزامی شناخته شده است؛  دادگاه 
غیابی داده شده است. در حالی كه چنین اجاز‌‌‌‌‌ه‌ای در برخی موارد، موجب شده است تا قضات دقت 
و پی گیری كافی در ابلاغ واقعی احضارنامه به متهم و یا اعزام واقعی مامورین برای جلب متهم را 

نداشته باشند و بدون حضور متهم به اصدار رای بپردازند. 

2- ارائه دلایل و شواهد
متهم حق دارد در دفاع از خود، دلایل و شواهدی را ارائه دهد و دادگاه مکلف به بررسی دلایل و 
شواهد ابراز شده از طرف متهم است. زیرا اگر دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به 
هر دلیلی از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند، منصفانه بودن محاکمه مخدوش است. بند »ب« شق 3 
ماده 6 کنوانسیون اروپایی نیز به این امر اشاره دارد. اگر متهمی در جهت دفاع از خود به دلایل و مدارکی 
استناد نماید ‌که در مراجع و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت است، مطابق ماده 105 ق.آ.د.ک، قاضی 
رسیدگی کننده مکلف به مطالبه آن دلایل و اطلاعات و بررسی آن‌ها است و مقامات مذکور مکلف به 
ارائه دلایل و اطلاعات مذکور می‌باشند. در بند 5 ماده 193 همین قانون نیز قاضی مکلف است به دلایل 
جدیدی ‌که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می‌شود، رسیدگی نماید. عدم رعایت این تکلیف، 
علاوه بر نقض حکم صادره در مراجع بالاتر، موجب محکومیت انتظامی برای مقام قضایی متخلف است. 

1. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 4 نوامبر 1950 در رم- ایتالیا است ‌که از تاریخ 3 سپتامبر 1953 لازم 
الاجراء می‌باشد.

 2. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر معروف به پیمان»سن خوزه« توسط دول عضو سازمان کشور‌‌‌‌‌های آمریکایی)این 
سازمان در سال 1948 به موجب منشور بوگوتا تاسیس شده است و دارای 35 عضو از کشور‌‌‌‌‌های قاره آمریکاست 
و تاکنون 25 عضو آن به این کنوانسیون ملحق شده اند(. در سال 1969 به امضاء رسیده است. این کنوانسیون تا حد 

زیادی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شباهت دارد.

جواد صالحی- محمدرضا سخنور
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3- رد دادرسان، کارشناسان، وکلاء، مترجمین و شهود 

در مورد رد دادرسان و قضات، اگر قاضی دادگاه به رغم دارا بودن جهات رد، به رسیدگی خود 
است. در خصوص  رأی صادره  نقض  از موجبات  و  بود  اعتبار خواهد  فاقد  او  ادامه دهد، تصمیم 
مترجمین و شهود نیز طبق ماده 203 ق.ا.د.ک رد یا قبول مترجم و شهود به نظر دادگاه بوده و 
نظر دادگاه قطعی می‌باشد. لیکن اگر بعداً اثبات شود‌که قاضی، مرتکب تخلف شده و رعایت موازین 

قانونی را از نظر رد کارشناسان و... نکرده است، محکومیت انتظامی خواهد داشت. 
برخورداری از این حق برای متهم در مواد 46، 50، 187 و203 ق.ا.د.ک پیش‌بینی شده است. 
متهم می‌تواند در مواردی ‌که بیم نقض بی‌طرفی می‌رود، اقدام به رد دادرسان، کارشناسان، وکلاء 

و مترجمین و شهود نماید. در اسناد بین‌المللی اشار‌‌‌‌‌ه‌ای به این موارد نشده است. 

4- درخواست احضار شهود و مطلعین 

اتفاق می‌افتد كه متهم برای زدودن اتهام از خویش لازم باشد، به اطلاعات شهود و  گاهی 
مطلعین استناد كند. از این رو بدیهی است كه متهم بتواند از دادگاه تقاضا کند تا شهود و مطلعین 
وی را برای روشن شدن قضیه احضار نماید و قاضی مکلف به پذیرش این درخواست است. اما 
روشن است كه به صرف معرفی گواه یا مطلع از سوی متهم، قاضی اقدام به احضار ایشان نمی‌نماید، 

بلکه باید قاضی لازم بداند ‌که چنین احضار و تحقیقی از معرفی شدگان صورت بگیرد. 
به نظر می‌رسد از عبارت قانون نیز همین برداشت استنباط می‌شود تا قاضی »به معرفی شاکی... 
یا به تقاضای متهم...« و یا حتی تشخیص خود، حضور شهود و مطللعین را »...لازم بداند« )ماده 
148 ق.ا.د.ک(. حکم شماره 976 – 1319/4/3 دیوان عالی کشور نیز موید این معناست. در این 
اگر  به نظر دیوان جنایی است. پس  به عنوان گواه بسته  آمده است كه »احضار اشخاص  حكم 
موضوع در نظر دادگاه بر اثر بازجویی‌ها روشن بوده و احضار گواهان را لازم نداند حاضر کردن آنها 
مخالف اصول نخواهد بود«. با این وجود رویه قضایی نشان می‌دهد عدم رعایت مقررات ماده 148 
ق.ا.د.ک در صورتی ‌که واقعاً احضار شهود و مطلعین لازم بوده، ولی دادگاه به این تکلیف عمل 

نکرده باشد، تخلف انتظامی به شمار می‌رود.)1( 

1. حکم شماره 128 – 1306/11/7 دادگاه انتظامی قضات 
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5- درخواست مواجهه حضوری با شهود و جرح آنها 
اشاره شده  مخالف، صراحتاً  با شهود  مواجهه  درخواست  بشر حق  بین‌المللی حقوق  اسناد  در 
است. در شق 5 بند 3 ماده 14 میثاق آمده است كه متهم حق دارد »از گواهانی ‌که علیه او گواهی 
می‌دهند، پرسش‌‌‌‌‌‌های خود را بپرسد یا بخواهد ‌که از آنها پرسش ‌هایی بشود و گواهانی ‌که به نفع او 
گواهی می‌دهند، با همان شرایط گواهان علیه او احضار شده و از آنها پرسش ‌هایی بشود«. شق 4 
بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی نیز به متهم حق داده است تا »... از شهودی ‌که علیه وی شهادت 

داده‌اند سوال کند یا بخواهد ‌که از آنان سوال شود، ...«.
ماده 198 ق.ا.د.ك، حق پرسش و سوال متهم از شهود طرف مقابل را پیش‌بینی کرده است، ‌که 
ظاهراً حکم این ماده جزء قواعد آمره است. به موجب این ماده به نظر می‌رسد دادگاه تکلیف دارد ‌که حق 
طرف مقابل برای پرسش از شاهد را به او اعلام نماید. اگرچه این امر شاید باعث گردد ‌که »شهود کمرو 

)Samaha, 1996, p.563( »...و درون گرا در چنین دادرسی برای ادای شهادت حاضر نشوند
بنابراین اگر دادگاه، شهادت شهود یک طرف را استماع کند و طرف مقابل هم سخنی نگوید، 
نمی‌توان گفت ‌که سکوت طرف مقابل دلیل آن است ‌که پرسشی از شاهد ندارد. به نظر می‌رسد 
تذکر این مطلب به طرف مقابل باید در صورت جلسه دادگاه قید شود، در غیر این صورت از جهات 

تعقیب انتظامی قاضی به حساب می‌آید. 
احضار شهود  از حق  را  دادگاه موظف است متهم  به موجب چنین مقرراتی،  نظر می‌رسد  به 
موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان ‌که موظف است درصورت درخواست متهم، 
شهودی را ‌که در غیاب وی شهادت داده‌اند، مجدداً فراخوانده و در حضور متهم شهادت آنان را 
استماع نماید. در مورد جرح شهود نیز برابر مواد 168 و 172 ق.ا.د.ك، متهم این حق را دارد ‌که 

شهود طرف مقابل را جرح نماید.

6- منع اجبار به اقرار، شهادت و سوگند 
کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید درکمال امنیت و بنا به اراده شخص صورت گیرد. 
بنابراین اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی ‌که از راه اجبار، شکنجه و تهدید تحصیل شود، فاقد اعتبار 
قانونی بوده و محکومیت مستند به چنین اقراری در معرض بطلان است )نوربهاء، 1386، ص189(. 
افزون بر این‌، اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش‌ها درحین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به 

حقوق دفاعی متهمان است و دادگاه‌ها ملزم‌اند ‌که به چنین اظهاراتی ترتیب اثر ندهند. 

جواد صالحی- محمدرضا سخنور
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یا روحی صورت  اعمال شکنجه‌‌‌‌‌‌های جسمی  از طریق  اقرار  اخذ  برای  متهمان  اجبار  و  اکراه 
می‌گیرد. شکنجه عبارت است از تحمیل عمدی و غیرقانونی)1( درد و رنج مستمر روحی یا جسمی 
بر دیگری به منظور کسب اطلاعات یا اخذ اقرار ‌که بوسیله یا به دستور مأموران یا مستخدمین 
دولتی انجام می‌گیرد)صادقی، 1381، ص4(. شکنجه شامل »هر فعل عمدی ‌که توسط آن درد یا 
صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از 
قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی ‌که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون 
به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث،)2( یا به هر علتی ‌که 
بر مبنای تبعیض، از هرگونه، هنگامی ‌که چنین درد یا ‌صدمه‌ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت 
نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می‌پذیرد، بر شخص وارد 

گردد...« می‌باشد.)3( 
قاعده منع شکنجه قاعد‌ه‌ای جهانی بوده و در هر شرایط اطلاق دارد. تقریبا همه اسناد بین‌المللی 
به ممنوعیت شکنجه تصریح دارند. ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر)4( )زین پس؛ اعلامیه(، در 
این رابطه تصریح داشته است ‌که »هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد«. 
ماده 7 میثاق نیز مقرر داشته است ‌که »هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا رفتار‌‌‌‌‌های 
خشن و غیرانسانی یا موهن قرار داد«. میثاق در شق 7 از بند 3 ماده 14 این چنین ادامه می‌دهد 
‌که »هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود این تضمین را خواهد داشت ‌که مجبور نشود ‌که علیه 
خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید«. ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر)زین 
پس، اعلامیه اسلامی(، ماده 3 کنوانسیون اروپایی، ماده 2 کنوانسیون امریکایی و ماده 5 منشور 
آفریقایی نیز با عبارات مشابهی، بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان‌ها به هنگام بازداشت 

و بازجویی صراحت دارند.

 1. از شرط غیرقانونی بودن درد یا صدمه متوجه می‌شویمك ه شكنجه »...شامل درد یا ‌صدمه‌ای نیست ‌که صرفاً 
ناشی از درد یا صدمه ذاتی ضمانت اجرا‌‌‌‌‌های قانونی یا منتج از آنها می‌باشد«)ماده1 کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه 
شکنجه()امیر  منع  کنوانسیون  پس؛  1984()زین  موهن،  یا  غیرانسانی  بی‌رحمانه،  مجازات‌‌‌‌‌‌های  و  رفتارها  دیگر  و 

ارجمند، 1381، ج1، ص495(.
2. منظور از اشخاص ثالث می‌تواند اطرافیان یا خانواده فرد قربانی باشد. 

3. ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه
4. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است ‌که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
به تصویب رسیده ‌است و شامل ۳۰ ماده‌ است. این اعلامیه به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر 
می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ‌که باید ابنای بشر در هر 

کشوری از آن برخوردار باشند را مشخص کرده ‌است.

حق بیان متهم در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
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در حقوق داخلی، اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً توسل به شکنجه 
برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع دانسته و 
چنین شهادت، اقرار و سوگندی را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند. بند 9 ماده واحده قانون قانون احترام 
به آزادی‌‌‌‌‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی،)1( نیز ممنوعیت شکنجه جهت اخذ اقرار و یا اجبار 
متهم به امور دیگر را متذکر شده است، تا این كه اگر »هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی 
یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه 
بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم...« ‌گردد و »...چنان 
چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم...« 
شود و حتی »...اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر 

قتل را...« داشته باشد.)2( 

7- اعتراض به تحقیقات، قرارها و احکام 
تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از طرق پیش گیری از تحمیل مجازات به متهمان بی‌گناه 
و آثار زیان بار احکام ناشی از اشتباهات قضایی است. حتی در شرایطی ‌که صلاحیت، استقلال و 
بی‌طرفی دادگاه محرز و دیگر تدابیر و معیار‌‌‌‌‌های مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده 
است، نمی‌توان ضرورت تجدیدنظر در احکام را نفی نمود. چرا‌که اشتباه قضایی دادرس همیشه 
ممکن است و احتمال وقوع اشتباه، ولو بسیار اندک و ضعیف، برای چنین ضرورتی کافی است. اما 
رعایت مقررات فوق، مستلزم وجود دادگاه‌های تجدیدنظر از یک سو و پیش‌بینی مهلت‌‌‌‌‌‌های مناسب 
برای درخواست تجدیدنظر از سوی دیگر است. نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدیدنظر یا عدم 
تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر یا عدم پیش‌بینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدیدنظر، نقض 
حقی از حقوق اساسی بشر محسوب می‌شود، بلکه تعلل و تأخیر توأم با مسامحه در رسیدگی مجدد، 

رسمی، ش11249،  روزنامه  شهروندی)1383/02/15-  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی‌‌‌‌‌‌های  به  احترام  قانون   .1
قابل  به طور کلی در گستره‌ی حقوق عمومی  اساسی، حقوق کیفری، حقوق بشر و  منظر حقوق  از   )1383/3/2
بررسی است. این قانون در قالب طرح به مجلس ارائه شد، طرحی ‌که با استفاده از بخشنامه)مورخ 1383/1/20( 
ریس قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده بود و بیش از یک ماه بعد)یعنی در تاریخ 1383/2/15( تصویب و به قوانین و 
مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری افزوده شد. ماده واحده قانون حقوق شهروندی دارای 15 بند است. 7 بند 
این قانون)بند‌‌‌‌‌های 14، 12، 11، 8، 5، 3، 2(، دربرگیرنده حقوق دفاعی متهم از مرحله دستگیری تا صدور حکم و 7 
بند دیگر)بند‌‌‌‌‌های 13، 10، 9، 7، 6، 4، 1(، شامل حمایت از متهم و مظنون و محکوم در برابر اذیت و آزار در فرایند 

کیفری می‌باشد)نجفی ابرندآبادی، 1386، ص50 و نیز نجفی، 1384، ص107(.
2. ماده 578 قانون مجازات اسلامی
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هم نقض چنین حقی خواهد بود.
متهم  دفاعی  حقوق  دیگر  از  صادره  احکام  و  قرارها  یافته،  انجام  تحقیقات  به  اعتراض  حق 
می‌باشد. زمانی ‌که مقام قضایی برای متهم قرار تامین صادر می‌نماید. )اردبیلی، 1383، ص204(؛ 
طبیعی است ‌که متهم نسبت به این تصمیم سالب یا محدودکننده آزادی اش حق اعتراضی داشته 
باشد تا علاوه بر اعمال كنترل بر اقدامات قاضی صادركننده قرار توسط قاضی دیگر، موجب شود 
تا با احتیاط قاضی صادركننده قرار در تعیین قرار بازداشت، از لطمات جبران ناپذیر بازداشت افراد 
كاسته شود. از این رو مقنن سعی کرده است در این مسیر گام بردارد تا به موجب آن محکوم علیه 
با رعایت چنین حقی او فرصت  بیابد.  هر چند بسیار محدود، حق تجدیدنظر در احکام صادره را 
جدیدی برای بازنگری در روند رسیدگی و مطابقت دادن حکم با مواد قانونی را از سوی قضاتی غیر 
از قضات صادرکننده حکم بدوی بیابد. صرف نظر از نتیجه‌ای ‌که از این مرحله به دست می‌آید، این 
امتیازی است برای متهم اطمینان خاطری به وجود می‌آید ‌که هیچ اشتباهی در صدور حکم علیه 

او صورت نگرفته است. 
از همین جاست ‌که رعایت این حق نه تنها در قوانین داخلی، بلکه در اسناد بین المللی نیز مورد 
اشاره قرار گرفته است. بند 5 ماده 14 میثاق در این رابطه مقرر داشته است »هر کس به خاطر ارتکاب 
جرمی محکومیت یافته حق دارد ‌که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون، مورد 
رسیدگی مجدد واقع شود«. این حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی نیز پیش‌بینی 
شده است. کنوانسیون اروپایی درباره این حق و تضمین اجرای آن ساکت است. اما ماده 2 پروتکل شماره 
7 کنوانسیون، چنین سکوتی را جبران نموده و از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محکومان سخن گفته 

است.
بند‌‌‌‌‌های »ن« و  نیز طی مواد 33، 205 و 232 ق.ا.د.ک و  اعتراض متهم در قوانین داخلی  حق 
»ط« ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)1381( پیش‌بینی شده است. به 
موجب ماده 33 ق.آ.د.ک، متهم می‌تواند ظرف 10 روز به قرار بازداشت اعتراض نماید. طبق ماده 232 
ق.آ.د.ک نیز متهم )محکوم علیه( به حق اعتراض به احکام صادره را دارد. ماده 232 ق.ا.د.ک، آرای قابل 
تجدیدنظرخواهی را محدود به جرایمی دانسته است ‌که مجازات قانونی آنها؛ اعدام، رجم، حد، قصاص 
نفس و اطراف، دیه بیش از خمس دیه کامل، حبس بیش از 3 ماه، شلاق، جزای نقدی بیش از پانصد 
هزار ریال، حکم به ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، مصادره اموال و انفصال از خدمت می‌باشد.)1( در 

  1. ضمن این ‌که رویه قضایی نیز موید همین رویکرد است. )رای وحدت رویه ش 1375/10/18- 613 هیات 
عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 7/2406-1380/3/21 اداره حقوقی قوه قضاییه(.

حق بیان متهم در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
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مورد اعتراض به قرارها نیز بندهای»ط« و»ن« ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب، مراتب اعتراض متهم را به قرار‌‌‌‌‌های صادره و مدت اعتراض را ذکر کرده است.

برخورداری محکوم علیه از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام کیفری، حقی مطلق 
و غیرقابل اسقاط است. این همان چیزی است ‌که به لحاظ ارتباط جرایم با حفظ نظم عمومی و 
الزامات حقوق بشری)صالحی - صمدی، 1387، ص24( در محکومیت‌‌‌‌‌‌های کیفری و فلسفه تحمیل 
آن بر مجرمان واقعی برای اصلاح و تربیت آنها، قابل برداشت است. لذا شکی نیست ‌که»تسلیم 
محکوم علیه به حکم صادره در امور کیفری حق اعتراض او را در مهلت قانونی پس از ابلاغ حکم، 
از وی سلب نمی‌نماید. چون قوانین جزایی صرفاً جنبه خصوصی و فردی ندارند تا با گفتن اعتراض 
ندارم، اسقاط حق تلقی شود...«)نظریه ش 7/2406-1380/3/21 اداره حقوقی قوه قضاییه(. بنابراین 
در صورت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و بقاء مهلت قانونی باید از اجراء یا ادامه اجراء 

حکم خودداری شود، تا تجدیدنظرخواهی صورت گیرد و نتیجه آن مشخص شود.

8- برخورداری از حق آخرین دفاع
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، اخذ آخرین دفاع هم در پایان تحقیقات مقدماتی و هم در 
مرحله رسیدگی تکلیفی قانونی برای دادگاه‌ها محسوب می‌شد و عدم رعایت آن نیز تخلف انتظامی 
متهم  آخرین کلام  در حقیقت  دفاع،  آخرین  است ‌که  در حالی  این  بود)آشوری، 1382، ص93(. 
است)آخوندی، 1387، ج6، ص54(. فلسفه اخذ آخرین دفاع این است ‌که برای تأمین بیشتر حقوق 
دفاعی متهم به وی یاد آوری شود ‌که دلایل ابرازی اوکافی نبوده و برای آخرین بار به او فرصت 
داده می‌شود تا چنان چه دلیل اظهار جدیدی دارد، ابراز کند. مطابق رویه قضایی نیز آخرین دفاع در 
صورتی اخذ می‌شود ‌که دلایل کافی برای محکومیت متهم وجود داشته باشد. در اسناد بین‌المللی 

اشاره صریحی به این حق متهم نشده است.
ق.ا.د.ک   193 ماده   5 بند  استناد  به  دفاع  آخرین  اخذ  فعلی  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  در 
اختصاص به مرحله رسیدگی به شرط حضور متهم دارد. ولی با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب، بند »ک« ماده 3 قانون مذکور اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی را 
نیز لازم می‌داند. از این رو هنگامی ‌که تحقیقات به پایان می‌رسد، بایستی آخرین دفاعیات متهم 
اخذ گردد. اگر دادگاهی اجازه آخرین دفاع را به متهم ندهد و بدون آن حکم صادر کند، برخلاف 

نص صریح قانون رفتارکرده است.

جواد صالحی- محمدرضا سخنور
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نتیجه
حق بیان متهم در كلیه مراحل دادرسی، یکی از حقوق و آزادی‌‌‌‌‌‌های وی در دستگاه قضایی 
است. مولفه‌‌‌‌‌‌های سازنده حق بیان كه شامل حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل، 
ارائه دلایل و شواهد، رد دادرسان، کارشناسان، وکلاء، مترجمین و شهود، درخواست احضار شهود و 
مطلعین و مواجهه حضوری با آنان، درخواست مواجهه حضوری با شهود و جرح آنها، منع اجبار به 
اقرار، شهادت و سوگند، اعتراض به تحقیقات، قرارها و احکام و برخورداری از آخرین دفاع می‌باشد، 
ضامن تحقق دادرسی عادلانه و در نهایت تحمیل مجازات قانونی است كه به تعاملات دستگاه 

عدالت یكفری با متهم برمی گردد. 
در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از این مؤلفه‌ها در قوانین موضوعه پیش‌بینی و 
مورد حمایت قرار گرفته‌اند. تا حدی ‌که می‌توان گفت، از این حیث، بیشتر مصادیق حق بیان متهم، 

هماهنگ با اعلامیه‌‌‌‌‌‌های جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌‌‌‌‌‌های بین المللی می‌باشند. 
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چکیده

ابواب  در  فقها  است ‌که  فقهی  قواعد  مهم‌ترین  از  یکی  )استیمان(،  امین  عدم ضمان  قاعده 
گوناگون فقه در مورد آن بحث کرده‌اند. طبق این قاعده، امین اعم از این‌که امانت او مالکی باشد 
یا شرعی، نسبت به تلف مالی ‌که در ید او قرار دارد، ضامن نمی‌باشد. به عبارت دیگر ضمان قهری 
ناشی از ید، از وی برداشته می‌شود. البته عدم ضمان او منوط به عدم تعدی و تفریط است. برخی 
از آیات قرآن کریم، روایات، عقل و اجماع، مستندات این قاعده به شمار می‌آیند. علاوه بر این، 
دلیل‌‌‌‌‌‌های چهارگانه، بنای عقلاء و سیرۀ مسلمین نیز بر شناسایی این قاعده دلالت دارند. این قاعده 
از چنان گستره و شمولی برخوردار است ‌که در ابواب مختلف فقه )ودیعه، عاریه، مضاربه، وکالت، 
اجاره، رهن و مانند آن( مورد بررسی قرار گرفته و قانون‌گذار نیز در قانون مدنی به موارد و مصادیق 
آن در ابواب گوناگون تصریح کرده است. مواد 684-616-610-569-556-493-328-168 - 

952 قانون مدنی از شناسایی این قاعده در حقوق ایران حکایت می‌کند.
 کلید واژ‌ه‌ها: امین، امانت، تعدی و تفریط، ضمان، اذن

قاعدۀ عدم ضمان امین در 
فقه و حقوق

 * محمد خانی

 * دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری)ره( - وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه.
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درآمد

هرچه زندگی جوامع بشری گسترده‌تر می‌شود و روابط حاکم بر آن پیچیده‌تر می‌شود، لوازم و 
مقدماتی جهت رفاه بشر فراهم می‌گردد، لیکن مشکلات و گرفتاری‌‌هایی نیز در زندگی پدید می‌آید. 
یکی از مسائل مهم جوامع بشری، روابط حقوقی میان انسان‌هاست. در مورد اصل قاعده عدم ضمان 
امین کمتر اختلاف‌نظر است. اما در گستره به‌کارگیری آن در فقه و قانون مدنی اختلاف است. در 

این نوشتار به مستندات، تمامیت و استثنائات قاعده عدم ضمان امین می‌پردازیم.

1- تعاریف

1-1- مفهوم قاعده 

»قاعده« در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون‌‌‌‌‌‌های خانه را »قواعد« 
ربنا  اسمعیل  و  البیت  القواعد من  ابراهیم  یرفع  قرآن کریم می‌فرماید: »واذ  می‌گویند. خداوند در 
تقبل منا انک انت السمیع العلیم«)1( و آن هنگامی ‌که ابراهیم و اسماعیل بنیان‌‌‌‌‌‌های خانه خدا را بر 

می‌افراشتند، گفتند پروردگارا )این کار را( از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانا هستی.
خود  جزییات  تمامی  بر  احکام،  شناسایی  هنگام  در  است ‌که  کلی  امری  اصطلاح،  در  قاعده 

منطبق باشد. )الجوهری، 1414هـ.ق، ص 117(

2-1- مفهوم عدم ضمان امین )استیمان(

صاحب کتاب »العناوین« در تعریف استیمان می‌فرماید: »استیمان عبارت است از اذن مالک 
یا شارع در گرفتن مال یا در تصرف در مال برای مصلحت مالک، نه مصلحت گیرنده یا هردو« 
)مراغی، 1415هـ.ق، ص39(. بر این تعریف ایراد وارد است؛ زیرا مواردی مانند رهن و اجاره را شامل 
نمی‌شود. بنابراین در تعریف کامل‌تر آن باید گفت: هر گاه از طرف مالک یا شارع به کسی اذن داده 
شود ‌که در مالی به عنوان حفظ آن برای صاحبش یا به عنوان استفاده از منافع تصرف کند، آن مال 

1. بقره/ آیه 127

قاعدۀ عدم ضمان امین در فقه و حقوق



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

69

بی‌آن‌که شخص مأذون، تعدی یا تفریط نموده باشد، تلف گردد، آن شخص ضامن نخواهد بود.

3-1- مفهوم ضمان

»ضمان« در لغت به معنای پناه دادن، پذیرفتن و ملتزم شدن به خیری یا امری است و در 
اصطلاح حقوقی، دو معنی دارد؛ یکی معنی اعم و گسترده آن، ‌که عبارت است از تعهّد مال و یا 
نفس انسان ‌که شامل حواله و کفالت می‌گردد و دیگری معنای اخصّ آن، ‌که عبارت است از تعهّد 

به مال ‌که در ذمّه دیگری قرار دارد و ضمان عقدی می‌باشد. ) امامی، 1371، ص 252(.
»ضمان« در اصطلاح فقها بمعنی »تعهد« و بر عهده گرفتن است و این معنی را در آثار فقها 
واقع ضمان  در  و  اردبیلی، 1369، ص140(  ثانی، 1367، ص113؛مقدس  )شهید  یافت.  می‌توان 
إدخال مضمون در عهدۀ ضامن تعریف شده است. ضمان در اصطلاح فقهی نیز از معنای لغوی دور 

نیفتاده است. اصطلاح ضمان در مورد عقد ضمان نیز به کار رفته است. 

4-1- مفهوم اذن

اذن از نظر لغوی در معانی زیر به کار می‌رود:
1 - به معنی اعلام؛ چنان‌که قرآن کریم نیز می‌فرماید: »فأذنوا بحرب من الله و رسوله«)1(  

نیز به همین  باذن اهلهن«)2(  آیه‌ی شریفه‌ی »فانکحوهن  اباحه و رخصت؛ چنان‌که در   - 2
معناست ‌که در بعضی کتب فقط همین دو معنی آمده است. )الجوهری، 1413ه.ق، ص2068(.

3 - مرور زمان؛ مثلًا در آیه »انزله علی قلبک باذن ا...« )3( به همین معنا به کار رفته است یعنی 
به مرور زمان بر قلب تو نازل کرد.

و از نظر اصطلاحی اذن به معنای زیر به کار می‌رود:
1– اذن، بر طرف نمودن مانعی است ‌که قانون‌گذار بر آن اثری مترتب می‌کند. )عبدالناصر، 

1. )بقره / 279(
2. )نساء /24(
3. )بقره/ 97 (

محمد خانی
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1420م، ص222(.
اصفهانی،  )غروی  است.  آن  به  رضایت  اعلام  یا  مانع  برداشتن  و  دادن  رخصت  اذن،   –2

1367ه.ش، ص131(.
3- اذن، بر طرف نمودن و رفع حجری است ‌که معلول رقیّت یا صِغَر سن است و ساقط نمودن 

حق )ابوسعید، 1974م، ص299(.
4 - اذن، بر طرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است)زیلعی، بی‌تا، ص203(‌که به نظر می‌رسد 

عبارت »ساقط نمودن حق« در این تعریف زائد باشد و معنایی بیش از رفع حجر از آن بر نمی‌آید.
با جمع بندی تعاریف یاد شده به نظر می‌رسد کاملترین تعریف از اذن چنین باشد.»انشاء رضایت 
مقنن یا مالک )یا نماینده قانونی او ( یا کسی ‌که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است، به 
یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی. 

)فصیحی زاده، 1377، ص26 (.این تعریف اذن اشخاص و اذن قانونی را در بر می‌گیرد.

5-1- مفهوم تعدی 

 تعدی عبارت از انجام کاری است ‌که باید از آن پرهیز شود و در لغت به معنای تجاوز، زیاده 
روی و افراط است. تعدی در اصطلاح آن است ‌که شخص امین بر خلاف عهود متعارف، در مال 
مورد امانت تصرف کند. مثلًا مالک، لباس را به قصد نگهداری به او بسپارد، ولی او لباس را بپوشد 
و یا شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره داده است ‌که خود و اهل و عیال او در آن سکونت کنند، 

ولی مستاجر دیگران را نیز درآن خانه سکونت دهد و بدین وسیله باعث ورود ضرر و زیان گردد.

6-1. مفهوم تفریط 

 تفریط، ترک فعلی است ‌که باید انجام شود و کوتاهی از انجام وظیفه و تعهد می‌باشد. از تفریط 
گاه به عنوان »تهاون« نیز یاد می‌کنند و اصطلاحاً آن است ‌که شخصِ حافظِ مال در نگهداری 
نگهبان ‌که  مثلًا  گردد.  تلف  یا  ناقص،  مال، ضایع،  حدّی ‌که  به  کند،  و سستی  کوتاهی  مال  از 
باید بیدار باشد، بر اثر خواب باعث تلف مال شود. ماده 952 قانون مدنی در تعریف تفریط چنین 
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می‌گوید: »تفریط عبارت است از ترک عملی ‌که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر 
لازم است.«

7-1- مفهوم تقصیر 

علمای حقوق، در تعریف تقصیر اتفاق نظر ندارند. عد‌ه‌ای آن را ارتکاب فعل نامشروع می‌دانند، و 
برخی می‌گویند که تقصیر عبارت است از نقض عهدی از قِبَلِ شخصی ‌که به موجب قانون یا عرف 
بر عهده داشته است. بعضی دیگر، تجاوز به اعتماد مشروع را تقصیر تلقی می‌کنند. ماده 953 قانون 
مدنی تقصیر را اعم از تفریط و تعدی دانسته است. به علاوه در تبصره ماده 336 قانون مجازات 
اسلامی تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تعریف 
شده است. در این ماده، عدم رعایت نظامات دولتی در کنار بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم مهارت، 
از مصادیق تقصیر دانسته شده است. لذا تقصیر را طبق قوانین موجود می‌توان چنین تعریف کرد: 
»تقصیر عبارت است از؛ انجام کار )تعدی( یا عدم انجام کاری )تفریط( ‌که بر طبق مقررات کشور، 

عرف یا قرار داد، شخص می‌بایست از آن بپرهیزد یا بدان مبادرت ورزد«.

2. مستندات و مدارک قاعدۀ عدم ضمان امین

2-1- کتاب 

به قول خداوند متعال »ما علی المحسنین من سبیل« یعنی بر شخص محسن نباید سخت‌گیری 
کرد و واضح است ‌که امین نیز محسن است، در حالی ‌که ضمان سبیل می‌باشد. پس به مقتضای 
آیه، ضمان منتفی است. علتّ این است ‌که امین از ناحیه شارع و مالک، برای نفع صاحب مال اقدام 
می‌کند و ضمان بر عهده وی، نوعی زحمت و حرج است ‌که در این آیه شریفه این زحمت و حرج 

نفی شده است.

2-2- روایات 

 1- از امام علی )ع( منقول است ‌که فرموده‌اند »لیس علی المؤتمن ضمان« بر مؤتمن ضمانی 
نیست. )کلینی، 1407، ص 280(.
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امین جز سوگند  بر شخص  الیمین«  اّال  الامین  علی  »لیس  معروف  نبوی )ص(  2- حدیث 
چیزی نیست.

این جمله عام است و مفاد آن این است ‌که اگر مال مورد امانت نزد امین تلف یا ناقص یا 
معیوب شود، هیچ مسؤولیت و ضمانی متوجه امین نیست و کافی است او سوگندی یاد کند تا هر 
ادعای ضمانی علیه او ساقط شود. )ابوالحسن محمدی، 1385، ص 65( به تعبیر دیگر، بار اثبات 
تعدی و تفریط به عهده مدعی یعنی صاحب مال است و اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، با سوگند 

متصرف، مبنی بر عدم تعدی و تفریط، حکم به برائت ذمّه او صادر خواهد شد.
3- روایت امام صادق )ع( به نقل از رسول خدا )ص( ‌که فرموده‌اند »لیس لک أن تتهم من قد 
ائتمنته.)مجلسی، 1403، ص 247( »تو حق نداری نسبت به کسی ‌که او را امین می‌دانی اتهّامی 

وارد سازی.«
4- روایت ابَان بن عثمان از امام باقر )ع( ‌که از ایشان می‌پرسند آیا اگر مال در دست کسی ‌که 
با آن کار می‌کند تلف شود، ضامن است یا خیر، امام علی )ع( می‌فرمایند »لیس علیه غرم بعد أن 
یکون الرجل أمیناً« چون آن شخص امین بوده بر او پرداخت خسارت لازم نیست.« )محقّق داماد، 

1387، ص 92(
5- در وسائل الشیعه خبری از قرب الاسناد منقول است ‌که عبدا... بن جعفر از هارون بن مسلم 
از مسعده بن صدقه از ابی عبدا... )ع( ‌که فرمودند»ایراد اتهام نسبت به امین و اطمینان نسبت به 

خائن جایز نیست.« )موسوی بجنوردی، 1386، ص 144(
6- روایت مسعده بن صدقه به نقل از امام صادق )ع( نیز ‌که فرمودند »لیس لک أن تأتمن من 
خانک و لا تتّهم من ائتمنت )موسوی بجنوردی، 1386ه.ق، ص 91(. »حق نداری کسی را ‌که به 

تو خیانت کرده امین بدانی و کسی را هم ‌که امین می‌دانی حق اتهّام به او را نداری.«
استفاد‌‌‌‌‌ه‌ای ‌که از این روایت می‌شود این است ‌که در صورت ادعای خیانت، بار اثبات بر عهده 

مدعی است و امین برای دفاع از خود در مقام منکر ادای سوگند می‌کند.
7- مسعده بن زیاد از جعفر بن محمد)ع( به نقل از پدرش و سپس از رسول خدا )ص( روایتی را 
به همین مضمون نقل می‌کند ‌که می‌فرماید»متهم نمودن امین جایز نیست« )موسوی بجنوردی، 

همان(.
8 - روایت علوی از ابوعبدا... )ع( ‌که می‌فرمایند »لیس علی المستعیر عاریه الضمان و صاحب 

قاعدۀ عدم ضمان امین در فقه و حقوق



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

73

العاریه و الودیعه مؤتمن« )مکارم شیرازی، 1387، ص 353( ‌که جمله آخر در مقام تعلیل است. 
به این جهت ‌که عدم ضمان به خاطر امین بودن صاحبش است، لذا از قبیل قیاس منصوص العله 

می‌باشد ‌که پس از آن عدم ضمانت را در سایر موارد امانت هم می‌توان دید.
9 - آنچه بر عدم ضمان امین در موارد خاص دلالت دارد، به گونه‌ای است ‌که اصطیاد عموم 
از ملاحظه مجموع این روایات امکان دارد، به صورتی ‌که شکی در آن باقی نمی‌ماند. این است ‌که 
حکم عام در تمام ابواب جاری می‌باشد؛ مانند روایتی در باب ودیعه ‌که از شیخ صدوق)ره( در المقنع 
آورده شده ‌که می‌فرماید: »شخصی از امام صادق )ع( سوال می‌کند ‌که آیا قول مستودع ‌که ثقه هم 
نیست مورد قبول می‌باشد؟ فرموده است: »آری« و البته سوگند نیز بر وی نیست.« ‌که عدم اعتبار 

وثاقت در ودیعه، دلالت بر عدم ضمان دارد در هر امانتی.
10- آنچه دلالت می‌کند بر این‌که ضمان مشروط به شرط کردن آن است به گونه‌ای ‌که اگر 
اشتراط نباشد، ضمان هم نیست؛ یعنی ضمان وقتی ثابت است ‌که با شرط مخالفت شود، مثل باب 

اجاره و مضاربه.
11- آنچه دلالت می‌کند بر ضمانی ‌که متوقف بر تعدی و تفریط است ‌که بیانگر این است ‌که 

در صورت عدم تعدی و تفریط ضمانی نیست.
نتیجه این‌که عدم ضمان امین از امور واضح و ثابت است و از مجموع این روایات چنین استفاده 
می‌شود ‌که امین خواه از طرف شارع مقدس باشد و خواه از طرف مالک، ضمانی بر وی نیست. 
در بعضی روایات حتی ادای سوگند هم برای امین لازم شمرده نشده است و در برخی دیگر نیز از 
ایراد اتهام نسبت به امین نهی شده است. همه اینها نشان دهنده عدم ضمان است مگر در صورت 

تعدی یا تفریط.

2-3- اجماع

به عدم ضمان  موارد عدید‌‌‌‌‌ه‌ای  در  فقهاء  اجماع می‌باشد.  امین،  مدارک عدم ضمان  دیگر  از 
امین استناد کرده‌اند، به طوری‌که این موضوع به نحو یک کبرای کلیّ و مسلمّ در آمده است. البته 
محتمل است با وجود دلایل ذکر شده در این خصوص به ویژه روایات فراوان، )مصطفوی، 1417، 
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ص 18( اجماع مذکور، اجماع اصطلاحی در اصول فقه نباشد ‌که کاشفیت از قول معصوم )ع( در 
آن مطرح است، بلکه اجماع مدرکی باشد ‌که مستند به ادله و وجوه دیگر است ‌که چنین اجماعی 
فی نفسه معتبر نیست، بلکه اعتبارش با توجه به معتبر بودن مدرک و دلیلی می‌باشد ‌که اجماع به 

آن مستند گردیده است. 

2-4- دلیل عقل و بنای عقلاء

از مواردی ‌که دلالت بر این قاعده می‌کند، دلیل عقل و بنای عقلاست. لذا کسانی ‌که با علم به 
عدم تعدی و تفریط افرادی را بر چیزی امین قرار می‌دهند، اگر از ناحیه ایشان ضرری برآنها وارد 
آید، هم حکم عقل و هم عقلاء عالم در این صورت حکم به عدم ضمان چنین امینی را داده‌اند. 
مثلًا امینی ‌که عین مستأجره را از ایشان تحویل گرفته در صورتی‌که عین مستاجره را مثل یکی 
از اموال خودش حفظ کند، ولی به سبب سماوی ‌که امین در آن دخالتی ندارد تلف شود یا در مورد 
مستعیری ‌که عین مورد عاریه را متقبّل شده و در حفظ آن کوشا باشد، اما در اثر صاعقه، ‌که مستعیر 
در آن دخالتی ندارد، تلف شود یا در مورد ودیعه وقتی ‌که ودعی را مثل یکی از اموال خودش حفظ 
کند، لکن سارقی آن را به همراه دیگر اموال خود او سرقت کند، شکی نیست ‌که این ودعی، مستعیر 

و مستأجر نزد عقلا و اهل عرف ضامن شمرده نمی‌شود.

2-5- انتفای سبب 

چنان‌که معلوم است همیشه ضمان از سببی تبعیّت می‌کند ‌که اگر آن سبب نباشد، ضمان هم 
محقّق نمی‌شود، ‌که در این مقام سببی برای ضمان محقّق نیست. لذا همه‌ی اسباب ضمان در مورد 
امانت منتفی است و این به خاطر آن است ‌که ید امین، عدوانی و غیر مأذون نیست، و تلف و حتی 
البته چنان‌که مرحوم  اتلاف عنوان تفریط نیست. پس در تلفِ امانت، برای امین ضمانی نیست. 
بجنوردی می‌فرماید »آنچه موجب ضمان می‌شود اتلاف است نه تلف، ‌که قاعده مشهور اتلاف 
مبیّن آن می‌باشد ‌که اگر امین تعدی و تفریطی نکند، اتلافی واقع نشده است تا موجب ضمان 

گردد« )موسوی بجنوردی، پیشین، ص 143(
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2-6- تسالم

در نزد فقهاء بر مدلول قاعده عدم مسؤولیت امین تسالم محقّق شده و در ارتباط با آن خلاف 
و اشکالی بین فقهاء وجود ندارد. لذا امر بر آنها متسالم است. چنان‌که به عنوان مثال صاحب جواهر 
می‌فرماید»در زمانی ‌که مستودع ودیعه بگیرد، حفظ آن بر او واجب است...«، همچنین می‌گوید»اگر 
بدون تعدی و تفریط در آن، مال تلف شود، جبران آن بر مستودع لازم نمی‌شود و همچنین است اگر 
مال قهراً از او گرفته شود.« احدی در این حکم اختلاف ننموده است بلکه اجماع بر دو قسم آن وجود 
دارد. به علاوه، اصل برائت ذمّه و قاعده ائتمان ‌که مستند آن کتاب و سنت و اجماع و عقل می‌باشد، 

بیانگر این هستند ‌که ضمانی در این صورت در بین نیست. )مصطفوی، پیشین، ص 110(

2-7- قاعده غرور»المغرور یرجع الی من غره«

 قاعده »غرور« نیز در امانت مصداق ندارد؛ چون مطابق ادله قاعده غرور، آنچه موجب ضمان 
است، فریب و غرور از ناحیه شخصی نسبت به مال مالک است. در حالی‌‌که امانت مصداق غرور و 
فریب قرار نمی‌گیرد ‌که امین ضامن باشد. به عبارت دیگر فرض بر این است ‌که امین به قصد تغریرِ 
مالک، مال وی را تصرف نمی‌کند البته اگر چنین قصدی در کار باشد، دیگر امانت نیست و موجب 
ضمان برای متصرف خواهد بود ‌که از محل بحث خارج است.)موسوی بجنوردی، پیشین، ص 5(.

2-8- قاعده احسان

قاعده معروف احسان ‌که برگرفته از آیه‌ی 91 سوره‌ی مبار‌که‌ی توبه است »لیس علی الضعفاء 
و... ما علی المحسنین من سبیلٍ...« یعنی »بر نیکوکاران عالم از هیچ راه حرج و زحمتی نیست«، 
نیز دلیل دیگری بر عدم مسؤولیت امین می‌باشد؛ چون امین حکم محسن و نیکوکار را دارد. لذا 
بسته  امانت  باب  بدانیم،  را ضامن  امین  اگر  این‌که  حَرَج است؛ چه،  و  امین مستلزم عُسر  ضمان 
می‌شود و از این طریق عسر و حرج عظیمی جامعه را در بر می‌گیرد، در حالی ‌که این امر مورد 
نیاز مردم است و برابر آیات و روایات عسر و حرج منتفی است و باید امور مسلمانان هرچه آسانتر 
و بهتر انجام شود و در روابط اقتصادی و داد و ستد دچار مشکل نگردند. از آیه‌ی فوق الذکر، دلیل 
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عقلی بر عدم ضمان امین نیز استفاده می‌شود )موسوی بجنوردی، پیشین، ص 145(؛ زیرا اگر بنا 
را بر این گذاشتیم ‌که امین، محسن و نیکوکار است و قائل شدیم ‌که تعدی و تفریطی هم از سوی 
ایشان صورت نگرفته و تلف و نقص مال به سببی خارج از اراده و انتساب به امین بوده است، عقل، 
برای وی غرامت و مسؤولیت را نمی‌پذیرد و آن را قبیح می‌شمارد. قول خداوند متعال در این آیه‌ی 

شریفه در واقع تقریر و تثبیت این حکم عقلی است.

2-9- قاعده علی الید

این قاعده نیز نمی‌تواند مستند ضمان امین قرار گیرد. طبق قاعده‌ی ضمان ید، آنچه موجب 
ضمان است، ید عدوانی و ظالمانه است. در حالی‌‌که ید امین، ید عدوانی نیست چه در امانت مالکی 
مثل عین مستأجره یا مرهونه در نزد مستأجر و مرتهن و امثال آن و چه در امانت شرعی مثل اموال 
مجهول المالک نزد مُلتَقِط و حاکم شرع ‌که ید مأذونه از ناحیه‌ی مالک و شارع است و مشمول 

ادله‌ی ضمان ید نمی‌شود.

3 - قاعده بودن یا نبودن استیمان 

فقها در خصوص عدم ضمان امین به شرط عدم ارتکاب تعدی یا تفریط، دو دیدگاه عمده دارند 
عد‌ه‌ای آن را قاعده مستقل و تام نمی‌دانند و در واقع به قاعده »علی الید« ارجاع می‌دهند. اصل 
در یدّ، ضمانی بودن آن است »علی الید ماأخذت حتی تؤدّیه« وید امانی اعم از مالکی یا شرعی 
استثنایی است بر ید ضمانی. بر این مبنا، عدم ضمان امین مگر در صورت تعدی و تفریط، یعنی 

»استیمان«، یک قاعده مستقل و کامل نیست.
نظر دوم معتقد است »علی الید« قاعد‌ه‌ای است و استیمان هم قاعد‌ه‌ای دیگر و هر یک در 

مجرای خود جاری است و لذا استیمان را نمی‌توان به قاعده‌ی »علی الید« ارجاع داد.
قرار  به در طول هم  توجه  با  است ‌که  این  بر  قاعده می‌دانند  را  استیمان  دیدگاه کسانی ‌که 
گرفتن دو وصف امانت داری و خیانت و نیز محدودیت اذن در هر دو نوع امانت، عناوینی از قبیل 
مقبوض به عقد فاسد، تلف مبیع در دست بایع بعد از عقد و قبل از قبض، بقای مال مغصوب در 
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دست غاصب، ضمان لقطه، ضمان مال مجهول المالک پس از تصدّق، اکل مال غیر در مخمصه، 
ضمان صانع، ضمان حمال، ضمان مکاری، ضمان اجیر و مانند آن را، استثناء بر قاعده استیمان 

تصور کرده‌اند.
را  اذن  گذشت،  چنان‌که  نویسندگان،  از  عد‌ه‌ای  نیست ‌که  فایده  از  خالی  نیز  نکته  این  ذکر 
متفاوت و اعم از استیمان دانسته‌اند و در تعاریف مربوط و ارائه مصادیق اذن و استیمان بدون بیان 
ضابطه مضبوط و روشنی عبور کرده و در نتیجه مواردی بالغ بر ده عنوان را از موارد استثناء بر 
قاعده استیمان به حساب آورده‌اند، تا جایی ‌که برخی از نویسندگان، قاعده استیمان را فاقد کلیّت 
دانسته‌اند. از این رو، ضمن نقل نظر یکی از دانشمندان، بر اشتباهات متصور مروری می‌کنیم تا 
بی‌وجه بودن استثنائات روشن گردد. »استیمان عبارت از تصرّف و وضع ید بر مال غیر است با اذن 
شارع یا مالک یا هردو، یعنی در هر موردی ‌که اذن شارع یا مالک در قبض مال غیر و در تصرف آن 
محقق شود، داخل در تحت استیمان می‌گردد و در صورتی ‌که مال تلف شود، بر حسب این قاعده، 
متصرف یا ذوالید ضامن نیست. ولی باید دانست ‌که این ضابطه کلیّت ندارد، چه در بعضی موارد با 
آن‌که شخص از طرف مالک یا شارع مأذون در تصرف بوده با این وجود، بر او ضمان مترتب است. 
از جمله؛1- مال مجهول المالک، ‌که متصرف با آن‌که از طرف شارع در صدقه دادن آن مال مأذون 
است، با این وجود، در صورتی ‌که مالکش معلوم شود باید مال را به وی رد کند. 2 - اکل مال غیر 
در مخمصه. اگر چه انسان، در تنگنا شرعاً در گرفتن و تناول آن مأذون است، ولی ضمان هم بر او 
مترتب است 3 - صانع 4 - اجیر 5 - طبیب )دامپزشک( 6 - مکاری 7 - ملاح )‌که در بحث‌‌‌‌‌های 
آینده مفصلًا به اینها خواهیم پرداخت( در همه این موارد نسبت به تصرف مال مأذونند ولی در تلف 

ضامنند.« )سنگلجی، 1352ه.ش، ص40( 
به طوری ‌که ملاحظه می‌شود، حقوق‌دانان نیز مانند فقها )مراغی، پیشین، ص450( همچنین 
بعضی از صاحب نظران قواعد فقه )محمدی، پیشین، 91( صرف إذن را کافی ندانسته‌اند، ولی به 
عنصر لازمی ‌که بتواند اذن را در حد اسقاط یا ممانعت از ضمان ارتقاء دهد، اشار‌‌‌‌‌ه‌ای نکرده‌اند. در 
هر صورت به نظر می‌رسد ‌که در این خصوص باید بررسی بیشتری صورت بگیرد تا قاعده مذکور 

منقح شده و موارد و مصادیق آن به خوبی روشن گردد. 
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4 - قلمرو قاعده استیمان )موارد اجتماع اذن و مسؤولیت(

در احکام فقهی مواردی وجود دارد ‌که با وجود اصل امانت بدون تعدی و تفریط نیز ضمان ایجاد 
می‌گردد ‌که ذیلًا به برخی از آنها اشاره و توضیح داده می‌شود:

4-1- مقبوض بالسوم )مأخوذ بالسوم(

 کالایی را ‌که کسی برای خرید از مالک دریافت می‌دارد تا مشاهده نموده و بخرد یا خود بدین 
منظور با اجازه مالک بر می‌دارد، مقبوض به سَوم می‌نامند و چنان‌چه در دست شخص تلف شود 
)مثلا آیینه یا پارچ شیشه‌ای باشد از دستش به زمین بیافتد و بشکند( مشهور در آن قائل به ضمان 
شده‌اند. )نجفی، 1404، ص 73(. اشکالی ‌که مطرح می‌شود این است ‌که با وجود اذن از جانب 

مالک، کالا در دست شخص امانت است و چطور در صورت تلف ضامن محسوب می‌شود؟
آنچه به عنوان پاسخ به نظر می‌رسد این است ‌که اولًا: در این مسأله بین فقها اختلاف است 
و برخی به دلیل اذن مالک و امانت مالکانه قائل به عدم ضمان شده‌اند، ثانیاً: چنان‌چه این مسأله 
دلیل خاصی داشته باشد ‌که موجب ضمان شود می‌گوییم نسبت به ادله عدم ضمان این تخصیص 
حاصل شده و مستثنی گردیده است. همچنین، برخی از فقها )فاضل لنکرانی، 1412، ص 40( این 

مساله را داخل در شمول قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه دانسته‌اند.

4-2- مقبوض به عقد فاسد 

اگر عقد فاسدی واقع شود مثلًا در بیع به علت فقدان شرطی از شروط صحت، عقد به طور صحیح 
واقع نشده باشد، در این صورت مطابق قاعده »مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده« مشتری نسبت به 

مبیع و بایع نسبت به ثمن، ضامن خواهند بود هر چند در آن تعدی و تفریط صورت نگرفته باشد.
در مثال فوق، اگر عقد صحیحی واقع می‌شد، مبیع داخل در مال مشتری و ثمن متعلق به بایع 
محسوب می‌شد. لذا ضمان مبیع به عهده مشتری و ضمان ثمن به عهده بایع می‌بود. حال ‌که در 
عقد صحیحی این طور است بنابر قاعد‌ه‌ای ‌که بیان شد در عقد فاسد هم همین طور خواهد بود. 
در این مساله هم مناقشه‌ای صورت گرفته مبنی بر این‌که گیرنده کالا از ناحیه مالک اذن داشته و 

قاعدۀ عدم ضمان امین در فقه و حقوق



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

79

مال در دست او به عنوان امانت مالکی محسوب می‌شود. با این وجود چگونه او را در صورت تلف 
بدون تعدی و تفریط ضامن دانسته‌اند؟

در پاسخ می‌توان گفت، امانت مالکی در جایی است ‌که مال از جانب مالک با فرض مالکیتش و 
با اذن او در اختیار دیگری قرار بگیرد ‌که مالک کالا نیست، امّا در خصوص مقبوض به عقد فاسد، 
این اذن به این جهت انجام می‌گیرد ‌که قابض مالک جنس شود طبق عقدی ‌که انجام می‌گیرد. لذا 
در اینجا امانت مالکی حاصل نمی‌شود، در صورت جهل به فساد عقد به خیال این‌که انتقال مبیع و 
ملکیت حاصل می‌شود، اذن داده می‌شود. ‌که اصولًا امانت مالکی وجود ندارد، اما در حالت علم به 
فساد عقد و تحقق قبض و اقباض، مالِ مالک در نزد قابض امانت مالکی محسوب می‌شود، لکن 
امکان دارد گفته شود در این صورت نیز امانت مالکانه واقعاً محقّق نمی‌گردد؛ زیرا بایع در اینجا بر 
خلاف حکم شارع به صحت معامله حکم کرده و به نظر شارع اعتنا نکرده است. بنابراین در این 

حالت هم امانت مالکی صدق نمی‌کند.
افزون بر آن در امانت )اعمّ از مالکی و شرعی( مالی ‌که به اذن مالک در اختیار دیگری قرار 
می‌گیرد در مقابل آن عوض مطرح نیست. در اجاره و موارد مشابه آن هم ‌که از مصادیق امانت 
مالکی است، اگرچه در مقابل منفعت، عوض ) حق الاجاره( مطرح است، لیکن در مقابل عین ‌که 
در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد، عوضی وجود ندارد. اما در مقبوض به عقد فاسد، اذنی ‌که از جانب 
مالک صادر می‌شود، در برابر عوض است، نهایت این‌که عوض در باب مقبوض به عقد فاسد مورد 
تأیید شارع واقع نشده و معامله شرعاً باطل است. لذا بر عهده قابض است ‌که عوض واقعی مبیع را 

در صورت تلف ‌که ثمن یا قیمت می‌باشد، پرداخت نماید.
ماده 366 ق.م. هم به این نکته این چنین اشاره نموده است: »هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض 

کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.«

4-3- تلف مبیع قبل از قبض

هرگاه مبیع یا ثمن پیش از آن‌که از طرف بایع یا مشتری به طرف دیگر تسلیم گردد، تلف شود 
ضمان آن به عهده مالک اولیّه می‌باشد. در اینجا این اشکال به نظر می‌رسد ‌که چرا با این‌که مبیع 
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پس از عقد ‌که مال مشتری بوده و در دست بایع به عنوان امانت می‌باشد و در صورتی ‌که بدون 
تعّدی و تفریط تلف شود، بایع ضامن است؟

در پاسخ می‌توان گفت ‌که ضامن بودن بایع از باب ضمان امین نیست، بلکه این تلف موجب 

انفساخ قهری معامله شده و باعث می‌شود ‌که مال از ملک مشتری خارج شده و مجدداً بایع مبیع 

را مالک شود و مشتری ثمن را و این ضمان، ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی ‌که در قاعده 

پیشین، ص13؛ نجفی،  استیمان مطرح است.)موسوی بجنوردی،  قاعده  ضمان ید و عدم آن در 

پیشین، ص 83(.

مستند این مطلب حدیث معروف نبوی )ص( ‌که فرمودند:»کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من 

مال بایع«و حدیث عقبه بن خالد از امام صادق)ع( )حر عاملی، 1414، ص 358( است ‌که استفاده 

می‌شود تلف قهریِ مبیع قبل از قبض از مال بایع است. یعنی هر مبیعی قبل از قبض تلف شود 

از مال بایع محسوب می‌شود. اگر مالی قبل از قبض مشتری از بین برود، مشتری می‌تواند به بایع 

مراجعه و مطالبه ثمن پرداخت شده یا مثل یا قیمت آن را بکند هر چند ‌که بایع تعدی و تفریط 

نکرده باشد.

در توضیح مطلب فوق گفته می‌شود: تسلیم و تسلم در عقود معاوضی شرط کمال ملکیّت است. 

اصل ملکیت به خود عقد حاصل می‌شود، لیکن ملکیتی ‌که به عقد حاصل می‌شود، ملکیتی ناقص 

و متزلزل است و هنگامی کامل می‌شود و استقرار پیدا می‌کند ‌که علاوه برعقد، قبض و اقباض هم 

تحقق پیدا کند. بنابراین هر گاه قبل از تحقق قبض، مبیع یا ثمن معین تلف شود، ملکیت ناقصی 

‌که به وجود آمده بود به کلی از بین می‌رود. لذا چنان‌چه کمال ملکیّت منوط به قبض است بقاء آن 

هم مقیّد به عدم انفساخ به وسیله تلف قبل از قبض می‌باشد. )گرجی، 1384، ص 124( ماده 387 

ق.م. هم دقیقاً به پیروی از قاعده تلف مبیع قبل از قبض... بیان می‌دارد»اگر مبیع قبل از تسلیم 

بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر 

این‌که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد ‌که در این صورت تلف از مال 

مشتری خواهد بود«.
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 4-4- رضایت مالک در مال مغصوبه

 مالی ‌که به اذن مالک در دست غاصب قرار دارد تا به مالک برگرداند، چنان‌چه در آن مدت 

تلف گردد یا نقصی در مبیع ایجاد شود، فقها بیان داشته‌اند شخص ضامن است در حالی ‌که فرض 

این است ‌که از جانب مالک اجازه داشته باشد. )موسوی بجنوردی، پیشین، ص 14(.

آنچه در پاسخ به نظر می‌رسد این است ‌که البته اگر حقیقتاً از طرف مالک اذن در بقاء مال در 

دست غاصب باشد و غاصب هم قصد تسلیم مال به مالکش را داشته باشد، در این صورت حکم 

به ضمان صحیح نیست. اما چنان‌چه حقیقتاً اذنی از طرف مالک نباشد بلکه مجرد رضایت مالک 

به باقی ماندن مال در دست غاصب باشد تا سریعاً مال را به مالک برگرداند، در اینجا امانت مالکی 

تحقق نیافته است و این اندازه از رضایت اذن محسوب نمی‌شود. لذا رافع ضمان هم نیست.

4-5- لقطه و مجهول المالک 

در فقه نسبت به لقطه و مال مجهول المالک ‌که شخصی آن را پیدا می‌کند و به نیت صاحبش 

صدقه می‌دهد و آنگاه مالک مال پیدا می‌شود و راضی به تصدق نیست، فتوا به ضمان داده‌اند و 

شخص را ضامن دانسته‌اند. )شهید ثانی، پیشین، ص 95( در حالی ‌که از جانب شارع اذن وجود دارد 

و مال در دست یابنده به عنوان امانت شرعی به حساب می‌آید.

در پاسخ این اشکال گفته شده این مساله اصولًا داخل در قاعده استیمان و ادله آن نمی‌باشد؛ زیرا 

این قاعده موردی را در خصوص لقطه شامل می‌شود ‌که مال در دست یابنده و در دست شخصی ‌که 

مال مجهول المالک در اختیار اوست تلف گردد ‌که از جهت امانت شرعی شخص ضامن نیست، اما 

صدقه دادن به منزله اتلاف مال غیر است ‌که از تحت شمول قاعده عدم ضامن امین خارج است. اگر 

هم گفته شود شارع اذن به تصدق آن صورت داده است، جواب داده می‌شود، اذن شارع مقید به ضمان 

است یعنی به شرط ضامن بودن اذن در تصدق دارد)موسوی بجنوردی، پیشین، ص 14(.

6-4- اکل مال غیر در مخمصه و حالت اضطرار 

اگر کسی در حالت اضطرار واقع شود ‌که نیاز پیدا کند در مال غیر تصرّف کند و آن را مصرف 
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نماید، فقها در اینجا هم حکم به ضمان نموده‌اند، در حالی‌‌که ظاهراً از نظر شرعی اذن وجود دارد.

در پاسخ به این اشکال نیز باید گفت این مساله هم داخل در قاعده استیمان نمی‌شود چه این‌که 

خوردن مال غیر از مصادیق اتلاف است نه تلف. گرچه اذنی هم در شرایط اضطرار از جهت شرعی 

وجود داشته باشد و دیگر این‌که مشابه مساله قبلی گفته می‌شود که اذن شارع به اکل مال غیر در 

اینجا مقیّد و مشروط به ضمان است؛ یعنی به شرط ضمان شخص مجاز به تصرّف در مال دیگری 

در آن شرایط می‌شود.

4-7- صنعتگران و تولید کنندگان کالا 

صنعتگران و افرادی ‌که اجناسی رابه قصد تبدیل و تولید کالا از مالک می‌گیرند و در اصطلاح 

مواد اولیّه و خام را از مالک تحویل می‌گیرند تا آن رابه اجناس مصنوعی تبدیل کنند، مطابق نظر 

مشهور فقها امامیه اگر مال مزبور در دست آنان حتی بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن خواهند 

بود، )طباطبایی حکیم، 1410، ص70( در حالی‌‌که گفته می‌شود از طرف مالک اذن داشتند و به عنوان 

امانت مالکی در اختیار آنها قرار گرفته است. 

در پاسخ به این اشکال نیز گفته شده مساله فوق هم داخل در شمول قاعده استیمان نمی‌باشد، 

زیرا اولًا: اذن مالک در اینجا نمی‌تواند رافع ضمان باشد چه این‌که مالک اذن در اصلاح داده است 

نه اذن در افساد.

 ثانیاً: این موضوع داخل در شمول قاعده اتلاف است ‌که بیان می‌دارد »من اتلف مال الغیر فهو 

له ضامن«. 

ثالثاً: علاوه بر شمول قاعده اتلاف فقها به روایت امام صادق )ع( نیز تمسک نموده‌اند ‌که در پاسخ 

سوال راوی درباره کسی ‌که لباسی را به رنگرزی تحویل می‌دهد تا برای او آن لباس را رنگ کند 

فرمودند »هر کارگری ‌که مزد می‌گیرد تا چیزی را اصلاح کند چنان‌چه آن را ضایع کند ضامن است.« 

)طباطبایی یزدی، 1984، ص230( در نتیجه مساله فوق هم داخل در ادله قاعده استیمان نمی‌شود.
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نتیجه

در کلیه عقود امانی، هنگامی ‌که طرفین عقدی را منعقد می‌سازند، با هم پیمان می‌بندند ‌که 
یکی از آنها مال خود را برای منظوری معلوم در اختیار طرف دیگر قرار دهد تا پس از انجام آن 
منظور معین، دوباره عین مال را به مالک آن باز گرداند. در تمام مدتی ‌که مال مورد نظر در اختیار 
متصرف قرار دارد وی نسبت به آن امین محسوب می‌گردد و مال هم به رسم امانت در اختیار 
اوست. به این معنی ‌که تمام وظایف و تکالیف مذکور و غیر مذکور برای امین، برای این متصرف 
هم وجود دارد واز طرف دیگر، تمام حمایت‌‌‌‌‌های قانونی ‌که از امین وجود دارد، برای او هم هست. 
چرا ‌که اصولًا او هم یکی از امَُنا است و باید هر آنچه را ‌که برای امین در تکالیف هست برای او 

هم در نظر گرفت، همچنان ‌که امتیازات او را هم برای این متصرف باید در نظر گرفت.
اما آنچه ‌که در این نوشتار بیشتر نمود می‌کند، این است ‌که حکم عدم ضمان امین فقط تا 
از امین  از او تعدی و تفریط سر نزده باشد، ادامه پیدا می‌کند و حمایت‌‌‌‌‌‌های مذکور  هنگامی ‌که 
تا زمانی ‌که وصف امانت برای او باقی بماند، استمرار می‌یابد. به عبارت دیگر، علت وجودی این 
احکام مبنی بر عدم ضمان امین، وصف امانت است و این ‌که صاحب مال از روی اراده و اختیار 
تام و با رضایت کامل مال خویش را در اختیار متصرف قرار داده است، خود ایجاب می‌کند ‌که اگر 
بدون تقصیر وی به مال خسارتی وارد شد، او را مسؤول ندانست و از او انتظاری جز این نداشت ‌که 
همچون فردی دلسوز به مال خویش، نسبت به مال امانت رفتار کند. ولی هرگاه متصرف در حفظ 
و نگهداری از مال و ادارۀ آن مرتکب عملی گردد ‌که تعدی و تفریط محسوب می‌شود و اصطلاحاًًً 
مرتکب تقصیر شود و یا حتی مرتکب رفتاری خارج از رفتار افراد متعارف جامعه نسبت به مال مالک 
گردد، دیگر هیچ قانون و قاعد‌ه‌ای از او حمایت نخواهد کرد و اساساً منطق سلیم هم چنین حکم 
می‌کند ‌که با کسی ‌که نسبت به مال دیگران ‌که در اختیار او بوده است، رعایت انصاف را نکرده و 

رفتاری غیر متعارف انجام داده است، همان حکمی را ‌که برای غاصب است، اجرا کرد.
بنابراین هرگاه امین دچار تعدی و تفریط گردد، اساساً اسم امین دیگر شایسته او نیست و او 
مثل کسی ‌که اموال دیگران را غصب کرده خواهد بود و در نتیجه احکام مترتب بر غاصب بر او 
نیز جاری است و نه تنها مسؤول اعمال تعدی و تفریط خویش است، بلکه مسوول جبران تمام 
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خسارت‌هایی می‌باشد ‌که بر مال وارد می‌شود، حتی اگر این ضرر و زیان در اثر تعدی و تفریط او 
نبوده بلکه سبب آن عوامل طبیعی همچون سیل و زلزله و جنگ باشد.  

به هرحال پس از ارتکاب تقصیر، چو ن وصف امانت متصرف از بین می‌رود او در حکم غاصب 

قرارمی گیرد. صرف وقوع ضرر و زیان و ورود خسارت به مال، به مالک حق می‌دهد ‌که از متصرف 

بخواهد نسبت به جبران این ضرر، اقدام کند و از طرفی هم متصرف نمی‌تواند اد عا کند ‌که چون 

مالک با اراده و اختیار مالش را در اختیا ر وی قرار داده، بنابراین باید همچون امین با او رفتار کرد 

و از حمایت قانون در موارد امانت مالکانه او را بهره مند ساخت. چون امانت مالکانه و صفت امانت 

هنگامی مفید به حال متصرف است ‌که او هم همچون امینی دلسوز به حال مالک اقدام کند نه 

این‌که مرتکب تقصیر و کوتاهی در حفظ و نگهداری آن و یا در چگونگی انتفاع از آن گردد. زیرا در 

این صورت، متصرف با عمل خود، وصف امانت را از خویش سلب کرده است و دیگر مثل امین با 

او رفتار نمی‌شود بلکه احکام غاصب بر او جاری می‌شود.

آنچه تا کنون گفته شد، مفاد قاعده‌ی عدم ضمان امین بود ‌که استثنایی برای قاعده ضمان ید 

است. زیرا مطابق قاعده‌ی اخیر هر کس مال غیر را در تصرف داشته باشد، ضامن آن خواهد بود 

تا هنگامی ‌که آن را به مالک آن باز گرداند و چنان‌چه قبل از رد به مالک دچار تلف یا نقص شود، 

متصرف ضامن آن خواهد بود و باید از عهده‌ی جبران آن بر آید. اما مطابق قاعده‌ی ضمان امین، 

هرگاه کسی مال غیر را با اراده و اختیار و رضایت مالک در اختیار خویش داشته باشد تا پس از 

انجام یافتن مقصود عقد، دوباره به مالک برگرداند و مال قبل از ردّ به او از بین برود یا عیبی متوجه 

آن گردد، هیچ مسؤولیتی و ضمانی بر عهده‌ی امین نیست، مگر این‌که او مرتکب تقصیر شده باشد 

و در انجام وظایف خویش از او تعدی و تفریط سر زده باشد ‌که در این حالت باید هر گونه خسارتی 

‌که متوجه مال مورد امانت شده را جبران کند.

اکنون ‌که روشن شد قاعده‌ی عدم ضمان امین یک استثناء نسبت به قاعده‌ی ضمان ید است 

باید اضافه کنیم ‌که نسبت به قاعده‌ی عدم ضمان امین یک مورد استثناء وجود دارد و آن هنگام 

تعدی و تفریط است ‌که امین مرتکب تقصیر می‌شود. اما باید در نظر داشت ‌که این حکم مخصوص 
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هنگامی است ‌که ضمن عقد، بین طرفین قرار دادی مبنی بر خلاف این حکم وجود نداشته باشد. 

یعنی اگر مالک مال از یک سو و متصرف مال از سوی دیگر با هم به توافق برسند ‌که امین به 

به  گذاشت.  احترام  توافق  این  به  باید  نباشد،  وی  عهده  بر  مسوولیتی  و  نباشد  ضامن  هر شکل 

عبارت دیگر توافق مبنی بر عدم مسوولیت امین ‌که اصطلاحاً به »شرط عدم ضمان« امین خوانده 

می‌شود، صحیح و بلا اشکال است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این شرط ‌که جزو شروط کاهش 

مسوولیت امین است، امین را از جبران خسارت احتمالی وارد بر مال مورد امانت رها می‌سازد و 

ضمان را از عهده‌ی او بر می‌دارد، حتی اگر او دچار تعدی و تفریط شده باشد و در نگهداری مال و 

یا انتفاع از آن مرتکب تقصیر شده باشد و خارج از متعارف رفتار کرده باشد.

شرط عدم ضمان امین در صورت تعدی وتفریط فقط در مواردی نفوذ خود را از دست می‌دهد 

‌که امین در ارتکاب تقصیر، عمد داشته باشد و عمداً کاری کرده باشد ‌که نام تعدی و تفریط دارد و 

یا این‌که قصد ایراد خسارت و ضرر بر اموال مالک را داشته باشد و یا اساساً تقصیری ‌که مرتکب 

شده است تقصیر سنگین باشد ‌که عرفاً قابل گذشت و مسامحه نباشد. بنابراین حتّی با وجود شرط 

عدم ضمان امین نمی‌توان ادعا کرد ‌که مالک در هیچ شرایطی نمی‌تواند خسارت خود را از امین 

مطالبه کند، بلکه شرط مذکور ناظر به مواردی است ‌که تقصیر امین با قصد و اراده و اصطلاحاً 

عمدی نباشد و از طرفی هم تقصیر سنگین محسوب نگردد. زیرا در اینگونه موارد، مالک همانند 

زمانی ‌که اساساً شرطی وجود ندارد، می‌تواند به متصرف مراجعه کند و تدارک ضرر خویش را از او 

مطالبه کند.
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چکیده

جزایی  عمومی  دادگاه‌های  از  صادره  اعدام  احکام  به  اعتراض  مرجع  خصوص صلاحیت  در 
صدور  موجب  امر  این  و  داشت  وجود  نظر‌هایی  اختلاف  سال1389  تا   1381 سال  از  انقلاب  و 
آرای متهافتی گردید؛ زیرا بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387، مرجع 
رسیدگی اعتراض به احکام اعدام باید دیوان عالی کشور باشد، ولی بر اساس ماده 21 قانون اصلاح 
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع اعتراض و تجدیدنظرخواهی این احکام دادگاه 
تجدیدنظر استان شناخته شد بود. تا اینکه رأی وحدت رویه شماره 703 -86/5/9 هیأت عمومی 
دیوان عالی کشور 5 سال بعد به این اختلافات پایان داد و مرجع صالح را دادگاه تجدیدنظر استان 
مقرر کرد. این اختلافات به ظاهر پایان یافته بود و باز صدور آرای متهافت موجب صدور رأی وحدت 
رویه شماره  715 - 1389/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید و این اختلافات با استنباط 

صحیح از قانون پایان یافت.
 کلید واژ‌ه‌ها: دیوان عالی کشور، آرای متهافت، دادگاه انقلاب، اعدام

نقد رأی وحدت رویه شماره 
703-86/5/9 دیوان عالی کشور
* محمد رضا قنبری

* معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، کارشناش ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه
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در آمد
قانون‌گذار در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را وضع کرد که در سیستم 
دادرسی تغییر بسیار شگفت انگیزی ایجاد کرد. صرف‌نظر از معایب و محاسن این قانون که علمای 
حقوق، به تفصیل در کتب، مقالات و بعضاً سخنرانی‌‌‌‌‌‌های خود به آن پرداخته‌اند، آنچه جای تأمل 
است همت والای قانون‌گذار در وضع قانون آیین دادرسی متناسب با این تغییرات است ! این قانون 
مشتمل بر 38 ماده در 1373/4/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس ماده 38 
آن از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی، کلیه قوانین و مقررات مغایر 
با آن در همان حوزه لغو گردید. از جمله تحولات اساسی این قانون حذف نهاد دادسرا بود. تا شهریور 
ماه سال 1378 که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وضع شد، یعنی 
بیش از 5 سال از ایجاد تشکیلاتی به نام دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم قضایی از داشتن 
آیین دارسی متناسب با تشکیلات جدید محروم بودند. از آن جالب‌تر که قانون جدید برای مدت 3 
سال به طور آزمایشی یعنی تا سال 1381 اعتبار داشت. در این سال به موجب ماده واحده‌ی مجلس 
شورای اسلامی برای مدت 1 سال دیگر تمدید شد. در سال 1382 به موجب ماده واحده دیگر 
برای مدت 2 سال تمدید شد و در سال 84 برای مدت 2 سال و در سال 86 برای مدت 1 سال و 
در نهایت در سال 87 مقرر شد که تا پایان سال 1388 معتبر باشد. حال جالب توجه است که مقنن 
این ماده واحده ها، در سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، را اصلاح و قانون 
معروف به قانون احیاء دادسراها را وضع نمود. و از سال 1381 دادسراها می‌بایست به قانونی استناد 
کنند که مربوط بوده به حذف دادسرا! و تا زمان تحریر این سطور یعنی نزدیک به گذشت 9 سال  
هنوز آیین دارسی کیفری برای دادسراها وضع نشده است. به هر حال با توجه به این معضلات یعنی 
حذف نهاد دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بدون تصویب آیین دادرسی متناسب چه 
در امور کیفری و چه در امور مدنی و احیاء دادسرا بدون تصویب آیین دادرسی کیفری متناسب با 
آن و تمدید آیین دادرسی کیفری که مربوط است به حذف دادسرا، طبیعی است رویه‌‌‌‌‌‌های مختلفی 
نیز در محاکم و دیوان عالی کشور بوجود آید. از جمله‌ی این اختلافات موضوع تشخیص مرجع 

تجدیدنظر احکام مهم اعدام می‌باشد که ما در این نوشته به آن می‌پردازیم

1- مرجع اعتراض به جرایم مستوجب مجازات اعدام:
1-1- مجازات‌‌‌‌‌های اعدامی که توسط دادگاه کیفری استان صادر می‌شود:

 تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی 

نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی کشور
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به جرایمی را که مجازات قانونی آنها اعدام باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است 
و بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون یاد شده رأی دادگاه کیفری استان ظرف مهلت مقرر قابل 

تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
1-2- مجازات‌‌‌‌‌های اعدامی که توسط دادگاه انقلاب صادر می‌شود:

رأی وحدت رویه شماره 664 -1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته: »به 
موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار 
و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. 
1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. 
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام. 
4- جاسوسی به نفع اجانب. 

5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 
6-  دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. 

علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 1381/7/28 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و 
تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده 
مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء 
به  یاد شده که  قانون  به ماده 4  الحاقی  بنابراین، مقررات تبصره یک  ندارد.  ارتباط  نموده است، 
موجب آن رسیدگی به جرایمی را که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد، در صلاحیت دادگاه‌های 
کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد. 
بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 270  موجب  به  رأی  این  تایید می‌شود  و  گردیده  تشخیص  مقررات  و 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی 

کشور لازم الاتباع است.«
با توجه به رأی یاد شده احکام اعدام صادره توسط دادگاه انقلاب شامل موارد زیر است:

با  قانون مبارزه  قانون اصلاح  به مواد مخدر است:که ماده 32  1. در خصوص جرایم مربوط 
مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تکلیف را 

مشخص و در این خصوص مقررداشته:

محمد رضا قنبری
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»احکام اعدامی که به موجب این قانون صادرمی شود پس از تایید رییس دیوان عالی کشور و یا 
دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است.« و در تایید آن، تبصره 2 ماده 20 آیین نامه اصلاحی 
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در مورد جرایم مواد مخدر مرجع تجدیدنظر را مطابق 

مقررات قانونی دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور تعیین کرده است.
2. احکام اعدام در سایر موارد است: مانند محاربه و افساد فی الارض که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

2- اختلاف در تشخیص مرجع اعتراض:
قانون‌گذار در سال 1378 در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 
در ماده 233 پس از آن که آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در ماده 232 معین 
کرده، به تعیین مرجع تجدیدنظر پرداخته ومرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر 
حوزه قضایی را دادگاه تجدیدنظر همان استان اعلام داشته مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر 

آنها را دیوان عالی کشور می‌باشد:
الف – جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب – جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج- جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از 10 سال باشد.

تا اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 اصلاح گردید و در ماده 21 
اصلاحی قانون مذکور بطور مطلق مقرر گردید:

»مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه 
تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه در حوزه قضایی آن استان قرار دارند.« 

قانون‌گذار در این اصلاح جرایم خاصی را استثناء ننمود. لازم به توضیح است ماده 233 قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری با ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 

انقلاب مصوب  1373 قبل از اصلاح در خصوص مرجع تجدیدنظر امور کیفری تطبیق داشت. 
با این توضیح رویه محاکم قضایی در ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور تا سال 1381 یعنی 
قبل از اصلاح ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب واحد بود .ولی از تاریخ 81/7/28 
آرای متهافتی از سوی دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان صادر گردید. یعنی برخی 
از محاکم تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر جرایم مندرج در ماده 233 قانون آیین 
دادرسی کیفری را در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌دانستند و برخی دیگر ماده 233 را منسوخ   
می‌دانستند و وارد رسیدگی می‌شدند. متأسفانه همین اختلاف رویّه در عالی‌ترین مرجع قضایی نیز 

نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی کشور
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وجود داشت. تا اینکه این موضوع منتج به صدور رأی وحدت رویّه شماره  703- 1386/5/9 هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور  به شرح زیر گردید:

 1381 سال  مصوب  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های  تشیكل  قانون  اصلاح  قانون   21 »ماده 
‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر 
آراء دادگاه یكفری ‏استان را دیوان عالی  استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی 
از جمله  الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین ‏و مقررات مغایر  كشور دانسته و ماده 39 
انقلاب در ‏امور یكفری را در آن قسمت كه  ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اكثریت ‏اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم 
دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور یك‏فری در موارد مشابه برای شعب دیوان 

عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.«‏
این رأی به اختلافات محاکم علی الظاهر پایان داده بود. ولی باز برخی از محاکم اعتقاد داشتند 
ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری ملغی نگردیده است. این اختلاف‌ نظر، به خصوص در جرایمی 

که مجازات آن اعدام بود بیشتر خود نمایی می‌کرد. به طور مثال:
شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1240-87/11/7  چنین رأی 
داده است: »باتوجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع 
تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده  39 الحاقی به 
قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رأی 
وحدت رویّه شماره  703-86/5/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده 

قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد.«
مورخ  دادنامه شماره8809970908700258  عالی کشور طبق  دیوان  یکم  و  شعبه سی  ولی 
انقلاب اسلامی تهران  از رأی شعبه 30 دادگاه   ... 88/4/3 به تجدیدنظر خواهی آقای اسماعیل 
که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض صادر شده بود رسیدگی و رأی 
تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را 
به شعبه هم عرض ارجاع نموده است. یا شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه 
حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 88/5/11 با این استدلال که رأی وحدت 
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رویه شماره 703 مورخه 1386/5/9 منصرف از آرای صادره اعدام می‌باشد، خود را صالح ندانسته و 
پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

از تحریر این سطور نقد رأی وحدت رویه شماره 703 هیأت عمومی دیوان  اگرچه هدف ما 
عالی کشور می‌باشد، ولی قبل ازآن باید اشاره کنم به نظر نگارنده رأی صادره باید فصل الخطاب 
محاکم قرار می‌گرفت، زیرا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است و 
رأی صادره نیز هیچ گونه ابهامی نداشت ودر راستای قانون صادر گردیده بود، نقد ما نیز به ماهیت 

رأی صادره است نه شکل آن.

3- ایرادات رأی وحدت رویه 703هیأت عمومی دیوان عالی کشور
الف- بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام باشد، ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل می‌آید و 
در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی 
که مجازات قانونی آنها اعدام باشد از پنج نفر )رییس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه 
تجدیدنظر استان( تشکیل می‌شود. از سوی دیگر بر اساس متن ماده 20 قانون یاد شده، دادگاه 
تجدیدنظر استان مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود و جلسه دادگاه با 
حضور دو نفر عضو رسمیت دارد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار با صدور رأی وحدت 
رویه شماره 703 درخصوص مرجع تجدیدنظر احکام واحد، دو مرجع را صالح به رسیدگی دانسته 
است. بدین توضیح که اگر حکم اعدام از دادگاه کیفری استان صادر شود، مرجع اعتراض به آن 
دیوان عالی کشور می‌باشد و اگر حکم اعدام از دادگاه انقلاب صادر شود مرجع تجدیدنظر آن دادگاه 
تجدیدنظر استان است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات با اصول دارسی کیفری 

عادلانه، سازگاری ندارد.
ب- ایراد وارده دیگر اینکه وقتی قرار است دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض صورت گرفته 
در خصوص حکم اعدام رسیدگی کند، حضور 2 نفر از اعضاء دادگاه کافی است و دادگاه رسمیت 
داشته وحکم صادره معتبر است.ولی همین دادگاه چنانچه در مقام رسیدگی بدوی به جرایمی که 
مجازات آن اعدام است، رسیدگی می‌کند، لزوماً باید 5 نفر اعضاء آن حضور داشته باشند تا دادگاه 
رسمیت داشته باشد. این شیوه كه در مقام اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به حكم اعدام، تعداد 

قضات از نصاب آنها هنگام رسیدگی بدوی كمتر باشد، با منطق حقوقی سازگار نیست.

نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی کشور
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ج- اینکه قانون‌گذار در ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و 
سپس در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، مرجع 
تجدیدنظر احکام اعدام را عالی‌ترین مرجع قضایی مقرر داشته، به لحاظ توجه خاص قانون گذار 
به اهمیت حکم اعدام و قابل جبران نبودن آثار حكم در صورت اشتباه مرجع بدوی صادر کننده و 
جلوگیری از اجرای احکام اعدام بدون نظارت عالیه دیوان عالی کشور و به منظور استحکام آراء 
بوده است  و رویه قضایی کشور نیز همچنان که اشاره شد به این سمت تمایل دارد. عجیب است 
ما بپذیریم که مقنن در سال 1381 در یک قانون واحد در دو ماده دو سیاست متفاوت اتخاذ کرده 
است. در تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب به قدری برای جرم اعدام اهمیت قائل شود که رسیدگی بدوی به آن را در صلاحیت دادگاه 
اعدام که ممکن است  به احکام  اعتراض  نفر قاضی قرار دهد، ولی  با حضور 5  عالی تجدیدنظر 
توسط یک نفر دادرس علی البدل محاکم انقلاب صادر شده باشد را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 

با حضور 2 نفر قاضی در همان قانون مقرر کرده باشد!!!
د- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 687 -85/3/2 استدلال جالبی 
کرده است. بدین شرح که: »برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور یكفری مصوب 1378/1/22 به كلیه جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه 
اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یك ماده 20 قانون اصلاح قانون 
به جرایم مستوجب قصاص  انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی  تشیكل دادگاه‌های عمومی و 
عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در 
دادگاه تجدیدنظر استان كه در این مورد دادگاه یكفری استان نامیده می‌شود، به‌عمل می‌آید و به 
موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرایم مذكور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر 
شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و كلی دادگاه اطفال 
كه با یك نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه 
یكفری استان كه غالباً از پنج نفر قاضی تشیكل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به 
نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، صلاحیت كلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی 
به تمامی جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح 
قانون تشیكل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرایم مذكور در 

این تبصره، مستثنی گردیده ‌است.« 
ملاحظه می‌گردد هیات محترم وحدت رویه دیوان عالی كشور توجه به اهمیت جرایم از نظر 

محمد رضا قنبری



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

94

شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی را دلیلی بر صلاحیت دادگاه یكفری 
استان در جرایم ارتكابی توسط اشخاص بالغ كمتر از 18 سال قرار داده است و از اصل صلاحیت 
دادگاه اطفال به لحاظ وحدت قاضی عدول كرده است. عدم توجه به این استدلال از دیگر نقاط 

ضعف و ایرادات رأی وحدت رویه شماره  703 می‌باشد.
سرانجام این ایرادات به قدری خود نمایی کرد که نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 

715 شد مورخ 1389/1/24 شد که مقرر می‌دارد:
»بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها 
باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون 
یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های 
عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
کیفری مصوب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و مؤخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و 
تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است 
که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل 
تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی 
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین 
قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 

کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.«

نتیجه
در حال حاضر چنانچه حکم اعدام از هریک مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری استان، دادگاه 
کشور  عالی  دیوان  آن  اعتراض  به  رسیدگی  مرجع  گردد  صادر  انقلاب  دادگاه  و  جزایی  عمومی 
می‌باشد. سوالی که باقی می‌ماند این است که با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته: »آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل 
تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می‌گردد.« آیا رأی وحدت رویه شماره 715 هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره  703 را نقض کرده است یا خیر؟! که به نظر 

نگارنده پاسخ منفی است.

نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی کشور
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چکیده

مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 »مدلول کلیه اسناد 
رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است.« 
همین مزیت را مقنن در ماده 93 قانون مذکور در مورد اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت 
شده قائل شده است. در واقع »لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است ‌‌که در قانون برای چنین 
اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی ‌‌که مصلحت بدانند )مراجعه 
به محاکم و یا اداره ثبت( برای احقاق حق خود اقدام نمایند.« )رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 

              )1360/3/16
در اجرای این حق، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از 

عملیات اجرایی در تاریخ 1355/4/6 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است.       
در این مقاله به بررسی نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه 

خواهیم پرداخت.
 کلید واژ‌ه‌ها: اسناد، عملیات اجرایی، دستور اجرایی، مراجع غیرقضایی

نکاتی در خصوص دعوای اعتراض به 
عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی 

* علی جعفری

* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و دادرس دادگستری شهرستان چاراویماق
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درآمد
بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از 
از  یا عادی ‌‌که بدون صدور حکم  از »سند رسمی  عملیات اجرایی، سند لازم‌الاجرا عبارت است 

دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی و چک« 
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است. مطابق ماده 2 قانون صدور چک، 
چك تنها سند عادی است ‌‌که امکان صدور اجراییه برای اجرای مدلول آن از طریق ادارات ثبت 

وجود دارد و سایر اسناد عادی چنین مزیتی را ندارند. 
اجرای اسناد موضوع آیین‌نامه از طریق صدور اجراییه به‌عمل می‌آید و مرجع صدور اجراییه 
معمولا همان دفترخانه‌ای است ‌‌که سند در آن تنظیم شده است. )شهری، 1381، ص204( در مورد 
باید به واحد ثبتی ‌‌که بانک طرف حساب در آن محل واقع است،  چک نیز برای صدور اجراییه 

مراجعه شود.)1(
صدور اجراییه پس از تنظیم تقاضانامه در فرم مخصوص از سوی متقاضی صورت می‌گیرد. پس از 
صدور و ابلاغ اجراییه در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی متعهد، در مهلت ده روزه قانونی، واحد 
ثبت مطابق مقررات مبادرت به اجرای آن می‌نماید. پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی، 
امکان اعتراض اشخاصی ‌‌که خود را ذینفع می‌دانند، وجود دارد. رسیدگی به اعتراض معترضین در مواد 
169، 170، 171، 172 آیین‌نامه و نیز در قانون »اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد 

رسمی« مصوب 1322/6/27 پیش‌بینی شده است ‌‌که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

1- مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی 
را  اعتراض  ماهیت  باید  ابتدا  معترض،  اعتراض  به  رسیدگی  در  صالح  مرجع  تشخیص  برای 
بررسی کرد. موضوع اعتراض می‌تواند »عملیات اجرایی« یا »دستور اجرای اسناد« باشد. ادعا‌هایی 
نظیر تعلق مال توقیف شده به معترض )نه متعهد(، وجود حقی در مال توقیف شده، مستقر بودن 
مال توقیفی در عداد مستثنیات دین، فزونی مال توقیف شده بر میزان مقرر در اجراییه و امین نبودن 
حافظ اموال، از جمله اسباب اعتراض به عملیات اجرایی و ادعا‌هایی چون عدم امضای چك، عدم 
مطابقت امضای چك با نمونه امضای موجود در بانك در حدود عرف بانكداری، جعلی بودن سند 
یا ایفای تعهد مندرج در سند، از جمله موارد اعتراض به دستور اجرای اسناد می‌باشد. این اعتراض 
در عرف محاکم معمولًا با عنوان دعوای ابطال اجراییه ثبتی شناخته می‌شود. )مهاجری، 1385، 
مرجع صالح  فوق  حالت  دو  از  یکی  با  آن  تطبیق  و  اعتراض  ماهیت  تشخیص  از  ص179( پس 
معین می‌شود؛ به این صورت ‌‌که حسب ماده 169 آیین‌نامه، مرجع رسیدگی به اعتراض معترض 
به عملیات اجرایی، رییس ثبت محل و بر اساس ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت 

1. مواد 2 و 183 آیین‌نامه

نکاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات...
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به صدور  معترض  اعتراض  به  رسیدگی  مرجع  اسناد رسمی مصوب 1322/6/27،  دفاتر  قانون  و 
اجراییه، دادگاه می‌باشد.

در مورد اول شکایت با ذکر دلیل و ارائه مدارک، به رییس ثبت محل تسلیم می‌شود. رییس 
ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذكر دلیل رای صادر کند. این رای به اشخاص ذینفع 
استان  اعتراض در هیات نظارت می‌باشد.)1( در هر  قابل  ابلاغ  از زمان  ابلاغ شده، ظرف ده روز 
هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات استان به انتخاب وزیر 

دادگستری تشکیل می‌شود.)2( 
در فرض دوم هرگاه معترض دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته، 
یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا داشته باشد، می‌تواند برابر مقررات آیین دادرسی مدنی 
اقامه دعوا نماید.)3( برابر ماده 2 قانون مذکور »مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای 
اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت‌دار محلی است ‌‌که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.« مطابق 
اصل کلی صلاحیت مراجع بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر 1390/1/7، موضوع ماده 7 قانون 
آیین دادرسی مدنی )شمس، 1382، ص399( و نیز اصل صلاحیت محاکم عمومی نسبت به محاکم 
اختصاصی، موضوع ماده 3 قانون تشکیلات عدلیه )شمس، 1382، ص107( دادگاه صالح در حال 

حاضر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یا دادگاه بخش، می‌باشد.

2- شرایط اقامه دعوا و طرفین آن
2-1- شرایط اعتراض نسبت به عملیات اجرایی:

شرایط اقامه بر اساس نوع اعتراض ذینفع متفاوت است، رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات 
اجرایی، در صلاحیت اداره ثبت بوده، نظر رییس اداره ثبت در هیات نظارت قابل اعتراض بوده و 
بررسی شرایط اعتراض در اداره مزبور صورت می‌گیرد. به اجمال می‌توان گفت مستفاد از ماده 169 
آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی، این 

اعتراض كه از آن تشریفات خاصی نداشته و طرح آن در فرم و قالبی خاص شرط نمی‌باشد. 
2-2- شرایط دعوای اعتراض به صدور اجراییه: 

مطرح  دادگاه  در  چون  ثبتی«،  اجراییه  »ابطال  اصطلاحاً  یا  اجراییه  به صدور  اعتراض  دعوای 
می‌شود، حسب نص صریح ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی باید 
به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقامه شود. دعوا باید در فرم مخصوص )دادخواست( و با 
رعایت شرایط آن مطرح شود. خواسته دعوای مذکور با عناوین مشابه چون »اعتراض به دستور اجرای 
سند لازم‌الاجرا«، »اعتراض به صدور اجراییه در مورد سند لازم‌الاجرا« و »درخواست ابطال اجراییه 

ثبتی در خصوص سند لازم‌الاجرا« بیان می‌شود ‌‌که تفاوت ماهیتی بین این موارد وجود ندارد. 
1. بند 8 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

2. ماده 6 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور
3. ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

علی جعفری
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2-3- هزینه دادرسی
جزء  اصطلاحاً  و  دارد  دعوای طرح شده،  بودن  مالی  غیر  یا  مالی  به  دادرسی ‌‌بستگی  هزینه 
دعاوی الحاقی محسوب می‌شود؛ در صورتی كه نتیجه دعوا مال باشد )همانند ابطال اجرایی‌‌‌‌‌های 
كه در مورد چك صادر شده است( ملحق به دعاوی مالی و در غیر این‌صورت )نظیر دعوای تخلیه( 
ملحق به دعاوی غیر مالی خواهد بود )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، ص64( اداره حقوقی قوه 

قضاییه نیز نظریه مشورتی شماره 7/9207 مورخ1381/10/17 این دیدگاه را پذیرفته است. 
بدیهی است در مورد دعاوی مالی، ملاک قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی رای صادره، 

بهای خواسته است ‌‌که توسط خواهان تقویم شده است. )مهاجری، 1387، ص 13(
2-4- مهلت اقامه دعوا

نکته دیگر مهلت اقامه دعواست. با توجه به این ‌‌که در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و 
دفاتر اسناد رسمی فوق‌الذکر مهلتی برای اعتراض معین نشده است، لذا نمی‌توان قائل به حدوث مرور 
زمان در این دعوا شد و ذی‌نفع هر زمان می‌تواند اقامه دعوا نماید. البته با توجه به مقررات آیین‌نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی ‌‌که مقرر نموده برگ 
اجراییه باید ظرف 48 ساعت پس از صدور به متعهد ابلاغ شده و متعهد نیز باید ظرف 10 روز آن را به 
موقع اجرا گذارد و در غیر این صورت مفاد اجراییه به موقع اجرا گذاشته می‌شود )مواد 15 و 21(، اگر 
در نهایت ذینفع تصمیم به اقامه دعوا داشته باشد، در مهلتی متعارف اقامه دعوا خواهد نمود. ماده 7 
قانون مذکور نیز موید همین مسأله است. بر اساس این ماده »هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم 

ابطال اجرا شده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد.«
بدیهی است ‌‌که خواهان دعوای مذکور شخصی است ‌‌که خود را در ابطال اجراییه مورد اعتراض 
ذینفع می‌داند و باید دارای نفع مشروع منجز و مستقیم در دعوا باشد )شمس، 1382، ص318(. طبق 
قواعد عمومی، فقط متعهد )محکوم‌علیه اجرایی( حق طرح چنین دعوایی را دارد. خوانده نیز شخصی 
است ‌‌که درخواست صدور اجراییه را نموده و اجراییه به نفع او صادر شده است. قرار دادن اداره ثبت به 
عنوان طرف دعوا صحیح نیست؛ چرا ‌‌که مرجع مزبور نفع و ضرری در نتیجه دعوا ندارد، لذا در صورت 

آوردن مرجع مزبور در ردیف خوانده باید قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه دعوا صادر شود.

3- دستور توقیف عملیات اجرایی
اقامه دعوای اعتراض به صدور اجراییه ثبتی مطابق ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون 
ثبت و دفاتر اسناد رسمی: »مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی ‌‌که دادگاه حکم 

به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی بدهد.«
این مقرره موجب بروز سوالاتی در جریان رسیدگی به دعوا شده است؛ سوالاتی از قبیل آیا 
دادگاه می‌تواند به صرف درخواست مدعی چنین قراری صادر کند؟ یا صدور قرار توقیف عملیات 
اجرایی منوط به درخواست مدعی می‌باشد؟ آیا منظور از قرار توقیف عملیات اجرایی همان دستور 

موقت مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی است یا این ‌‌که نهادی مجزا از دستور موقت می‌باشد؟

نکاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات...
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در مورد سوال اول و دوم باید گفت از ظاهر ماده 4 ‌‌که دادگاه در صدور قرار نیازی به درخواست 
مدعی ندارد، برمی‌آید ‌‌که این ماده صرفاً در مقام بیان اختیار دادگاه در صدور قرار توقیف عملیات 
اجرایی می‌باشد و شرایط صدور قرار مذکور در ماده 5 آمده است. به موجب ماده مرقوم، برای صدور 

قرار توقیف عملیات اجرایی، علاوه بر درخواست مدعی، شرایط ذیل نیز باید فراهم باشد:
1- دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد.2-

مدعی تامین بدهد. 
در پاسخ به سوال باید به این نکته توجه کرد ‌‌که اگر قرار توقیف عملیات اجرایی را همان دستور 
موقت بدانیم، باید احکام دستور موقت از جمله تایید رییس حوزه قضایی برای اجرای قرار، در این 
مورد، شرط باشد. اما به نظر می‌رسد »قرار توقیف عملیات اجرایی« نهادی مجزا از »دستور موقت« 

بوده، احکام خاص خود را دارد. )شمس، 1387، ص 369(
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص صراحت اعلام نظر کرده ولی حداقل دو مورد از احکام 

خاص دستور موقت را در مورد، قرار توقیف عملیات اجرایی شرط ندانسته است: 
دادخواست توقیف عملیات اجرایی به صورت مطلق، مصداق قانونی ندارد بلکه شخص معترض 
دستور اجرا، باید بدوا به صورت ماهیتی در دادگاه‌های دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجراییه 
اقامه دعوا نماید و با طرح دعوا می‌تواند به تبع آن ازدادگاه مربوطه تاخیر عملیات اجرایی را خواستار 
شود.)1( دستور موقت، بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
این حیث  از  نهاد مذکور  بنابراین حکم دو  نیز درخواست شود.  از طرح دعوا  مدنی می‌تواند قبل 
متفاوت است، در حالی ‌‌که اگر مقررات مربوط به دستور موقت بر دستور توقیف عملیات اجرایی نیز 

حاکم باشد، باید امکان درخواست دستور اخیر، قبل از درخواست ماهوی نیز وجود داشته باشد. 
بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، متوقف ماندن اجراییه صادره وعملیات اجرایی، امکان رفع 
اثر از قرار توقیف مذکور با سپردن تامین از طرف کسی ‌‌که اجراییه به نفع او صادر شده است، وجود 
ندارد، مگر این ‌‌که حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر شود.)2( با توجه به این ‌‌که مطابق ماده 321 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر طرف دعوا )خوانده( تامین متناسب 
بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد، لذا حكم این دو نهاد حقوقی از 
این لحاظ نیز متفاوت است. با توجه به موارد مزبور می‌توان گفت ‌‌که »قرار توقیف عملیات اجرایی« 
نهاد حقوقی خاصی است ‌‌که مقررات دستور موقت بر آن حاکم نیست. البته در صورتی ‌‌که خواهان 
توقیف عملیات اجرایی را در قالب دستور موقت و با عنوان »تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر 
توقیف عملیات اجرایی« نماید، صدور دستور موقت با رعایت شرایط آن خلاف قانون نخواهد بود، هر 
چند ‌‌که قصد اصلی خواهان تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ماده 4و 5 قانون اصلاح بعضی 
از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی باشد، چرا ‌‌که دادگاه باید صرفاً در محدوده خواسته رای دهد و 

علی جعفری

1. نظریه مشورتی شماره 7/9207 مورخ 1381/10/17
2. نظریه مشورتی شماره 7/6712 مورخ 1385/10/27
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اصطلاحات به کار رفته توسط خواهان خواسته را معین می‌کند. )شمس، 1382، ج2، ص36(
احراز ورود ضرر  بر  اجرایی، علاوه  توقیف عملیات  قرار  برای صدور  است ‌‌که  این  قابل ذکر  نکته 
جبران‌ناپذیر به خواهان، در اثر اجرای سند رسمی، وی باید تامین متناسب بدهد. ترتیب انواع تامین، تابع 
مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی )مبحث تامین خواسته( می‌باشد. 

4- رسیدگی به ماهیت دعوا
دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوا باید انطباق اجراییه صادره با مقررات قانونی را احراز نماید. در 
صورتی ‌‌که صدور اجراییه مطابق مقررات باشد، دعوای خواهان در ماهیت رد والا حکم ابطال اجراییه 
ثبتی صادر خواهد شد. نکته مهم این است ‌‌که دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوا تنها به جهتی ‌‌که 
خواهان در دادخواست قید نموده، اکتفا نخواهد کرد. اگر اجراییه از جهتی ‌‌که خواهان اعلام نموده، 
مطابق قانون، ولی از جهت دیگر مخالف آن باشد، اجراییه باطل خواهد شد؛ مانند موردی ‌‌که خواهان به 
لحاظ عدم تایید مطابقت امضاء از سوی بانک مبادرت به طرح دعوای ابطال اجراییه، صادر نماید، ولی 
دادگاه ضمن غیر قابل قبول دانستن ادعای خواهان، احراز نماید ‌‌که خواهان صادر کننده چک نبوده و 

جزء ضامنین می‌باشد، ‌‌زیرا اجراییه ثبتی صرفاً علیه صادر کننده چک صادر می‌شود.

نتیجه
قانون‌گذار برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ابطال اجراییه دو مرجع متفاوت را 
پیش‌بینی نموده است؛ اعتراض ذینفع به صدور دستور اجرا را در صلاحیت دادگاه و اعتراض وی 
به عملیات اجرایی را در صلاحیت اداره ثبت قرار داده است، همچنین برای معترض به دستور اجرا 
امتیازاتی در نظر گرفته ‌‌که رسیدگی خارج از نوبت و امکان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از 

آن جمله است. 
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1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1382.
2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1382.

3. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3، تهران، انتشارات دراک، چاپ چهاردهم، 1387.
4. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دهم، 1381.

5. مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج2، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1379.
6. مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، تهران، چاپ سوم، 1385. 

7. مهاجری، علی، دعاوی مالی وغیرمالی و اثر مترتب به تفکیک آنها، نشریه پیام آموزش، شماره26، 
خرداد و تیر1386.

و  قضایی  هزینه‌‌‌‌‌‌های خدمات  و  غیرمالی  و  مالی  دعاوی  مصادیق  قضاییه،  قوه  آموزش  معاونت   .8
وكالتی، قم، نشرقضا، چاپ دوم، 1387.

نکاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات...
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علی جعفری

چکیده

یکی از نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران، اصلاحات ارضی است. اجرای قانون اصلاحات ارضی 
اقتصادی بسیار مهم در جامعه و طرح مباحث  آثار اجتماعی،  در سه مرحله موجب بروز و ظهور 
حقوقی به ویژه در ارتباط با جایگاه مالکیت فرد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبانی و منطق 
این پدیده یکسره به تحلیل رفت و در عوض نهادهای حکومت در صدد وضع قوانینی در جهت 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه برآمدند. با وجود تلاش‌های گسترده و ارزشمند صورت گرفته، هنوز 

هم کاستی‌ها، و نقاط ضعف مشهود و نمایان است.
 کلید واژ‌ه‌ها: اصلاحات ارضی، مالکیت، قاعده تسلیط، مصادره، منابع ملی.

بررسی تاریخی، فقهی و 
حقوقی قانون اصلاحات ارضی

* سید بهرام پناهنده 

* سید بهرام پناهنده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری
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درآمد                      

در دوره کارآموزی وکالت و قضاوت یکی از موضوعاتی ‌‌که ذهن کارآموزان قضایی و وکالت را 
به خود مشغول کرده، مسئله اصلاحات ارضی خواه از جنبه تاریخی، فقهی، حقوقی می‌باشد و بعد 
از طی سالیان متمادی از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی کماکان این مسئله و پرونده‌‌‌‌‌‌های 
قانون  تا ضمن تشریح  نموده‌ایم  آن  بر  مقاله سعی  در  دادگاه‌ها مطرح می‌باشد.  در  آن  با  مرتبط 
اصلاحات ارضی از جنبه تاریخی، فقهی و حقوقی و قضایی اطلاعاتی اندک و در حد بضاعت علمی 

خویش به جامعه وکلا و قضات ارائه نماییم.

1- اصلاحات ارضی سال 1341 و پیامد‌‌‌‌‌های آن

اصلاحات ارضی سال 1341 ایران، ناشی از برخورد‌‌‌‌‌های بین‌المللی در ارتباط با ساخت اقتصادی 
و اجتماعی داخلی بوده است. در پایان نیمه اول قرن حاضر، شكل خاصی از اقتصاد بین‌المللی به 
نام »وابستگی جدید« براساس سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌های شركت‌‌‌‌‌‌های چند ملیتی در كشور‌‌‌‌‌های پیرامونی 
مسلط گردید و در پی آن در سال‌‌‌‌‌‌های پس از جنگ جهانی دوم بر سرعت این تحولات افزوده شد. 
كم‌‌‌‌‌‌كهای ایالات متحده آمریكا در این سال‌ها به رژیم شاه و به كارگیری آن در جهت توسعه 
سرمایه‌داری ایران، به این وابستگی‌ها افزود. در همین سال‌ها قشری از سرمایه‌داران پدید آمدند 
كه در پی كودتای 28 مرداد و اجرای برنامه‌ها و توسعه صنعتی ایران پس از سال‌‌‌‌‌‌های دهه 30، 

توانستند بیش از پیش افزایش یابد.
طبقه سرمایه‌دار جدید، شروع به سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌‌‌‌های صنعتی كرد كه نیاز به گسترش 
هر چه بیشتر بازار‌‌‌‌‌های داخلی، مواد خام و كارگر ارزان داشت. در چنین شرایطی، ساخت و بافت 
كشاورزی سنتی ایران كه بر نظام ارباب- رعیتی استوار بود، می‌بایست دگرگون می‌شد؛ چون این 
روابط مانعی بر سر راه گسترش سرمایه‌داری بود. انجام اصلاحات ارضی از سوی دولت، در حقیقت 
گام مؤثری بود در جهت تأمین این هدف كه منجر به تحیكم قدرت طبقات جدید شد؛ چرا كه 
نظام سرمایه‌داری، در این مرحله از تحول خود، خواهان گسترش و ایجاد اقتصاد دهقانی است تا در 
فرصت مناسب این نظام را در نظام‌‌‌‌‌‌های بهره‌برداری جدید و سرمایه‌داری ادغام نماید و اصلاحات 
ارضی این زمینه را برای آن‌ها فراهم آورد. یكی از دستاورد‌‌‌‌‌های اصلاحات ارضی ایران، گسترش 
بهره‌برداری خرده مالكی و دهقانی بود و دولت سعی كرد تا از این طریق بخش روستایی را در مسیر 
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تحولات اقتصادی شهری قرار دهد.
»فرد هالیدی« در این خصوص می‌نویسد: »در اكثر كشور‌‌‌‌‌های سرمایه‌داری، در مرحله معینی 
دولت مداخله كرد تا بخش روستایی را در مسیر بقیه اقتصاد قرار دهد و این را به ویژه با تغییر 
الگوی مالیكت زمین در روستاها انجام داد. اصلاحات ارضی به معنای اخص همین است: دگرگونی 
روستا«.  در  سرمایه‌داری  سایت  و  داخلی  بازار  رشد  تشویق  منظور  به  دولت  توسط  مالیكت  در 

)فردهالیدی، 1358، صص96-97(
البته در ایران، اولًا اصلاحات ارضی به صورت كامل به اجرا درنیامد و ثانیاً اجرای ناقص آن 
هم در راستای یك تحول سرمایه‌دارانه وابسته صورت گرفت. البته نقش عوامل سیاسی در اجرای 

اصلاحات ارضی 1341 را نیز نباید نادیده گرفت.
در آغاز دهه 6 قرن 19 میلادی، در آمریكا با انتخاب كندی، حزب دمكرات قدرت را به دست 
گرفت. این حزب برای كشور‌‌‌‌‌های تحت نفوذ خود طرحی نو ریخت كه یكی از بند‌‌‌‌‌های آن، انجام 
برنامه اصلاحات ارضی در این كشورها بود. )طالب، 1364، ص114( هدف اساسی از اجرای این 
طرح، علاوه بر مشروعیت بخشیدن به حكومت‌‌‌‌‌‌های وابسته و معرفی رهبران ‌آن به عنوان چهره 
اصلاح طلب و مترقی، كنترل توده‌‌‌‌‌‌های ناراضی روستایی و جلوگیری از خطر بروز شورش و یا احیاناً 
انقلاب از سوی آنان بود. لذا مشاهده می‌شود در كشور‌‌‌‌‌های مختلف برنامه‌‌‌‌‌‌های اصلاحات ارضی 

ایران اجرا شد و در دهه چهل و طی سه مرحله تا اوایل دهه 50 به اجرا درمی‌آید.
در مرحله اول با تصویب قانون اصلاحات ارضی، اقداماتی جهت اجرای آن از اوایل دهه چهل 
تحت نظر »علی‌ امینی« آغاز شد و رسماً در مهرماه 1343 به پایان رسید. به طور كلی مرحله اول 
قانون اصلاحات ارضی تنها حدود Ė20 از خانوار‌‌‌‌‌های روستایی را در برگرفت. )کاتوزیان، 1366، 

ص200 به بعد(
با بركناری علی امینی، در پی مذاكرات شاه با رهبران كاخ سفید و تضمین اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌های 
آنان در ایران، محمدرضا پهلوی خود شخصاً نظارت بر اجرای قانون اصلاحات ارضی را به عهده 
گرفت. از این زمان به بعد تبصره‌‌‌‌‌‌های مختلفی به قانون اضافه گردید كه در مجموع به نفع مالكان 
اراضی خود  تقسیم  از  این طریق  به  تا  یافتند  قانون  از  فرار‌هایی  راه  مالیكن  اساس،  این  بر  بود. 

جلوگیری كنند.
طبق قانون، مالیكن می‌توانستند اراضی را به خویشاوندان خود منتقل كنند. همچنین، اراضی 
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مكانیزه از شمول قانون خارج بود. این امر باعث شد تا بسیاری از مالیكن با خریدن چند دستگاه 
و  دهند  جلوه  قانون  شرایط  واجد  را  زمین‌ها  خود  زمین‌‌‌‌‌‌های  از  دهقانان  راندن  بیرون  و  تراكتور 
مالك  ارضی،  اصلاحات  قانون  به  مواد‌الحاقی  طبق  »بر  آورند.  عمل  به  جلوگیری  آن  تقسیم  از 
می‌توانست تا 500 هكتار از اراضی خود را تا مادامی كه آن را با تراكتور شخم زده و از كارگر كشاورز 

استفاده میك‌رد، از قانون اصلاحات ارضی مستثنا كند«. )احمد اشرف، 1352، ص105(
علاوه بر این، ‌مطابق قانون، مالیكن می‌توانستند یك ده شش دانگ و یا شش دانگ پراكنده 
و  پرآب‌ترین  مالیكن  تا  شد  باعث  همین  دارند.  نگه  خود  برای  انتخاب  به  را  مختلف  دهات  در 
حاصل‌خیزترین اراضی را در اختیار گیرند و بدترین و كم‌آب‌ترین آن‌ها را واگذار نمایند. )فرهالیدی، 

پیشین، ص 119-120(
مرحله دوم اصلاحات ارضی، از سال 1343 و تا 1345 ادامه یافت و اكثریت باقی‌مانده صاحبان 
نسق را در بر‌می‌گرفت. بر اساس قوانین مرحله دوم حدود Ė80 از انتقالات زمین به ایجاد اجاره‌داری 

ختم شد. )خسروی، 1360، صص167-68( 
مرحله سوم اصلاحات ارضی، در اواخر دهه چهل به منظور پایان بخشیدن به نظام اجاره‌داری 
كه از مرحله دوم باقی‌ مانده بود، به مرحله اجرا درآمد. فروش به روستاییان و تقسیم زمین طبق 
به  تمامی دهات  در  بود،  در مرحله دوم اصلاحات شروع شده  تقسیم محصول، كه  روش سنتی 
استثنای مزارع مكانیزه، باغستان‌ها و اراضی اوقاف آغاز گردید. در این مرحله پنج شق مرحله دوم 
برداشته شد و طبق قوانین این مرحله مالكان مخیر شدند كه یكی از دو راه فروش زمین به رعایا و 

تقسیم آن میان خود و اجاره دادن بر اساس بهره مالكانه متداول، را انتخاب كنند.
این مرحله از اصلاحات ارضی عملًا با خط‌مشی‌ها و نوسازی دولت در كشاورزی توأم شد. به 
طوری كه سه بخش مجزا در این مرحله قابل تفكیك است؛ ایجاد شركت‌‌‌‌‌‌های سهامی زراعی، 
فروش زمین‌ها و اجاره‌داری و قسمت سوم كه تشویق و سرمایه‌گذاری در شركت‌‌‌‌‌‌های كشت و 
می‌شود.  یاد  نیز  ارضی  اصلاحات  چهارم  مرحله  عنوان  به  سوم  قسمت  این  از  می‌باشد.  صنعت 
»محمدعلی كاتوزیان« این مرحله را جزیی از اصلاحات ارضی نمی‌داند بلكه بخشی از استراتژی 
شبه مدرنیست استبدادی كه كشاورزی را مختل كرده است، به شمار می‌آورد. )کاتوزیان، پیشین، 

ص117 به بعد(

بررسی تاریخی، فقهی و حقوقی قانون اصلاحات ارضی



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

105
2- تحولات ارضی ایران پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یكی از اصلی‌ترین مسائل كه برای حل مشكلات و معضلات 
روستا‌‌‌‌‌های ایران حس می‌شد، حل مسئله زمین بود تا از این طریق بتوان دگرگونی‌‌‌‌‌‌های لازم را در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستا‌‌‌‌‌های ایران ایجاد نمود. به نحوی كه سلطه زورگویان و 
خوانین كه سالیان متمادی بر روستاییان حاكم بودند، محو و نابود، و در عوض رابطه یا ضابط‌‌‌‌‌های 
براساس قسط و عدل اسلامی جایگزین آن مناسبات ظالمانه گردد. )کمیته تحقیق و پژوهش مجتمع 
دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، 1361، ص17( البته دوران پس از انقلاب دارای حساسیت‌‌‌‌‌‌های 
ویژ‌‌‌‌‌ه‌ای بود كه در مجموع اجرای چنین تحولی را »ضروری«، »مهم« و »خطیر« می‌نمود. توضیح 
چنین  انجام  انقلاب،  دست‌اندركاران  و  مردم  میان  در  انقلابی  روحیه  وجود  طرف،  یك  از  آنكه 
دگرگونی‌‌هایی را سهل می‌نمود و مقاومت مخالفان را به حداقل ممكن می‌رساند و از طرف دیگر، 
عدم وجود یك دیدگاه منسجم و واحد در میان گروه‌‌‌‌‌‌های انقلابی از دولت موقت گرفته تا دیگر 
كانون‌‌‌‌‌‌های تصمیم گیرنده در امر انقلاب كارشكنی‌‌‌‌‌‌های مخالفان نظام، وجود هرج و مرج‌‌‌‌‌‌های داخلی 
آنكه  نتیجه  می‌نمود.  روبه‌رو  و مشكل  مانع  با  را  تحولاتی  چنین  عینی  و  در صد  تحقق صد  و... 
می‌بینیم »اصلاحات ارضی« در مقام وضع و عمل در دو سطح متفاوت عمل می‌نماید. بدین صورت 
كه علی‌رغم شمول قوانین اصلاحات ارضی در مقام وضع، به خاطر مصالح انقلابی و ملی كشور، بخشی 
از آن‌ها عملًا اجرا نگردیده و تنها اصولی چند از »اصلاحات ارضی« توسط شورا‌‌‌‌‌های هفت نفره به اجرا 

گذارده می‌شود كه در حد خود اصلاحات چشمگیری را به دنبال داشته است.

3- دیدگاه‌‌‌‌‌‌های مختلف در زمینه مسائل مالكیت ارضی پس از انقلاب اسلامی

با فروپاشی نظام شاهنشاهی، شرایطی پدید آمد تا روستاییان موقعیت را برای مطالبه حقوق خود 
مناسب تشخیص دهند. بنابراین، تعداد زیادی از روستاییان به تصرف اراضی و خلع ید از مالكان 
غاصب آن‌ها پرداختند. )نیک آیین، صص47-46( در این میان زمین‌داران بزرگ كه هنوز در مناطق 
روستایی باقی بودند، سعی در حفظ اراضی خود داشتند كه همین باعث شد تا برخورد‌هایی میان 
این گروه پدید آید و موجبات بی‌نظمی و حتی در مواردی قتل و خونریزی را در سطح روستاها 

فراهم آورد.
به طور كلی اعتراضات روستاییان برحسب اوضاع و احوال محل متوجه یك یا چند مورد از 
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موارد زیر بود:
1. مصادره اموال مالكان فراری

یا حتی متوسط كه به دلایل گوناگون میان مالكان و  اراضی بهره‌برداران بزرگ  2. مصادره 
زارعان آن‌ها اختلاف و خصومت وجود داشت.
3. تصرف اراضی جنگلی و مراتع ملی شده

4. انحلال شركت‌‌‌‌‌‌های سهامی زراعی و تعاونی‌‌‌‌‌‌های تولید كشاورزی به وسیله سهامداران و باز 
پس‌گیری اراضی متعلق به خودشان

به  وام  و  اقساط  و  ارضی  اصلاحات  اقساط  بابت  دهقانان  دیون  بازپرداخت  از  خودداری   .5
شكت‌‌‌‌‌‌های تعاونی، بان‌كها و رباخواران. )احمد اشرف، 1361، ص27(

گروه‌‌‌‌‌‌های  از  برخی  استفاده  نظریه  و  انقلابی  فعالیت‌‌‌‌‌‌های  رژیم ستم شاهی، گسترش  سقوط 
داخلی و یا وابسته به خارج مثل چینی‌ها در ماه‌‌‌‌‌‌های اول پس از پیروزی انقلاب، نوعی بی‌نظمی 
را در كشور ایجاد كرده بود، برخورد‌‌‌‌‌های انقلابی و قانونی با مسائل مربوط به زمین را می‌طلبید. 
لذا در همین راستا شاهد انجام اقداماتی اندك از سوی دولت موقت می‌باشیم. از آن جمله تشیكل 
شورای كشت و تهیه و تصویب قانون 1358/6/25 )مرسوم به لایحه قانونی نحوه واگذاری اراضی 
در حكومت جمهوری اسلامی( كه اگر چه نتایج قابل توجهی را به دنبال داشت، لكین قادر به حل 

بحران اراضی نبوده و عملًا این بحران ادامه یافت و حتی از جهتی بر شدت آن نیز افزوده شد.
طرفین درگیر در این بحران سعی در حفظ منافع خود داشتند به طوری كه دهقانان، كشاورزان 
و خوش‌نشینان كم زمین و بدون زمین، با ارسال طومارها و انجام راهپیمایی‌ و تظاهرات خیابانی 
مصراً خواستار اجرای سریع اصلاحات ارضی و واگذاری زمین شدند و از سوی دیگر مالكان با ارسال 
شكواییه‌‌‌‌‌‌های گوناگون به علما و روحانیون و مراجع تقلید به بهانه محترم بودن اصل مالیكت در 
اسلام و لطایف الحیل، خواهان الغای اصلاحات رژیم گذشته شدند و با شرایط جدید یاد شده نیز 
درصدد حفظ اراضی خود برآمدند وبهره‌برداران متوسط و نسبتاً بزرگ تجاری با حمایت دولت موقت 

در فكر تثبیت موقعیت خویش برآمدند. )محمودزاده، پیام زمین، ص21(
دخالت گروه‌‌‌‌‌‌های سیاسی چپ و بهره‌برداری‌‌‌‌‌‌های تبلیغاتی از آن، و حتی بروز قیام‌‌‌‌‌‌های مسلحانه 
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در كردستان و گنبد و هرج و مرج حاكم بر روستاها، مسؤولان انقلاب را بر آن داشت تا در فكر 
چار‌‌‌‌‌ه‌ای اساسی برای مسائل مربوط به مالیكت زمین باشند كه این خود دیدگاه‌‌‌‌‌‌های متفاوتی درباره 

مسائل مربوط به مالیكت زمین را پدید آورد:

3-1- نظریه مالكیت مشروع و محدود )اصلاحات ارضی اسلامی(

این نظریه برای اولین بار در طرح »رضا اصفهانی« معاون وقت وزارت كشاورزی مطرح شد. 
طرح این نظریه به كشاورزان كم زمین و بدون زمین امید‌‌‌‌‌های تازه بخشید و در مقابل عمده مالكان 
و عد‌ه‌ای كه از نظر بینش و تفكر اسلامی آن را مردود می‌دانستند، ‌سعی در محكوم كردن آن 
داشتند، تا اینك‌ه از سوی امام خمینی )ره( سه نفر از فقها مأمور شدند تا با آقای اصفهانی همكاری 
نمایند و این طرح را مورد بررسی قرار دهند. این طرح در تاریخ 1358/2/25 به نام »لایحه قانونی 
اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی« در حكومت جمهوری اسلامی ایران، مورد تأیید قرار 
گرفت و اجرای آن بلامانع اعلام شد و برای تصویب نهایی به شورای انقلاب ارائه گردید، )با فکر 

و دیگران، 1363، ص73( كه البته با جرح و تعدیلاتی به تصویب رسید.
نظریه مالیكت مشروع و محدود از دو جزء مالیكت »مشروع« و »محدود« پدید آ‌مده بود. در 
مورد مالیكت مشروع اختلاف زیادی میان مخالفان و موافقان وجود نداشت. به خصوص آنكه، اصل 
49 قانون اساسی نیز تكلیف آن را روشن كرده و مصادره و استرداد آن در صورت مجهول بودن 
بر سر حكم شرعی  اما اصل اختلاف  دانسته است.  بیت‌المال ضروری  به  مالكان و واگذاری آن 
محدود كردن مالیكت مشروع است كه براساس قاعده تسلیط و احكام دیگر فقه اسلامی صورت 

می‌گرفت.
و  مالیكت مشروع  نظریه  كنندگان  تأیید  از  ثلاثه كه خود  آیات  از  یكی  »آیت‌الله مشیكنی« 
محدود بود، در اظهار نظری اعلام كرد كه »اسلام مالیكت را اصولًا محدود كرده است. اگر چنان 
چه مالیكت یك فرد سبب اضرار به مالیكت دیگران شود یا سبب مفسد در جامعه باشد همچنین 
اگر مالیكت شخصی ضرر استثماری برای جامعه داشته باشد، ‌این گونه مالیكت را اسلام محدود 
میك‌ند و به رسمیت نمی‌شناسد. مالیكت محدود است به لاضرر و لاحرج و اینك‌ه وجوه شرعی آن 
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چون خمس و زكات و سایر مالیات‌‌‌‌‌‌های آن پرداخت گردد.« )1( 
ریشه اختلاف بر سر مالیكت، عمدتاً سه مسئله است: )2( 

1. عمده این اختلافات مسئله ولایت فقیه است؛ زیرا وقتی گفته شود زمین شخصی را كه مالک 
است و زمین را احیا كرده است و از این طریق مالك آن شده است، بگیرند و بین عد‌ه‌ای تقسیم 
كنند، این مسئله مربوط به ولایت فقیه است. ولایت فقیه همانند ولایت پدر نسبت به فرزندان 
است. علما و فقها طرفدار مالیكت محدود، سلطه ولی‌فقیه در تشخیص ضرورت و صدور احكام 
ثانویه را مطرح می‌نمایند. اما از نظر مخالفان، ‌این مسئله مورد اشكال است. آنان می‌گویند حاكم 
شرع این سلطه را ندارد و اینجاست كه اختلاف فقهی در مورد مسئله مالیكت پیدا شده است، اما 
از دیدگاه موافقان حاكم شرع این سلطه را دارد، مشروط به اینك‌ه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد 
و صالح جامعه بر صلاح فرد تقدم دارد. به نظر آیت‌الله مشیكنی در چنین مواردی حاكم شرع این 
ولایت را دارد كه مثلًا از هزار هكتار زمین یك مالك، 900 هكتار آن را بگیرد و به افراد نیازمند 
بدهد و 100 هكتارش را به خودش را واگذار نماید. به نظر آیت‌الله مشیكنی، طرح اصلاحات ارضی 
به  اجرا  برای  طرح  وقتی  گردید  اختلاف سبب  این  است.  فقیه  ولایت  همین  بر  مبتنی  اسلامی 
شهرستان‌ها برود، بعضی از علما چون نظرشان این بود كه حاكم این ولایت را ندارد، این طرح را 

برخلاف شرع دانستند.
2. دومین جنبه اختلاف فقهی میان علما »قاعده لاضرر« است. بر این اساس اگر چنان چه 
شخصی مالك چیزی بشود، مالیكت او مورد قبول است. اما اگر مالیكت او موجب ضرر و آسیب به 
دیگران شود این مالیكت را اسلام محدود میك‌ند و ولی ‌فقیه می‌تواند با استفاده از این قاعده حكم 
بر مصادره یا فروش ملك بنماید. قانون اصلاحات ارضی با توجه به این قاعده از سوی آیات ثلاثه 

تهیه و تنظیم شد و مورد تأیید ولی ‌فقیه نیز قرار گرفت.
3. سومین جنبه اختلاف مربوط به تعریف و تصرف اراضی »بایر« بود. در طرح اصلاحات ارضی 
آمده بود كه اگر زمین مدتی باقی بماند در این صورت زمین را باید دولت پس بگیرد و به دیگری 

1. مصاحبه با آیت‌الله مشكینی، زیتون، شماره 2، اردیبهشت 60، ص11
2. مصاحبه با آیت‌الله مشكینی،ك یهان، 59/11/14 ص10
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واگذار نمایند. اما عد‌ه‌ای اعتقاد دارند كه زمین هر چه قدر بماند به همان مالك متعلق است و زمین 
از ملیكت او خارج نمی‌گردد و بنابراین كسی حق احیای آن زمین را ندارد.

مخالفان طرح مالیكت مشروع و محدود اعتقادشان بر این است كه مالیكت در اسلام نامحدود 
است و نمی‌توان به زور و جبر كسی را واداشت تا از مالیكت خود چشم بپوشد. معامله‌ای كه به جبر 
و زور متكی باشد، فاسد است و در نتیجه این افراد معتقدند مالك یا مالیكن اگر به میل و رغبت 
حاضر به واگذاری و فروش زمین خود نگردند، معامله باطل و زمینی كه از او گرفته شود در حكم 

غصب است و عایدات و درآمد حاصله از آن حرام است. )بافکر و دیگران، 1363، ص 18(

3-2- موضع دولت موقت

همزمان با این حوادث مسؤولان اجرایی کشور از جمله دولت موقت و کارشناسان و برنامه‌ریزان 
آن روز کشاورزی، شدیداً با اقدامات روستاییان در مصادره اراضی و اصولا تقسیم و تقطیع اراضی 
مخالف بودند. حتی وزیر وقت کشاورزی لایحه متجاوزین و غاصبین را تهیه و در تاریخ 58/5/2 به 
تصویب شورای انقلاب رساند. )طالب، 1364، ص1( این نوع تفكر و بی‌اعتنایی به خواسته‌ها و به 
حق روستاییان كه سال‌‌‌‌‌‌های متمادی تحت ستم عمده مالكان قرار داشتند و پس از انقلاب فرصت 
را مناسب برای مطالبه حق می‌دانستند، باعث گردید تا اقدامات روستاییان در تصرف اراضی عمده 

مالكان و زمینداران تشدید شود و خود باعث پیچیدگی‌‌‌‌‌‌های بیشتر مسئله گردد.

3-3- طرفداران نظریه مندرج در »بند ج«

احیای  و  واگذاری  نحوه  »قانون  انقلاب،  از  بعد  در  ارضی  اصلاحات  به  مربوط  قانون  اولین 
اراضی« در شهریور ماه سال 1358 از تصویب شورای انقلاب گذشت. این قانون اگر چه به شكل 
مصوبه در آ‌ن زمان به اجرا درنیامد، لكین بعداً در طی چهار مرحله اصلاح و اجرا گردید. در چهارمین 
اصلاحیه این قانون در تاریخ 59/1/26 آیین‌نامه اجرایی آن مورد تصویب نهایی شورای انقلاب قرار 

گرفت و از همان تاریج اجرای این قانون آ‌غاز شد.
این قانون در واقع نتیجه بررسی طرح رضا اصفهانی، توسط نمایندگان حضرت امام )ره( بود كه 
مورد تأیید آنان قرار گرفت و سپس در شورای انقلاب به تصویب رسید. اصل و اساس این قانون 
مبتنی بر همان نظریه مالیكت مشروع و محدود بود كه اعتقاد به محدودیت اراضی مالیكن داشت 
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و در بند‌‌‌‌‌های »ج« و »د« این قانون منعكس شده بود.
طبق ماده 1 این قانون، اراضی مورد نظر به چهار قسم تقسیم شده بود كه اراضی بند »ج« 
عبارت بود از »اراضی بایر)1(  كه قبلًا دایر بوده و بر حسب ملا‌‌‌‌‌‌كهای رژیم قبل ملك اشخاص یا 
مؤسسات شمرده است« و بند »د« این قانون شامل »اراضی دایر« می‌شد. در مورد واگذاری این 
اراضی در ماده 2 این قانون آمده بود: »در مورد اراضی بند »ج« دولت با رعایت ضوابطی كه در 
مورد اراضی بند »د« خواهد آمد نسبت به صاحبان آن‌ها اولویت داد تا به عمران آن بپردازند و اگر 
اقدام نكردند آن‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا كشت و بهره‌برداری در آن‌ها را به افراد واجد شرایط 

واگذار نماید.« )قربانی، 1371، ص414-416(
در ماده 4 قانون، در مورد اراضی بند »د« تصریح شده بود: »اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی 
در آ‌ن‌ها اشتغال دارد تا سه برابر تعدادی كه عرف محل برای تأمین زندگی كشاورز و خانواده او 
لازم است در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آن‌ها اشتغال ندارد و منبع درآمد كافی 
دیگری برای تأمین زندگی خود وخانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر تعداد مزبور در اختیار او می‌ماند 
و در مورد بقیه در جا‌هایی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمین زراعی هستند و جز از راه گرفتن 
مازاد زمین این گونه مالكان نمی‌توان آن‌ها را صاحب زمین زراعی كرد، وظیفه این است كه مازاد 
بر حد مذكور را به این گونه زارعین واگذار كنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به 
مقتضای ولایت به حكم حاكم از آنان گرفته و در اختیار كشاورزان نیازمند گذارده شود، و دولت 

بهای نسق این زمین‌ها را پس از كسر بدهی‌‌‌‌‌‌های مالك به بیت‌المال، به او بپردازد.« )همان(
با تصویب این لایحه در شورای انقلاب، عملًا مسئله محدود كردن مالیكت ارضی در اذهان 
با بند »ج« مترادف گردید. پس از تصویب این لایحه تبلیغات گسترد‌‌‌‌‌های تحت عنوان بند »ج« 
راه افتاد كه حمایت‌‌‌‌‌‌های بسیاری از آن در سراسر كشور به عمل آمد. در واقع »این مسئله یك 

1. اراضی بائر: اراضی است که: الف( بالفعل مالک داشته باشد. ب( مشغول به کشت و زرع و آبادانی نباشد.        
ج( مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.اراضی بائر علی‌الاصول مالک خاص 
دارند مگر این‌که اعراض مالک از آنها احراز شود ‌‌که در این صورت آنها را بائر بلامالک می‌نامند. بائر بر دو قسم 
است: 1- بائر مفروز ‌‌که مالک خاص دارد. )یا مالک خاص داشته باشد( 2 – بائر مشاع ‌‌که عد‌ه‌ای به اشتراک مالک 
آن بوده یا هستند مانند اراضی دیمکار قریه ‌‌که به صورت بائر افتاده.اراضی دائر: اراضی آباد و آیش را گویند در 
مقابل بائر و موات و اراضی متروک.  اراضی موات: اراضی عناصر موات چنین است: الف( سابقه مالکیت خصوصی 
آن معلوم نباشد. ب( مشغول به کشت و زرع و بنا و آبادی نباشد. ج( بالفعل مالک نداشته باشد. )جعفری لنگرودی، 

1372، صص25-26(     
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دگرگونی و تحول اساسی در جهت‌گیری جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل ارضی و كشاورزی 
ارتباط مستقیم داشت«.  اجتماعی زمان تصویب آن لایحه  با تحولات سیاسی و  نمود كه  ایجاد 

)محمودزاده، پیشین، ص42(

3-4- مخالفان بند »ج«

در كنار حمایت‌‌‌‌‌‌های گسترده از بند »ج« در سراسر كشور، متقابلًا مخالفت‌‌‌‌‌‌های گسترد‌‌‌‌‌ه‌ای هم 
به وجود آمد. مخالفان این بند، با طرح این مطلب كه اجرای بند »ج« موجب آشوب در بسیاری از 
مناطق روستایی و كاهش تولیدات كشاورزی می‌شود و استدلال می‌کردند كه چون مجلس شورای 
اسلامی تشیكل شده است، باید مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری و نماینده مردم این بند را 
مورد تصویب قرار دهد تا قدرت قانونی و اجرایی پیدا كند، و همچنین با عنوان دشواری‌‌‌‌‌‌های فصل 
كشت، فشار‌‌‌‌‌های خود را بر مقامات افزودند. این امر كار را به كسب تكلیف از امام خمینی )ره( برای 
اجرا یا توقف طرح كشاند. امام نیز تصمیم‌گیری را به نمایندگان خود واگذار كردند و آنان به ادامه 

اجرای بند »ج« نظر دادند.
با وجود نظر نمایندگان حضرت امام )ره( مبنی بر ادامه اجرای بند »ج« به خاطر شرایط ویژه 
كشور و به خصوص آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی )ره( طی 
فرمانی در تاریخ 59/6/21 مصوب شورای انقلاب، وظایف هیئت‌‌‌‌‌‌های هفت نفره واگذاری زمین، 

تنها محدود به اجرای همین دو بند کرد ‌‌که همین دو بند نیز با مشكلات زیادی همراه بود. )1( 
شورای  مجلس  تصویب  به  منوط  توقف،  از  پس  قانون،  »د«  و  »ج«  بند‌‌‌‌‌های  مجدد  اجرای 
اسلامی شد. مجلس نیز كلیات طرح قانونی احیای و واگذاری اراضی مزروعی را در اسفند 1360 
تصویب کرد، ولی این قانون كه در آذرماه سال 1361 از تصویب نهایی مجلس گذشت، مورد تأیید 
شورای نگهبان قرار نگرفت، )وزارت کشاورزی، 1363، صص7-6( و چون مفاد بند‌‌‌‌‌های »ج« و 
»د« با روح اسلام مغایر تشخیص داده شد، امیدی هم نمی‌رفت كه قانون پس از اصلاح مجدد در 

مجلس، در شورای نگهبان تصویب گردد.

1 . مصاحبه با فاضل هرندی،ك یهان 63/4/24.
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4- اقدامات قانونی و نتایج عملی اصلاحات ارضی اعمال شده در جمهوری اسلامی

اصلاحات ارضی را از دو زاویه می‌توان مورد بحث قرار داد: نخست ضوابط قانونی كه در این 
خصوص وضع و اجرا گردیده‌اند و دیگر نتایج عملی حاصل آمده از ضوابط مورد تصویب. در مورد 
نخست مشاهده می‌شود متعاقب تحولات و حوادث پس از پیروزی انقلاب، ضرورت حل و فصل 
مسائل مربوط به مالیكت زمین‌‌‌‌‌‌های اراضی مطابق با موازین شرعی همراه با مقتضیات اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی جامعه، در چارچوب یك نظام قانونی رخ می‌نماید، با توجه به همین الزامات و 

ضرورت‌ها است كه سلسله قوانینی تهیه، تدوین و تصویب می‌گردند.
قوانین مربوط به واگذاری و تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی دو دسته‌اند. اول، قوانینی كه 
قبل از تشیكل مجلس شورای اسلامی در شورای انقلاب به تصویب رسید، این قوانین عبارتند از:

1. لایحه قانونی نحوه واگذاری اراضی در حكومت جمهوری اسلامی مصوب 1359/6/25.
2. لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 58/12/8.

3. لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 58/12/11.

4. لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 58/12/28.

5. لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 58/12/26.

دسته دوم، قوانینی كه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند، كه مهم‌ترین آن عبارتند از:
اراضی  واگذاری  و  احیا  )طرح  اسلامی  شورای  مجلس  كشاورزی  كمیسیون  قانون  طرح   .1

مزروعی(.
2. قانون‌ واگذاری زمین‌‌‌‌‌‌های دایر و بایر كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختیار 

كشاورزان قرار گرفته است، ‌مصوب 8//1365/8 مجلس شورای اسلامی.
درمیان این سلسله قوانین دو قانون از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ ‌زیرا این دو قانون به اجرا 
اراضی و  تا حدی نحوه توزیع  اقتصادی و اجتماعی به جا ماند و  اثرات  با اجرای آن،  درآمدند و 
نظام‌‌‌‌‌‌های بهره‌برداری دگرگون شد. یكی قانون مصوب 59/1/26 شورای انقلاب كه بخش‌‌هایی از 
آن یعنی بند‌‌‌‌‌های »ج« و »د« آن فقط به صورت محدود به اجرا درآمد. دیگری قانون اراضی كشت 
موقت مصوب 65/8/8 مجلس شورای اسلامی كه طی اجرای آن تقریباً 800 هزار هكتار اراضی 

كشت موقت میان روستاییانی كه در آن‌ها كار میك‌ردند، توزیع شد.
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عملكرد  به  باشیم  داشته  نگاهی  است  لازم  ارضی،  اصلاحات  عملی  نتایج  خصوص  در  اما 
هیئت‌‌‌‌‌‌های هفت نفره داشته باشیم. آن‌گونه ‌‌که ذکر شد، اجرای قوانین مربوط به اصلاحات ارضی 
به طور مشخص به عهده این نهاد انقلابی تازه تأسیس گذارده شده بود. در اوایل، هیت‌ها امور 
تحقیقی را در بیش از 20 هزار روستا به انجام رساندند و سپس كار واگذاری اراضی منابع طبیعی، 
مصادر‌‌‌‌‌ه‌ای و اراضی زمینداران بزرگ را كه با ملا‌‌‌‌‌‌كهای رژیم گذشته مجوز قانونی نیز داشت، آغاز 
كرد. واگذاری اراضی زمین‌داران و مالیكن بزرگ از عمده فعالیت‌‌‌‌‌‌های هیأت‌ها در بدو تأسیس بود. 
مقدار زیادی از این اراضی به تصرف روستاییان درآمده بود، و تنها بخش كوچكی از آن به طور 

قطعی واگذار گردید و بقیه اراضی به صورت كشت موقت در دست روستاییان باقی ماند.
براساس گزارشی كه از سوی هیئت‌ها منتشر شد، كل اراضی واگذاری از سوی آن‌ها تا شهریور 
1362، 691699 هكتار اعلام شد. )1( )به استثنای اراضی كشت موقت(. از این مقدار زمین، حدود 
Ė75 را اراضی موات تشیكل می‌داد. در این سال‌ها فعالیت‌‌‌‌‌‌های هفت نفره واگذاری زمین، تنها 
محدود به تقسیم اراضی بند‌‌‌‌‌های »الف« و »ب« قانون مصوب 59/1/26 باقی ماند. بند‌‌‌‌‌های الف 
و ب مربوط به اراضی مصادر‌‌‌‌‌ه‌ای و موات می‌شد. مقدار اراضی مصادر‌‌‌‌‌ه‌ای زیاد نبود كه حتی و در 
تقسیم آنها نیز میان هیئت‌ها و بنیاد مستضعفان اختلافاتی وجود داشت. واگذاری اراضی موات نیز 
به دلیل محدودیت امكانات و كم بودن بازدهی آن‌ها چشمگیر نبود. در نتیجه، همین امر باعث شده 

بود تا توجه بیشتر متوجه اراضی كشت موقت گردد.
درخواست‌‌‌‌‌‌های متعددی برای تعیین تكلیف این اراضی طرح شد، تا اینك‌ه سرانجام در آبان ماه 
سال 65 ، قانون واگذاری اراضی كشت موقت، به تصویب رسید و تقسیم این اراضی كه بالغ بر 
800 هزار هكتار بود، شروع شد. تا این تاریخ، كل اراضی مشمول اصلاحات ارضی بدون احتساب 
از  اراضی كشت موقت كه پس  احتساب  با  و  بوده است  اراضی كشت موقت 655022/4 هكتار 
تصویب قانون 65/8/8 اراضی كشت موقت واگذاری آن آغاز شد، ‌اراضی مشمول اصلاحات ارضی 

تا شهریور ماه 1365 به 150522/4 هكتار می‌رسد. )2( 

1 . ر.ک: عملكرد هیئت‌‌‌‌‌‌های هفت نفره واگذاری زمین از بدو تشكیل )خرداد 59 تا شهریور 62(. ستاد مركزی 
هیئت‌ها و هفت نفره، تهران؛ ستاد مركزی.

2. برای آگاهی بیشتر ر.ک: فرآیند یكپارچه اراضی و توسعه روستایی، عبدالرضا ركن‌الدین افتخاری، پایان‌نامه 
دكتری دانشگاه تربیت مدرس، ص311.
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اما مهم‌ترین استدلالی كه به طور سنتی درباره مخالفت مرحوم بروجردی با اصلاحات ارضی 
اقامه می‌شد حدیث زیر از پیغمبر)ص( بود: »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« »ایشان معتقد 
بودند كه زمین مردم را كه ملك واقعی آن‌هاست، اگر از دستشان بگیرند و به دیگری واگذار كنند 
غصبی است و نماز خواندن در آنجا درست نیست و نماز باطل است. زیرا غصب موجب ملیكت 
نمی‌شود حال كه دولت سربسته می‌خواهد زمین‌ها را بگیرد، این عمل غصب محسوب می‌شود«. 
به نظر می‌آید مخالفت علما با اصلاحات ارضی به دلیل تعارض آن با یكی از بابهای مهم علم فقه 
به نام »شبهه محصوره و شبهه غیرمحصوره« بوده است، زیرا معلوم نبود كه كدام یك از زمین‌ها 
واقعاً غاصبانه بوده است و كدام غاصبانه نبوده است. در این صورت باید احتیاط کرد و اجتناب كرد. 
اجتناب  اجتناب و دوری است در حالیك‌ه در شبهه غیرمحصوره  افراد در شبهه محصوره  وظیفه 

لازم نیست.
محمدعلی همایون كاتوزیان در مورد استناد به حدیث »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« 
در مخالفت با اصلاحات ارضی می‌نویسد: »فهم این نكته مشكل است كه چرا این عبارت كاملًا 
معقول بایستی بر علیه تقسیم زمین میان دهقانان به كار رود. واژه »اموال« هم می‌تواند به معنای 
»دارایی« باشد و هم به معنای »املاك«. اگر چه در محدوده اجتماعی و تاریخی آن، این واژه 
بلكه  نبود،  آن‌ها  دارایی  نیز  اروپایی  فئودال‌‌‌‌‌‌های  املاك  است. حتی  معنای »دارایی«  به  واقع  در 
پایه  بر  ایران است كه  دارایی‌‌‌‌‌‌های ملكی در  بود و مشابه آن، مورد  بر غصب  قراردادی و مبتنی 
اگر  نتیجه می‌شود گرفته می‌شود كه  این‌ها  از  افراد استوار بود.  به  غصب دولت و تخصیص آن 
زمین »ملك« كسی باشد آن كس دهقان است و نه دیگران. از این‌ها گذشته معلوم نیست چرا این 
استدلالات برای جلوگیری از اقدام دولت در بستن مالیات بر درآمد افرادی كه به‌طور قطعی جزء 

»داریی« آ‌ن‌ها محسوب شده، اقامه نشده بود.«

5- صورت‌‌‌‌‌‌های دعاوی ‌‌که از قانون اصلاحات ارضی منشا می‌شود          

اختلافاتی بین اشخاص حقیقی با دولت )بالاخص اداره منابع طبیعی( به وجود می‌آید. بدین 
ترتیب ‌‌که اشخاص حقیقی ادعا می‌کنند در زمین تحت تصرف خود سابقه‌ی کشت و زرع داشته و 
تحت قوانین اصلاحات ارضی به آنها واگذار گردیده است و در طرف مقابل، دولت )بالاخص اراده 
منابع طبیعی( ادعا می‌کند ‌‌که این زمین‌ها ملی بوده و متعلق به دولت می‌باشد. در هنگام حدوث 
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مالکیت  اثبات  در جهت  را  اشخاص حقیقی  نزاع،  این  به  رسیدگی  در جهت  قانون‌گذار  اختلاف، 
خویش بر زمین تحت تصرف، ارشاد به ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها می‌نماید 

‌‌که نحوه رسیدگی در ماده 56)1(  به قرار ذیل می‌باشد:
معترضین  مرقوم  قانون  اجرایی  آیین‌نامه  و  اختلافی  اراضی  تکلیف  و  تعیین  قانون  حسب 
می‌بایست یا جزء زارعین صاحب نسق باشد ‌‌که زارع بودن آن به تایید مدیریت امور اراضی رسیده 
باشد یا جزء مالکین باشد ‌‌که سند دردست داشته باشد و ادارات ثبت اسناد و املاک آن را تایید ن

مایند.                           
اولا  باشند  داشته  اعتراض  منابع طبیعی  مقررات  اجرای  به  مالکین  یا  زارعین  وراث  چنان‌چه 
می‌بایست گواهی حصر وراثت را ارائه نمایند، ثانیا از دیگر وراثین نیز وکالت ثبتی داشته باشند. افراد 
معترضی که نه جزء زارعین هستند و نه جزء مالکین و بر اساس قولنامه زمین خریداری نموده‌اند، 
بایستی از طریق دادگاه محل حکم تنفیذ قولنامه را اخذ و نسبت به تشکیل پرونده جهت طرح در 
کمیسیون حل اختلاف مراجعه نمایند. وقتی ‌‌که معترض به دبیرخانه هیئت تعیین و تکلیف اراضی 
اختلافی مراجعه نماید، باید از طریق دبیرخانه هیئت فرم پذیرش اعتراض در اختیار آنان قرار گیرد و 
پس از تکمیل فرم اعتراض به همراه مدارک لازم، شامل تصویر سند زراعی یا سند مالکیت، تصویر 
شناسنامه و کارت ملی و پوشه و گیره تشکیل پرونده گردد. سپس طی استعلامی از مدیریت امور 
اراضی تاییدیه زارع بودن معترض را اخذ نماید یا اگر معترضین جزء مالکین می‌باشد، تایید سند را 

از اداره ثبت اسناد محل اخذ نماید.     
پس از کسب تایید مبنی بر زارع بودن یا مالک بودن معترض، از معترض نقشه محل مورد 
اعتراض اخذ می‌گردد. )نقشه ارائه شده توسط معترض بایستی هم مقیاس نقشه منابع طبیعی با 
دو نقطه ثابت گردد( سپس دبیرخانه کمیسیون، طی نامه‌ای به اداره منابع طبیعی، نقشه ارائه شده 
توسط متقاضی را ارسال تا نسبت به تطبیق نقشه معترض بر روی نقشه اجرای مقررات اقدام گردد. 
اعتراض معترض  به ثبت  واقع گردد، نسبت  اراضی ملی شده  اعتراض جزء  چنان‌چه محل مورد 

1. هیات اختلافی مرکب از 1- مسوول اداره کشاورزی 2- مسوول اداره جنگل داری 3- عضو جهاد سازندگی 
4- عضو هیات واگذاری زمین 5- یک نفر قاضی دادگستری 6- بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی 
روستا یا عشایر محل مربوطه، جلسه با حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات و رای 
قاضی لازم الاجرا خواهد بود و ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند ‌‌که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره 

اصلاح نمایند.)قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67(
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و در دفتر ثبت اعتراضات اقدام می‌گردد و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد و چنان‌چه محل مورد 
درخواست معترض خارج از اراضی ملی شده واقع گردد، دبیر هیئت طی نامه‌ای به معترض ابلاغ 
می‌نماید ‌‌که اراضی نامبرده خارج از اراضی ملی شده واقع گردید و جزء مستثنیات قانون است و غیر 

قابل اعتراض در کمیسیون ماده واحده است.       
هر معترض فقط یکبار می‌تواند به اجرای مقررات در یک پلاک اعتراض نماید. بعد از بازدید 
عرصه مورد اعتراض توسط اعضای کمیسیون ماده واحده و اظهار نظر اعضا به استناد وضعیت زمین، 
لزوم تحقیقات محلی توسط قاضی محترم کمیسیون  از عکس‌‌‌‌‌‌های هوایی و در صورت  استفاده 

منجر به صدور رای می‌گردد.              
نتیجه به متقاضی اعلام و یک نسخه از رای در پرونده درج می‌شود و یک نسخه به استان 
جهت اصلاح نقشه منابع طبیعی ارسال می‌گردد. چنان‌چه معترض به رای صادره اعتراض داشته 

باشد، از طریق دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض می‌باشد.    
در ماده فوق در دو حالت قابل پیش‌بینی است یا رای کمیسیون به نفع شخص حقیقی صادر 
و مالکیتشان اثبات می‌گردد یا رای کمیسیون به ضرر اشخاص حقیقی صادر گردد. در نتیجه زمین 
مذکور ملی اعلام می‌گردد ‌‌که در این صورت رای کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه بدوی محلی 
‌‌که کمیسیون در آن واقع است، می‌باشد و دادگاه بدوی نیز بر طبق مقررات به این دعوا رسیدگی 
می‌نماید، ‌‌که در اغلب این پرونده‌ها با ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و 
استعلام از ادارات مختلف منجمله اداره ثبت، اداره جهاد کشاورزی و تحقیقات محلی و توجه به 
امارات  و  قرائن  اسناد رسمی و سایر  یا سایر  زراعی  اسناد نسق  از جمله  ابرازی خواهان‌ها  اسناد 
اقدام به اصدار حکم می‌نماید و حکم مذکور نیز بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 
مهلت مقرر پس از ابلاغ به طرفین دعوا )20 روز( قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و دادگاه 
تجدیدنظر ‌‌که آخرین مرجع صدور حکم می‌باشد، با عنایت به محتویات پرونده اقدام به تایید رای 

بدوی یا اصدار حکمی بر خلاف رای بدوی می‌نماید و قضیه فیصله پیدا می‌کند.
در حالتی ‌‌که اختلاف فی مابین اشخاص حقیقی در باب این اراضی به وجود می‌آید ‌‌که یا این 
اراضی ملی اعلام گردیده ‌‌که بایستی راه حل مذکور در حالت قبلی لحاظ گردد یا این‌که این اراضی 
به دلیل سابقه‌ی کشت و زرع و وجود نسق زراعی جزء مستثنیات بوده یا این‌که نحوه واگذاری 
اعتراض دولت نمی‌باشد و در تصرف و مالکیت  قانون اصلاحات ارضی مورد خدشه و  از طریق 
اشخاص حقیقی می‌باشد ‌‌که در این مورد با طرح و اقامه دعوا در دادگاه محل وقوع ملک متنازع فیه، 

بررسی تاریخی، فقهی و حقوقی قانون اصلاحات ارضی
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تحت عناوین مبتلا به در دادخواست‌ها از جمله اثبات مالکیت، خلع ید و تایید مالکیت، دادگاه‌های 
عمومی بر طبق قانون و آیین دادرسی به این دعاوی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.

اما نکته‌ای ‌‌که قابل ذکر می‌باشد، در باب دعاوی صوری است ‌‌که اشخاص حقیقی به ناحق و 
به قصد زمین خواری و تصرف اراضی دولت، با اقامه دعاوی واهی و تصرف اراضی دولت و سابقه 
کشت کوتاه مدت و ایجاد آثار تصرف و تخریب منابع ملی اقامه نموده و دستگاه‌‌‌‌‌‌های دولتی به دلیل 
فقدان وکلای مجرب دادگستری، در مواردی محکومیت یافته و زمین‌‌‌‌‌‌های دولتی و ملی ‌‌که منافع 
تمام اشخاص می‌باشد، در تصرف و مالکیت افرادی زمین خوار قرار می‌گیرد ‌‌که جادارد این موضوع 
مورد امعان نظر قضات و مقامات امر قرار گیرد. موضوع وکلای دولتی ‌‌که در اکثر کشور‌‌‌‌‌های اروپایی 
مطرح بوده و باعث شده نیمی از وکلای پایه یک دادگستری با اخذ حقوق از دولت به دفاع از دولت 
در پرونده‌‌هایی ‌‌که بر علیه دولت مطرح می‌گردد، بپردازند و این موضوع نیز بایستی در برنامه‌‌‌‌‌‌های آتی 

قانون‌گذاری دولت لوایحی از طرف قوه قضاییه به مجلس تقدیم می‌شود، لحاظ گردد.

نتیجه
قانون اصلاحات ارضی ‌‌که با هدف اخذ زمین از مالک به زارع و با شعار زمین از آن برزگر در سال 
1341 تصویب و در سه مرحله به اجرا درآمد. در مرحله اول در سال 41 شروع و در سال 43 به پایان 
رسید. در همان مرحله اول طرقی جهت جلوگیری از اجرای کامل قانون مشهود بود. در مرحله دوم 
از سال 43 تا 45 ‌‌که منجر به اجاره‌داری زمین‌ها از طرف مالک به زارع گردید و در مرحله سوم در 
اواخر دهه 40 به پایان رسید ‌‌که به منظور پایان اجاره داری و فروش به روستاییان به طور ناقص به 
اجرا در آمد و بعد از انقلاب اسلامی، به خاطر مصالح انقلابی و ملی، بخشی از این قانون عملا اجرا 
نگردید. تنها اصولی چند از قانون اصلاحات ارضی توسط شورای هفت نفر به اجرا گذاشته شد و با 
تصویب قوانینی از جمله قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در شهریور 58 و اصلاحیه آن در سال 
26 /59/1 ‌‌و همچنین قانون کشت موقت مصوب 65/8/8 نیز ‌‌که در راستای قانون اصلاحات ارضی 
به تصویب رسیده بود، و مدت اجرای آن سه سال بود، سعی در اجرای اصلاحات ارضی شد و با این 
وجود بر طبق تبصره ماده 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 15 / 6 /67 مهلت اجرای قانون 
اخیر تا پنج سال دیگر تمدید شد. در مجموع قوانین مصوبه نتوانستند هدف کامل قانون اصلاحات 
ارضی را به اجرا در آورد و این قانون علی رغم مزایا و معایبی ‌‌که داشت به طور کامل به اجرا در نیامد 

و نتایج آن بعد از سالیان سال کماکان دامنگیر جامعه قضایی و وکلا می‌باشد.

سید بهرام پناهنده
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چکیده

ماهیت دیه به عنوان کیفر یا خسارت همواره موضوع بحث و مناقشه حقوق‌دانان بوده است. 

دیدگاه کیفرمدار قائل به آن است ‌‌که دیه مجازات است و دیدگاه دیگر بر این باور است ‌‌که دیه 

خسارت شخص زیان دیده بوده و ماهیت متفاوتی از مجازات دارد. در مواردی ‌‌که دیه مقدار تکافوی 

زیان وارده به مجنی‌علیه را نمی‌دهد، بین فقها حقوق‌دانان و در رویه قضایی در مورد صدور حکم 

به محکومیت جانی به خسارات مازاد بر دیه اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه مقبول آن است ‌‌که در 

موارد خاص و تحت شرایط بتوان چنین خسارتی را تعیین کرد.

 کلید واژ‌ه‌ها: دیه، خسارت مازاد بر دیه، مسوولیت مدنی، مسوولیت یكفری، جبران خسارت

جبران خسارات مازاد بردیه

* نریمان سلیمانی

*ك ارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی - دانشکده علوم قضایی تهران
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درآمد
یكی از مسأئل بحث برانگیز حقوق یكفری ایران، نهاد حقوقی دیه می‌باشد كه قانون‌گذار آن را 
در زمره‌ی یكی از مجازات‌‌‌‌‌‌های یكفری برای جنایات غیرعمدی و در پار‌ه‌ای از موارد و در شرایط 
معینی، برای جنایات عمدی قرارداده است. در این نهاد حقوقی، ضرر و زیان مدعی خصوصی به 
صورت معین و مقدر نسبت به نفس، اعضاء و منافع مشخص شده است و نسبت به مواردی كه 
امكان تعیین دیه وجود نداشته، قاعده ارش و حكومت را جایگزین آن نموده است كه قاضی باید 
طبق ضوابط خاصی و با استمداد از نظریه كارشناسی، نسبت به تعیین میزان آن اقدام نماید. در 
نیز در  با خسارت‌‌‌‌‌‌های وارده بر مجنی علیه مطابقت داشته و  از موارد میزان و مبلغ دیه،  پار‌ه‌ای 
بعضی موارد، هیچ‌گونه تناسبی بین خسارت‌‌‌‌‌‌های وارده و دیه‌ی مقدر شرعی وجود ندارد و چه بسا 
خسارت‌ها و زیان‌‌‌‌‌‌های وارده به مجنی علیه، چندین برابر میزان دیه‌ای است كه نسبت به صدمه‌‌‌‌‌‌های 
وارده‌ی بر وی معین شده است یا خسارت‌ها كمتر باشند. به عنوان مثال، ممكن است براثر جنایتی، 
استخوان پای شخصی شكسته شود. نامبرده علاوه بر آنكه به سبب صدمه‌‌‌‌‌‌های وارده مجبور است 
مدتی طولانی متحمل درد و رنج و تالمات و صدمات روحی شود، باید مبالغ هنگفتی، جهت درمان 
و معالجه‌ی خود هزینه نماید. علاوه بر آن‌، ممكن است به سبب صدمات مذكور، مدتی طولانی 
محروم از كسب و كار خویش شود و خسارت‌‌‌‌‌‌های فعلی بر وی وارد و منفعت‌‌‌‌‌‌های ممكن الحصولی 
اثر صدمه وارده، نقص عضوی در بدن مجنی  بر  نامبرده تفویت شود. همچنین، ممكن است  از 
علیه ایجاد و برای مدت طولانی و یا برای همیشه، وی را خانه نشین سازد. از طرف دیگر، جبران 
زیان‌‌‌‌‌‌های وارده به مجنی علیه مزبور به عنوان دیه، حسب مقررات قانونی تنها میزان ده درصد دیه 
كامل مرد مسلمان را دربرمی‌گیرد كه ممكن است حتی تكافوی یك دهم از خسارت‌‌‌‌‌‌های وی را 

ننماید.
سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه از نظر مقررات شرعی و موازین قانونی، آیا تمامی 
خسارت‌ها و زیان‌‌‌‌‌‌های وارده به مجنی علیه قابل مطالبه است؟ یا صرفاً زیان‌‌‌‌‌‌های وارده به وی، به میزان 
دیه مقرر و معین از جانب قانون‌گذار قابل وصول می‌باشد؟ به عبارت دیگر، آیا خسارت‌‌‌‌‌‌های مازاد بر دیه 

قابل مطالبه می‌باشد یا خیر؟ در این مقاله کوشیده می‌شود به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.

1- تعریف دیه
از لحاظ لغوی و اصطلاحی)فقهی، حقوقی( به تعریف دیه به شرح ذیل می‌پردازیم: 

1-1- تعریف لغوی
الفعل آن حذف گردیده و »هاء« به  فاء  وَعَدَ می‌باشد كه  از فعل »وَدَی« بر وزن  كلمه دیه 
البته در مورد ریشه‌ی دیه آمده كه در اصل  افزوده شده است.  جای آن، در آخر كلمه‌ی مذكور 
»وَدی« یا»وَدیه« بوده است، این قاعد‌ه‌ای است كه در ادبیات عرب در مثال واوی اعمال می‌گردد 

جبران خسارات مازاد بردیه
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مانند »جَده« وجده. از پیامبر هم نقل شده »إذا شاءُ واقادُو وَ إن إحبُوا و ادََوا« اگر خواستند قصاص 
میك‌نند و اگر خواستند دیه می‌گیرند.

و  قبایل  وزبان  لهجه  برحسب  می‌شد  پرداخته  مقتول  خون  جای  به  كه  را  مالی  »همچنین 
 Blood اجتماعات بشری نام‌‌‌‌‌‌های متفاوتی دارا بوده‌ است، مثلًا در انگلیسی این مال را تحت عنوان
داده  قتل خطأ  كه عوض  مالی  سینا،  عربهای صحرای  نزد  در  )خون‌بها( می‌خواندند.   money
را  افرادی  و  نامیده می‌شد  پرداخت می‌شد »لیخه«  قتل عمد  مالی كه عوض  و  می‌شد، »هَده« 
هم كه در عراق سكونت داشتند، دیه را »خشم« می‌خواندند و عربهای جاهلیت هم این مال را با 
عناوین متفاوتی از قبیل »عقل« و»ارش« و»دیه« می‌خواندند و قران كریم هم از میان نام‌ها دیه 

را برمی‌گزیند« )عوض، 1377، ص 81(
1-2- تعریف اصطلاحی

از لحاظ اصطلاحی در دو بخش فقهی و حقوقی به تعریف دیه پرداخته‌ایم كه به شرح ذیل می‌باشد:
1-2-1- تعریف فقهی

فقهای مذاهب اسلامی در واقع از دیه تعریف‌‌‌‌‌‌های گوناگونی را ارائه داده‌اند و همواره در تعاریف 
خود به نوعی به مذهب خود التزام داشته‌اند.

در مذهب شافعی آمده: دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضا واجب می‌شود.
)الخِن، 1380، ص214(. در فقه امامیه هم تعریفی شبیه همین تعریف آورده‌اند. درفقه حنفی دیه 
مالی است كه عوض نفس یا جان پرداخت می‌شود. در مذهب حنبلی تعریفی شبیه تعاریف فقهای 

شافعیه و امامیه آمده است.
همچنین دكتر عبدالقادر عوده با یكفر تلقی كردن دیه آن را این چنین تعریف كرده است: دیه 
بدلی است برای قصاص. پس هرگاه قصاص كه یكفر اصلی است به هرسببی ممتنع شود یا ساقط 
گردد، دیه كه یكفری بدلی است ثابت می‌شود و خود این مسأله در صورتی است كه جانی مورد 

بخشودگی قرار نگرفته باشد.
البته در زمینه تعاریف، باید گفت كه به وجوه و شیوه‌‌‌‌‌‌های متفاوتی تعریف انجام شده است، ولی 
در تمام آنها تعریفی كه غرض و خواست‌‌‌‌‌‌های كه می‌توان از یك نظام داشت را دربرنگرفته است.

1-2-1- تعریف حقوقی
باید گفت اختلاف نظری كه در میان فقها در مورد تعریف دیه وجود دارد، در میان حقوق‌دانان 
هم به چشم می‌خورد و غالباً در تعریفاتی كه ارائه داده‌اند با توجه به ماهیت‌‌‌‌‌‌های متفاوتی كه برای 
این نظام قائل هستند، گاه در تعریف خود عنوان مجازات گاه هم عنوان خسارت را آورده‌اند و در 

كنار آن، آثار حقوقی آن را بیان داشته‌اند.
از جمله این افراد دكتر پرویز صانعی است كه دیه را تحت عنوان مجازات مالی تعریف كرده 
است)صانعی، 1378، ص91( و گروهی دیگر از حقوق‌دانان مانند دكتر نوربها، دیه را به عنوان یكی 

 نریمان سلیمانی
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حتی شخصیت‌‌هایی  1375، ص92(.  آورده‌اند.)نوربها،  اسلام  در  شده  طبقه‌بندی  مجازات‌‌‌‌‌‌های  از 
مانند دكتر ابوالقاسم گرجی آن را غرامت تلقی میك‌ند و بیان می‌دارد كه»غرامت‌‌‌‌‌‌های مالی را كه 

شخص جانی در جنایت‌‌‌‌‌‌های غیرعمدی باید بپردازد را دیات می‌گویند.«
عنوان  می‌تواند  هم  لذا  و  دارد  دوگانه  ماهیتی  دیه  حقوق‌دانان  از  دیگر  برخی  تعبیر  به  البته 
اما در قانون  مجازات را به خود بگیرد و هم شكل جبران ضرر مدعی خصوصی را داشته باشد. 
مجازات اسلامی كه برگرفته از فقه شیعه است، دیه به عنوان مالی كه به سبب جنایت بر نفس یا 
عضو به مجنی علیه یا به ولی دم داده می‌شود، تعریف شده است كه این تعریف خود خالی از اشكال 
نیست. مهم‌ترین اشكالی كه از آن تعریف گرفته‌اند این است كه چرا در این تعریف كه اساساً باید در 

مورد جرایم و مجازات به صورت جامع و مانع باشد، درباره منفعت سخنی گفته نشده است.
در كنار این تعریف، در ماده‌ی 15 ق.م.1 قانون‌گذار آورده: »دیه مالی است كه از طرف شارع 
برای جنایت تعیین شده است« و، آن را در زمره‌ی مجازات‌ها دانسته است و این مال در اینجا 

چهره‌ی یكفری به خود می‌گیرد.)درخشان نیا، 1384، ص55(

2- تعریف ضرر وزیان
ضرر وزیان را از لحاظ لغوی و حقوقی به شكل ذیل تعریف نموده‌ایم:

2-1-تعریف لغوی
ضرر یك كلمه‌ی عربی و زیان یك لغت فارسی است كه غالباً این دو كلمه فارسی و عربی را 

كه معادل یكدیگر آورده‌اند، با هم به كار می‌برند.
و  نقصان  معنای  به  زیان هم  و  است  و ضدنفع  زیان  نقصان،  گزند،  معنای  به  لغت  در  ضرر 
خسارات و ضرر و ضد سود آمده است. این دو كلمه در بسیاری از مواد قانونی نظیر مواد 9و12 
و69و74و75و145و146و تبصره ماده‌‌‌‌‌‌های 160و192و207و234 قانون آیین دادرسی یكفری آورده 
شده است كه تهیه كنندگان قانون آیین دادرسی یكفری به مثابه‌ی نویسندگان قانون مسؤولیت 
را ترجیح دهند. »به  این دو كلمه  از  تواماً آورده‌اند و نخواسته‌اند كه یكی  را  این دو واژه  مدنی، 
هر حال در عرف قضایی كشور ما اصطلاح »ضرروزیان« بدون اینك‌ه هركدام دارای آثار حقوقی 

ویژ‌‌‌‌‌ه‌ای باشند متداول گردیده است. )آخوندی، 1368، ص42(.
در زبان عربی عبارت لاضرر، كه از مفردات قاعده‌ی معروف لا ضَرَرَ و لاضِرارَ است، به معنای 

این است كه نباید كسی به دیگری زیان رساند و ضد آن هم سود است.)علامه، بی‌تا، ص34(.
در فرهنگ معین ضرر در مقام مصدر لازم به معنای زیان وارد آوردن و گزند رساندن و در مقام 

اسم به معنای زیان و خسارات در مقابل نفع آورده شده است. )معین، 1363، ص343(.
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2-2- تعریف حقوقی

ضرر وزیان عنوان خاص حقوقی است كه در قانون تعریف نشده است و حتی در قانون مدنی 
و مسؤولیت مدنی نیز از آن تعریفی مشاهده نمی‌شود.البته این مسأله شاید به وضوح معنا و معین 
بودن مصادیق آن، بازگردد. به همین خاطر مقنن معنای آن را بدیهی تلقی كرده و خود را از توصیف 
آن بی‌نیاز دیده است و حتی در مباحث مربوط به مسؤولیت مدنی و ضمان قهری، بدون اینك‌ه 
تعریفی از ضرروزیان بیان شود، به خصوصیات و مشخصات ضرر و تقسیم‌بندی آن پرداخته است.

دكتر كاتوزیان می‌گوید: »مفهوم ضرر یا خسارات را می‌دانیم، در هر جا كه نقصی در اموال 
یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید،  از بین برود  ایجاد یا منفعتی مسلم 

می‌گویند ضرر به بار آمده است.« )كاتوزیان، 1378، ص142(
دكتر لنگرودی هم می‌گویند: »ضرر در معانی ذیل به كار برده می‌شود: الف. صدمه جانی به خود 
و دیگران خواه به صورت ضرب و جرح باشد یا به صورت قتل. ب. تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه 
زدن به حیثیت خود. ج. تعرض به ناموس دیگران. د. اتلاف و ناقص نمودن اموال خود و دیگران و 

تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت.« )جعفری لنگرودی، 1364، ص415(.

3- مفهوم ضرروزیان ناشی از جرم
ضرر جزایی ضرری است كه ناشی از جرم بوده و علتی جز جرم نداشته باشد. مانند زیان‌‌‌‌‌‌های 
بدنی كه از جرایم علیه اشخاص )قتل و ضرب و جرح( حاصل می‌شود و یا زیان‌‌‌‌‌‌های حیثیتی و 
شرفی كه از جرایمی چون اهانت، زنا، افترا و امثال آنها ناشی گردد و همچنین ضرر‌‌‌‌‌های مالی كه از 
جرایم علیه اموال از قبیل دزدی، حریق عمدی، كلاهبرداری و.... به وجود می‌آیند. البته باید به یك 
نكته توجه داشت و آن اینك‌ه »ضرر و زیان ناشی از جرم را نباید با استرداد اشیاء و اموال حاصل از 
جرم كه دارای یك موضوع مشترك یعنی جبران زیانی كه براثر جرم به مجنی علیه وارد شده است، 
اختلاف هستند.«  دارای  از جهت سایر خصوصیات،  اشتراك موضوع  با وجود  دانست چون  یكی 
)درخشان نیا، 1384، ص28( در حقیقت ضرر و زیان‌‌‌‌‌‌ ناشی از جرم هنگامی به وجود می‌آید كه بر 
اثر نقض یك وظیفه و التزام قانونی كه تخلف از آن جرم تلقی می‌گردد، خساراتی به شخص مزبور 

وارد گردد و در واقع مرتکب شخص نظامات دولتی مربوط را نقض نموده باشد.

4- تبیین ماهیت دیه
از مجموعه قواعد و اصول حاكم برحقوق اسلام، از جمله مقررات مربوط به دیه و قواعد اتلاف 
و تسبیب و مقررات قانونی حاكم بر كشور، خصوصاً اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
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ایران و ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی)1( و ماده 9 قانون آیین دادرسی داگاه‌‌‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در 
امور یكفری)2( استنباط می‌گردد كه خسارت‌ها و زیان‌‌‌‌‌‌های وارد بر افراد به دو صورت مادی و مالی 
می‌باشد كه خسارت‌‌‌‌‌‌های مادی شامل زیان‌‌‌‌‌‌های جانی و مالی است و خسارت‌‌‌‌‌‌های مالی نیز اعم از 
كاهش دارایی مثبت، افزایش دارایی منفی، و منافع ممكن الحصول می‌باشد. بنابراین خسارت‌‌‌‌‌‌های 
معنوی از موضوع بحث خارج است و محل نزاع موردی است كه جنایتی بركسی وارد و موجب 

زیان‌‌‌‌‌های مادی می‌شود.
از آن جا كه قانون‌گذار در خصوص ورود خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از جنایات، مبالغ معینی را تحت 
عنوان دیه، به عنوان جبران زیان‌‌‌‌‌‌های مادی تعیین نموده است و ممكن است دیه مذكور، تكافوی 
تمامی خسارت‌ها اعم از هزینه‌‌‌‌‌‌های مادی به جهت درمان و معالجه و ناشی از محرومیت كسب و 
كار را ننماید، در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه آیا خسارت‌‌‌‌‌‌های مازاد بر دیه قابل مطالبه 
می‌باشد یا خیر؟ مهم‌ترین سوالی كه در بدو امر به ذهن متبادر می‌شود، این است كه دیه چیست؟ 
جزای نقدی و یكفر است یا خسارت محض؟ كه البته هركدام را بپذیریم آثار حقوقی مخصوصی بر 
آن مترتب است. باید توجه كرد كه پاسخ به سوال فوق تكلیف بسیاری از مسائل را روشن میك‌ند. 

به طور كلی امروزه سه دیدگاه در مورد ماهیت دیه مطرح است:
4-1- دیدگاه كیفر بودن دیه

طبق این دیدگاه دیه نوعی مجازات مالی محسوب می‌شود. قاعدتاً این دسته باید بپذیرند كه 
خسارت وارده غیر از دیه باید به نوعی جبران شود. یعنی علاوه بر پرداخت دیه، خسارت به طور كلی 
و جداگانه باید محاسبه شده و به آسیب دیده پرداخت شود. در عین حال باید مشخص شود دیه كه 
به عنوان مجازات مطرح است به چه دلیل باید به آسیب دیده تعلق گیرد؟ آیا مجازات مالی)جریمه 

نقدی( به بیت‌المال پرداخت می‌شود یا به مجنی علیه)حادثه دیده(؟
4-1-1- دلایل و مستندات قائلین به کیفر بودن دیه

الف- یكی از اصول مهم و مورد پذیرش در مجازات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است 
بنابراین مطابق اصل، قبل از وقوع جرم مجازات آن را مشخص نموده است و در دیات هم شارع 
مقدار و نوع مجازات را پیش از وقوع ضرر تعیین نموده و هر كم وكاستی یا فزونی كه مستلزم آن 
می‌شود كه در زمره‌ی یك »عوض مدنی« قرار بگیرد، نوعی اجتهاد به رأی محسوب می‌گردد. 

بنابراین چون دیه دارای عنصر قانونی هستند پس به امور یكفری-جنایی بیشتر شباهت دارد.

1. ماده‌ی 1 قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: هركس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان 
یا سلامتی یا مال یا آزادی حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگریك ه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده 
لطم‌‌‌‌‌های وارد نمایدك ه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
2. ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورك یفری مقرر می‌دارد: ضرر وزیان‌‌‌‌‌‌های قابل 
است.2-منافعیك ه  ارتكاب جرم حاصل شده  نتیجه  در  مادیك ه  می‌باشد:1-ضرروزیان‌‌‌‌‌‌های  زیر  به شرح  مطالبه 

ممكن‌الحصول بوده و دراثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.
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ب- نكته دیگری كه وجود دارد این بحث است كه آیا دیه بدل از قصاص است؟ در جواب آمده 
اگرچه دیه در حال سقوط قصاص واجب می‌شود ولی با وجود پرداخت دیه، تعزیز هم واجب می‌شود. 

از این رو، گفته می‌شود كه دیه یكفر است )عوض، 1377، ص89(
ج- شریعت اسلام در قتل وجرح شبه عمد و خطایی، دیه را یكفر اصلی قرارداده است و حكم 
كردن به دیه نیازی به درخواست افراد ندارد، بلكه مانند هر یكفر دیگری برای جرم مقرر شده است، 
چون اگر یكفر نبود حكم به آن به مطالبه‌ی مجنی علیه وابسته بود و از سویی دیگر جایز نبود كه 

به هنگام عفو، یكفر تعزیز جای آن را بگیرد.
برای  قانون‌گذار  از طرف  مالی است كه  آمده »دیه  به گونه‌ای كه در ماده‌ی 15 ق.م.1  د- 
جنایت برنفس تعیین شده است« ولی از آن جایی كه این تعریف دارای مجملات و ابهاماتی است، 
به سبب  ترتیب كه»دیه مالی است كه  این  به  تعریفی مفصل‌تر می‌آورد  متعاقباً در ماده‌ی 294 
جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی دم او داده می‌شود.« یا در ماده‌ی 299 به وضوح 
آورده كه به موارد مذكور در ماده‌ی 297 به عنوان تشدید مجازات در ماه‌‌‌‌‌‌های حرام )رجب، ذیقعده، 

ذیحجه، محرم( ونیز حرم مكه باید   به هر نوع انتخابی اضافه گردد.
4-1-2- نقد و ارزیابی دلایل و مستندات

با توجه به استدلالاتی كه این گروه آورده‌اند، می‌توان این نتیجه را گرفت كه مدعیان یكفر 
بودن دیه دلیلی محكم‌تر از قرآن و سنت ندارند كه البته خود دارای نقاط قوت خاص خود می‌باشد. 
ولی با توجه به سابقه تاریخی نهاد دیه و اینك‌ه دیه در نظام حقوقی اسلام نهادی امضایی است و 
تنها برخی از قواعد آن توسط دین مبین اسلام تاسیس شده، در واقع هر ماهیتی ‌‌که داشته باشد، 
بازمی‌توان نوعی اشكالات را بر آن گرفت ولی اگر به فلسفه‌ی وجودی آن بنگریم تلقی آن به عنوان 

یكفری كه درنتیجه جنایت بر نفس و اعضاء بر مجنی علیه واردشده است، خالی از اشكال نیست.
اگر قائل به جنبه‌ی یكفر بودن آن باشیم چرا باید آن را به مجنی علیه یا ورثه‌ی او داد؟ در حالی 
كه مال مصادر‌‌‌‌‌ه‌ای در قانون به خزانه‌ی دولت ریخته می‌شود. از سویی آیا با این رویكرد با اصل 
شخصی بودن جرم و مجازات منافات پیدا نمیك‌ند؟ در واقع بار دیه‌ی خطأ را كه جانی برعهده 
ندارد، بلكه بر عاقله اوست كه برای مدت سه سال می‌پردازند در حالی كه نص قرآن و قوانین 

برشخصی بودن جرم و مجازات‌ها تأیكد دارند. )1(
از سویی هم یكفری تلقی نمودن دیه مستلزم عدم امكان اسقاط این امتیاز است كه قانون و 
شرع آن را مشخص نموده است در حالی كه عفو آن جایز می‌باشد چون تنها یكفر‌‌‌‌‌های جنایی كه 

معمولًا جنبه‌ی عام دارند، قابل عفو نیستند. )عوض، 1377، ص90(

1. لا تزَِرُ وازرَِهٌ وِزرَاخُری
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4-2- دیدگاه مدنی و جبران خسارت بودن دیه
 طبق این دیدگاه دیه، جبران خسارت است. برای این گروه قاعدتاً سوال خسارت زاید بر دیه 
بی‌معنی خواهد بود چرا كه خسارت زاید بر خسارت معنی ندارد، البته باید توجیه كنند كه معین 
بودن میزان دیه هر عضو یا آسیب وارده قبل از وقوع حادثه چه حكمتی دارد؟ آیا پیش از پدید آمدن 

خسارت می‌توان میزان آن را معین كرد؟
4-2-1.دلایل و مستندات طرفداران خسارت بودن دیه

الف- در مواردی كه عاقله‌ی جانی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد، نمی‌توان آن را به عنوان 
مسؤولیت یكفری قلمداد نمود. چون عاقله مرتكب هیچ گونه خطایی كه مسبوق به سوء‌نیت باشد، 

نشده است. )درخشان نیا، 1384، ص52( 
ب- از آنجاییك‌ه عملی كه ممكن است سبب ضرر شود می‌تواند جرم نباشد، مانند عملی ‌‌که 
از شخص غیرمكلف مانند كودك و دیوانه صادر شود، نمی‌تواند یك عنوان یكفری به خود بگیرد.

)درخشان نیا، 1384، ص52( در حالی که برای این عمل دیه مقرر شده است.
ج- شهادت زنان در جنایت‌‌‌‌‌‌های موجب یكفر پذیرفته نیست و در غیر آن قابل پذیرش است. 
مثلًا در امور مالی و حتی در مواردی شهادت بر شهادت در این امر پذیرفته نمی‌شود، ولی در لمعه 
دیه جبران خسارت  بنابراین  پذیرفته می‌شود.  قتل خطایی موجب حد  در  زنان  آمده كه شهادت 

است.
د- از آن جا كه مسؤولیت مدنی مقصر موظف به جبران ضرر‌‌‌‌‌های حاصله از كار خود می‌باشد، از 
این جهت تفاوت بین اضرار عمدی و غیرعمدی وجود ندارد. در حالی كه در ضمان دیات به عنوان 
حكم شرعی و یك اثر قهری جنایت به اضرار غیرعمدی)خطا و شبه عمد( اختصاص ‌دارد و حكم 
شرعی و اثر قهری اضرار عمدی در موارد مخصوص قصاص است، پس می‌توان با توجه به این 

عنوان عام دیه را جزء مسؤولیت مدنی آورد. )درخشان نیا، 1384، ص51(.
به  قانون  در  مصادره شده  مال  اما  اوست  ورثه‌ی  یا  علیه  مجنی  برای  خالص  مال  دیه  هـ- 
خزانه‌ی دولت واریز می‌شود، در حالی كه دیه فقط به مجنی علیه یا ورثه‌ی او تعلق می‌گیرد، این 
صفت یكفری بودن دیه را نفی میك‌ند و آن را به تعویض مدنی نزدیك میك‌ند. )عوض، 1377، 

ص91(.
دارند و  جنبه‌ی عمومی  معمولًا  جنایی  یكفر‌‌‌‌‌های  اما  می‌باشد،  جایز  دیه  بخشیدن  و  عفو  و- 
اشخاص نمی‌توانند آن را عفو نمایند. ولی در دیه، مجنی علیه حق دارد بدون هیچ قید و شرطی اگر 

خواست او را ببخشد، زیرا جزء اموال وی محسوب می‌شود و این تسلط نوعی تعریف مدنی است.
ز- اصل تعیین ارش برای مواردی كه در مورد آن دیه تعیین نشده است خود از اموری است كه 
جنبه‌ی یكفری بودن دیه را كم رنگ میك‌ند؛ چون در اینجا اساس توجه به خسارات ناشی از جرم است.

ح- این گروه استدلال می‌کنند دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار می‌گیرد و جان 
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انسان هم با هیچ چیزی قابل قیمت گذاری نمی‌باشد، اما در صورت قتل غیرعمدی نمی‌توان قاتل 
را رها كرد بلكه باید مبلغی مناسب به عنوان خسارات به مجنی‌علیه داد. بنابراین دیه جبران خسارت 

است.)كاتوزیان، 1386، ص90(
4-2-2- نقد و ارزیابی دلایل و مستندات

در جرایم عمدی كه بر ضد فرد ارتكاب می‌یابد، خصوصاً در قتل عمد هم حق فردی وجود دارد 
هم حق اجتماعی. زیرا در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران 
تعزیر واجب و به جهت اهمیت و خطر فعل و دیه هم به جهت مقدار ضرر واجب است. از این رو 
سبكی و سنگینی تعزیر تابع سبكی و سنگینی فعل مجرمانه است و مقدار دیه به اندازه‌ی ضرری 
است كه وارد شده است. ولی نكته‌ی قابل توجه این است ‌‌که چرا به جنبه‌ی خسارات فقط در مورد 

قتل و جرح آمده و در بسیاری دیگر از جرایم بحث خسارت مطرح نیست؟
از سوی دیگر، اگر دیه را تنها چهره‌ی مدنی و ابزار جبران خسارت بدانیم، ‌بایستی قاتل اول 
با دادن دیه، ضرر‌‌‌‌‌های ناشی از كار خود را جبران كند. چون شخص زیان دیده  مجازات شود و 
هم ضرر‌‌‌‌‌های ناشی از جرم و هم خود دیه را می‌بایست بگیرد. در حالی كه نتیجه‌ی این موضوع 
پذیرشی بر خلاف مسؤولیت مدنی خواهد بود؛ چون هدف از مسؤولیت مدنی جبران ضرر است 
نه تحصیل سود و منفعت برای زیان دیده. اگرچه دیه تماماً یا دسته كم بخشی از زیان قربانی را 
جبران میك‌ند، زمینه‌ی ضمان مجرم را ازبین می‌برد و همانند وفای به عهد در دیون می‌باشد كه 

موجب سقوط تعهد است.
در ضمن اگر دیه را تنها خسارت در نظر بگیریم، دیه مقدار معینی را دربرنمی‌گیرد بلكه میزان 
آن بر اساس صدمه و خساراتی كه وارد می‌شود، تعیین می‌گردد. علاوه بر آن اگر دیه خسارت است 
چرا در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در ردیف مجازات‌ها آمده است؟ اگر دیه خسارت است چرا 
كتاب چهارم قانون مجازات اسلامی به تفصیل به دیات پرداخته و اگر خسارت است چرا تناسبی با 

ضرر وارده ندارد و ثابت و متعدد است؟

5- خسارات مازاد بر دیه
5-1- دیدگاه موافقین

گروهی از حقوق‌دانان و فقها براین باورند كه كلیه خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از جنایت‌ها قابل جبران می‌باشد 
و برای اثبات نظریه خود به بناء عقلا، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و قاعده تسبیب و اتلاف، تمسك 

جسته وهرگونه ضرری را كه بر مجنی علیه بر اثر جنایت وارد شده است، قابل مطالبه می‌دانند.
5-1-1- دلایل و مستندات

این گروه معتقدند كه شارع مقدس در زمان خاصی كه دیه جنایت‌ها را مقرر و معین نموده 
مالی  نیاز‌‌‌‌‌های  است  اكمل می‌توانسته  نحو  به  و  بوده  برخوردار  توجهی  قابل  مالیت  از  دیه  است، 
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مجنی علیه و بستگان وی و خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از صدمه‌‌‌‌‌‌های وارده بر وی را برطرف نماید. علاوه 
بر این، در آن زمان به دلیل محدود بودن دانش پزشكی، امكان معالجات گسترده و پیچیده فعلی 
كه مستلزم هزینه‌‌‌‌‌‌های سرسام‌آور هم می‌باشد، وجود نداشته و زمینه‌ی مصرف دیه به صورت فعلی 
موضوعاً منتفی بوده است و لذا دیه مقدر در شرع مقدس تكافوی تمامی خسارت‌‌‌‌‌‌های مجنی علیه 
را داشته است و اگر خلاف آن را بپذیریم در واقع ظلم و ستمی را از ناحیه شارع مقدس برجانی 

قبول نموده‌ایم.
 بنابراین باید اذعان نمود كه با توجه به اصول حاكم بر حقوق اسلام و این كه هرگونه زیانی كه 
به هر نحو بركسی وارد شود، قابل جبران می‌باشد، جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنایت 

بر مصدوم، مشروع می‌دانند. آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
اداره حقوقی در نظریه شماره 4125/7-76/7/12 اعلام نموده است »با توجه به قاعده لاضرر 
و نفی حرج و قاعده تسبیب چنان‌چه محرز شود كه در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش 
بر مجنی علیه وارد شده من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی كه مسبب ورود آن 
بوده منع شرعی و قانونی ندارد« ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد و اداره حقوقی قوه قضاییه 
در نظریه‌‌‌‌‌‌های مشورتی شماره 4128/7 مورخه 1376/7/9 و 4135/7 مورخه 1376/7/27 نیز با 

عبارتی مشابه نظریه مزبور را تایید نموده است.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 5و4و1375-6 بر خلاف آرای اصراری 
بیان داشته است: »نظربه  و  دانسته  قابل مطالبه  را  بردیه  مازاد،  110و16 خسارت و ضرر وزیان 
اینك‌ه از احكام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده 
به مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینك‌ه منظور از خسارت و ضرروزیان وارده، همان 
با  قانون مسؤولیت مدنی و  از مواد 3و2و1  لذا مستفاد  خسارت و ضرروزیان متداول عرفی است 
التفات به قاعده كلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلا 

اشكال است.«
لازم به ذكر است در ماده 7-112 و تبصره 2 لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی یكفری 
مطالبه هزینه‌‌‌‌‌‌های متعارف مازاد بر دیه پذیرفته است و اگر دیه بیشتر از هزینه‌ها بود همان دیه 

گرفته می‌شود.
5-2- دیدگاه مخالفین

گروه دیگری از حقوق‌دانان وفقها بر این باورند كه اخذ هرگونه خسارت ناشی از جنایات در 
مواردی كه دیه یا ارش تعیین شده است، فاقد مشروعیت شرعی و قانونی است. به اعتقاد این گروه 
هیچ ضرری در اسلام، بدون جبران باقی نمی‌ماند و مقطوع بودن مبلغ و میزان دیه در چنین نظامی 

به این معنی است كه شارع مقدس تمامی خسارات‌‌‌‌‌‌های مجنی علیه را مدنظر داشته است.
5-2-1- دلایل و مستندات

غرض شارع مقدس از تعیین دیه به صورت معین و مقدر، جبران ضرر وزیانهایی است كه به 
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سبب آسیب رسیدن به جسم و جان آدمی به وجود می‌آید و شارع مقدس نیز تمامی زیان‌‌‌‌‌‌های وارده 
به مجنی علیه را مدنظر قرارداده است، یعنی تقریباً اکثر بزرگان فقه درگذشته و عصر حاضر، اتفاق 
نظر دارند كه اخذ هرگونه خسارتی غیرازآن‌چه به عنوان دیه تعیین شده است، در جنایات جایز نبوده 

و مشروعیت ندارد. 
در خصوص  می‌دارد:  اشعار   68/9/21 مورخ  كشور  عالی  دیوان  عمومی  هیئت  اصراری  رأی 
مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم، با توجه به اینك‌ه در جرایمی كه مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً 
جزدیه خسارت دیگری نمی‌توان مطالبه كرد، بنابراین حكم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه 
قانونی ندارد. رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 2و5و1369-16 نیز این دیدگاه 

را تایید كرده است.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 28و9و76-619 آمده است: مستفاد 
از ماده 637 ق.م.ا ارش اختصاص به مواردی دارد كه در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، 
دیه تعیین نشده باشد. درماده 442 قانون مزبور برای شكستگی استخوان اعم از آنكه بهبودی كامل 
یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است كه حسب مورد همان مقدار دیه باید 

پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
همچنین فتاوی بعضی از مراجع عظام همچون امام خمینی )رض(، حضرت آیت الله گلپایگانی، 
حضرت آیت الله محمدعلی اراكی، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله فاضل اردكانی، آیت 
الله وحیدی تبریزی، آیت الله مجلسی اصفهانی، آیت الله العظمی خامنه‌ای و آیت الله قبله‌ای خویی 
كه حاكی از عدم مشروعیت اخذ هرگونه خساراتی مازاد بر دیه می‌باشد، موید این نظریه می‌باشد. 

)كریمی، 1378، ص214(
نتیجه تبعی قبول این نظریه آن است كه پس از مدت‌ها تحمل درد و رنج و صدمات روحی و 
پرداخت هزینه درمان و مداوا در بیمارستان و تحت نظر پزشك و استراحت در منزل و بازماندگی 
از كسب و كار و عسرت و تنگدستی خانواده، بسیاری از زیان‌‌‌‌‌‌های مجنی علیه بلاجبران باقی بماند 
و این چیزی است كه طبق ملازمه‌ی حكم شرعی با حكم عقل، شارع مقدس نیز خسارت‌‌‌‌‌‌های 

شخص را بلا جبران نگذاشته و ظلم و ستمی را متوجه مجنی علیه ننموده است.
5-3- دیدگاه بینابین

با توجه به اصول حاكم بر حقوق اسلام، روایات وارده، نظریات فقها، حقوق‌دانان، استدلال‌‌‌‌‌های 
ایران، می‌توان  بر حقوق موضوعه‌ی  مقررات حاكم  و  مراجع عظام  فتاوی مجتهدین،  ذكر شده، 
به نظریه ثالثی كه تعدیل كننده دو نظر سابق می‌باشد، قائل شد. در بیان این نظریه، این نكته 
حائز اهمیت است كه جنایت‌‌هایی كه بر كسی وارد می‌شود، می‌تواند خسارات‌‌‌‌‌‌های مادی اعم از 
خسارت‌‌‌‌‌‌های جانی و مالی به دنبال داشته باشد كه شارع مقدس جبران تمامی خسارت‌‌‌‌‌‌های جانی 
را در مقررات مربوط به دیه، مدنظر قرارداده است. علاوه بر آن، زیان‌‌‌‌‌‌های مالی بر اساس قواعد 
اتلاف و تسبیب قابل مطالبه است. به عنوان مثال، شخصی كه صدمه‌ای به وی وارد می‌شود، باید 
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هزینه‌‌هایی جهت دارو و درمان پزشكی و غیره صرف نماید. همچنین، شخص مزبور ممكن است 
بر اثر صدمه‌‌‌‌‌‌های وارده مدتی از كسب و كار خود محروم و نیز متحمل زیان‌هایی شود كه آن هم 
جزء خسارت‌‌‌‌‌‌های مصدوم به صورت معین و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حكومت بیان شده 
است و مطالبه‌ی جبران هرگونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه‌‌‌‌‌‌های معالجه و درمان سلامتی 
صدمه‌‌‌‌‌‌های وارده را رفع نموده است. به بیان دیگر، قانون‌گذار جبران تمامی خسارت‌‌‌‌‌‌های وارده از 
باب صدمه را معین نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارت‌ها و زیان‌‌‌‌‌‌های ناشی از 

بازماندگی كسب و كار و از دست دادن منافع ممكن‌الحصول نمی‌باشد.
5-3-1- دلایل و مستندات

بعضی از فقها و مراجع تقلید همچون آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله نوری همدانی، آیت 
الله محمدحسن مرعشی شوشتری، آیت الله حسین مظاهری، آیت الله محمدصادقی، آیت الله عمید 
زنجانی، آیت الله شربیانی، آیت الله عبدالله خائفی در تأیید این نظریه برپرداخت خسارات ناشی از 

جنایت تصریح دارند. )نوری همدانی، 1375، ص603(
همچنین در رأی اصراری شماره 6 مورخه 75/4/5دیوان عالی كشور آمده است: »نظربه اینك‌ه از 
احكام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارت وارده بر مجنی 
علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینك‌ه منظور از خسارت و ضرروزیان وارده همان خسارت و 
ضرروزیان متداول عرفی می‌باشد، لذا مستفاد از مواد قانون مسؤولیت مدنی و با التفات به قاعده كلی 

لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشكال است.«

نتیجه‌
مستفاد از آراء و فتاوای ذكرشده، این نكته ثابت می‌گردد كه نظریات سه گانه قابلیت تعدیل و 
جمع بین آنها ممكن می‌باشد، بدین توضیح كه بر اساس نظریه‌ی اول كه جبران هرگونه خسارتی 
را مازاد بر دیه غیرمشروع می‌داند، می‌توان به موردی حمل نمود كه مطالبه دیه پرداخت شده بابت 
هزینه درمان ومعالجه صدمه‌‌‌‌‌‌های وارده بر مجنی علیه كافی باشد و عنوان نمودیم كه شارع مقدس 
تمامی ضرر و زیان‌‌‌‌‌‌های ناشی از صدمه‌‌‌‌‌‌های وارده بابت هزینه درمان و معالجه را مدنظر قرارداده 
است و همچنین براساس نظریه دوم كه جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های مازاد بر دیه را مشروع می‌داند، به 
موردی حمل نماییم كه پرداخت دیه، تكافوی خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از صدمات وارده جهت درمان 
و معالجه را ننماید. نظریه سوم نیز به موردی حمل می‌شود كه كلیه خسارت‌‌‌‌‌‌های مالی ناشی از 

صدمات وارده علاوه بردیه پرداخت می‌شود.
وارد كه  به كسی  آسیبی  یا غیرعمدی  براثر جنایت عمدی  نتیجه بحث چنان‌چه  به  توجه  با 
موجب دیه شود در صورتی كه دیه تعیین شده از طرف شارع تكافوی هزینه‌‌‌‌‌‌های واردشده را بنماید 
و خسارت‌‌‌‌‌‌های دیگری به مجنی علیه وارد نشده باشد جانی صرفاً ملزم به پرداخت دیه می‌باشدو 
علاوه بر پرداخت دیه مذكور مسؤولیتی ندارد و چنان‌چه بر اثر صدمات وارده به مجنی علیه، دیه 

جبران خسارات مازاد بردیه
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تعیین شده جبران هزینه‌‌‌‌‌‌های انجام شده را نكند جانی مكلف به پرداخت كلیه هزینه‌ها خواهد بود 
و چنان‌چه علاوه بر پرداخت دیه به مجنی علیه خسارت‌‌‌‌‌‌های مالی دیگری مانند خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی 
از بكیاری، بازماندگی از كسب و كار و ضرر‌‌‌‌‌های كاهش دارایی مثبت و افزایش دارایی منفی و 
قاعده لاحرج،  قاعده لاضرر وقاعده تسبیب و  به دلایل  الحصول وارد شود  تفویت منافع ممكن 
همچنین آیه شریفه»اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل« و مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم و 
آراء و نظریات فقها، جانی مكلف به پرداخت خسارت مالی می‌باشد. بنابراین خسارت مازاد بر دیه 
قابل مطالبه است. البته توجه به دو نكته نیز لازم و ضروری است. اول آنكه میزان خسارات مازاد بر 
دیه باید اثبات شود، دوم آنكه دادگاه مكلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر 
تقاضای مدعی خصوصی حكم خسارات مازاد بر دیه را صادركند. در مواردی هم كه دادگاه عمومی 
یكفری در این خصوص حكمی صادر نكند خواهان می‌تواند برای مطالبه خسارات مازاد بر دیه با 
تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه كند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن 
دعوا در دادگاه یكفری صحیح نیست چراكه در دادگاه یكفری صرفاً برای مطالبه دیه حكم صادرشده 

است نه برای مازاد برآن.
آن‌چه به عنوان پیشنهاد می‌توان گفت این است كه مقادیر معینه به عنوان دیه، موضوعیت 
ندارد و تنها در آن روزگار متوسطی از جبران خسارت محسوب می‌شده و لذا امروزه باید به شیوه 
طریقیت عمل كرد و با بالا رفتن هزینه‌‌‌‌‌‌های درمان و معالجه و بازماندگی از كسب و كار به نسبت 

آن را تغییر داد.
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نمونه‌ای از آرای برتر دادگاه‌های كیفری استان*

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین
شكات: 

3. خانم زهرا فرزند مقتول ک  2. آقای اصغر 	 1. آقای مصطفی فرزند مقتول ع  	
6. آقای غلامرضا فرزند مقتول ک  5. خانم فاطمه 	 			  4. آقای علیرضا 

9. آقای رحیم  8. خانم رقیه 	 7. آقای عباس فرزند مقتول گ	
11. آقای سعید فرزند مقتول ص 10. آقای قربانعلی همسر مرحوم گ	

14. آقای مجید فرزند مقتول ص.م 13. آقای حمیدرضا 	 			  12. خانم حمیده 
		ك 16. خانم وراث مقتول  		 15. خانم وراث مقتول ع

19. خانم مریم مادر مقتول ص.ت	     18. آقای مهدی 	 		 17. آقای مرتضی 
22. خانم توران  20. آقای حمیدرضا فرزند مقتول ب	 21. آقای مجید 	

متهمین:
3. آقای علی  2. آقای مهدی 	 			  1. آقای شهروز 

6. آقای محمد حسین  5. آقای امیر هوشنگ	 			  4. خانم مهین 
9. آقای محمدرضا  8. آقای احمد 	 			  7. خانم سیما 

12. آقای جعفر 11. آقای حمیدرضا 	 		 10. آقای محمد علی 

اتهام‌ها: 
1- مشاركت در فروش مال مسروقه 

2- سرقت طلا و پول نقد
3- قتل عمدی مسلمان
4- قتل عمدی مسلمان

5- قتل عمدی زن مسلمان
6- قتل عمدی زن مسلمان

7- تحصیل – اخفاء – قبول یا معامله مال مسروقه

* به منظور حفظ هویت اشخاص، اسامی افراد به صورت مختصر ذکر شده و اسامی مکان‌ها در دادنامه حذف شده است.
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8- مساعدت مجرم برای خلاصی از محاكمه و محكومیت

9- اخفاء ادله جرم و مساعدت در خلاصی مجرم از محاكمه
10- قتل عمدی زن مسلمان

11- قتل عمدی
12- جعل سند عادی

13- اخفاء ادله جرم )ابراز ادله جعلی(
14- سرقت مستوجب تعزیر

15- قتل عمدی

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهمین 

1- خانم مهین
 الف( مباشرت در 6 فقره قتل عمدی به اسامی مقتولین ص- ک- ب- گ- ع- ص.ت 

ب( سرقت دو میلیون تومان وجه نقد از مرحوم ص
ج( سرقت طلا جواهرات از مقتولین ردیف دوم لغایت پنجم

2- آقای احمد دایر بر اخفاء ادله جرم و مساعدت در خلاص نمودن متهمه ردیف اول از 
محاكمه در پرونده مربوط به مرحوم ص

3- علی دایر بر شرکت در فروش طلای مسروقه
4- آقای جعفر دایر بر شركت در فروش طلای مسروقه 

5- شهروز 
6- محمد حسین

7- علی
8- حمیدرضا همگی دایر بر مباشرت در خرید طلای مسروقه 

9- آقای امیر هوشنگ دایر بر 
الف( جعل اسناد عادی )فاكتور طلا و مهر(

ب( مشاركت در یك فقره فروش اموال مسروقه 
ج( معاونت در فروش اموال مسروقه 

11- خانم سیما دایر بر 
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الف( ارائه ادله جعلی جهت برائت متهمه ردیف اول 
ب( مساعدت در خلاصی متهمه ردیف اول از محاكمه و محكومیت نسبت به قتل مرحوم ص

12- آقای مهدی دایر بر 
الف( نگهداری 30 سانتی گرم مواد روان گردان از نوع شیشه

ب( توزیع مواد روان‌گردان از نوع شیشه ج تهیه مشروبات الکلی
و ملاحظه  آنها  از  برخی  ویكل  و  نفر   22 تعداد  به  مقتولین  دم  اولیاء  به شكایت  توجه  با 
یكفرخواست صادره توسط معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب قزوین در مورخ 1388/7/12 
و دفاعیات متهمین و وكلای آنها در جلسات مقرر مورخ 88/10/30 و 88/11/10 و 88/11/17 
دادگاه حاكی است كه متهمه ردیف اول در مورخ 87/11/16 لغایت 88/2/6 مبادرت به ارتكاب 
بوده كه جسد وی در  به خانم ک 65 ساله  اول مربوط  6 فقره قتل عمدی گردیده كه قتل 
اظهارات  كه حسب  گردید  ... كشف  روستای  مزارع  مسیر  در  خارج شهر  در  واقع  ای  منطقه 
فرزندان مقتوله مادرشان صبح ساعت 7 از منزل به سمت آزمایشگاه ... خارج گردیده است به 
نحوی كه پذیرش وی توسط آزمایشگاه مذكور مورد تأیید قرار گرفته است و هنگام خروج از 
خانه گردن بند دست بند از نوع كاریتی و زنجیر بلند با شمایل پلاك نیز به همراه داشته است. 
نظریه كالبد گشایی پزشكی قانونی حاكی است در ناحیه گردن مقتوله روسری مشكی رنگی در 
ناحیه فوقانی گردن از سمت چب به صورت محكم گروه خورده است و روی آن گره دیگر نیز 
مشهود می‌باشد و تغییر رنگ در گردن در قسمتی از روسری محكم بسته شده است، نیز مشهود 
می‌باشد و در نظریه پزشكی قانونی به شماره 88/113 مورخ 88/2/10 علت تامه فوت را فشار 
بر عناصر حیاتی گردن تعیین ولی در خون و نسوج و صفرای مقتوله دارو یا سمی در حد قابل 
تشخیص یافت نگردید متهمه در صورتجلسه مقرر مورخ 88/10/30 دادگاه در خصوص علت 
حضور خود در آزمایشگاه ... عنوان داشته است از آن جهت به آزمایشگاه ... رفته است چون در 
پی خانم‌هایی بود كه دارای طلای زیادی بوده اند یا ممكن بود كسی به من در آن آزمایشگاه 
كمك نماید و صراحتاً اقرار نموده است كه مقتوله را در آزمایشگاه ... سوار نموده و وی را پس از 
بیهوش نمودن به وسیله ساندیس به قتل رسانده و طلاهای وی را كه یك میلیون تومان بیشتر 

نبوده است سرقت نموده است . 
قتل دوم مربوط به خانم ب در مورخ 87/12/4 در آشپزخانه آپارتمان وی كشف گردیده 
است و گزارش اولیه رویت محل نیز حاكی است كه درب از داخل كلید داشته و امكان ورود 

نمونه‌ای از آرای برتر دادگاه‌های كیفری استان



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

135

نبوده است و دستگیره از روی درب باز شده است در بررسی جسد مقتوله در ناحیه گردن روسری 
از  بارگره خورده بود و زیر حلقه روسری حلقه دیگری  ابریشمی وجود داشته كه در خلف دو 
طناب نازك سفید رنگ وجود داشت كه سائیدگی كوچك پراكننده در ناحیه قدام ساعد چپ 
مشهود بوده است و به موجب نظریه پزشكی قانونی به شماره‌های 87/2412 مورخ 87/12/6 و 
87/168 مورخ 88/2/10 علت تامه فوت فشار بر عناصر حیاتی گردن عنوان گردیده است و در 
خصوص سرقت اموال مسروقه حسب اظهارات اولیه اولیاء دم متوفیه دارای زیور آلات وجه نقد 
موبایل و عابر بانك بوده كه هیچ كدام از آنها وجود ندارد و در جلسه مقرر مورخه 88/10/30 
اولیاء دم میزان اموال سرقت شده از مرحومه را دوازده میلیون تومان مطرح نموده اند متهمه نیز 
در جلسه مقرر دادگاه اقرار داشته كه مقتوله را با داروی بیهوشی توام با ساندیس به خواب برده و 
سپس مبادرت به كشتن وی نموده است طلاهای وی را به همراه یك قطعه چك مسافرتی به 
مبلغ پانصد هزار ریال نیز سرقت نموده است و طلاهای مسروقه را به میزان 25 میلیون ریال با 
میزان كمتر از دو میلیون لغایت 3 میلیون ریال كمتر از قیمت واقعی در شهرستان تهران فروخته 
است . قتل سوم مربوط به خانم گ 52 ساله می‌باشد كه مرحومه در ... به عنوان هیأت مدیره 
مشغول به كار بوده و در مورخ 87/12/13 صبح در محل كار خود حاضر ولی بعدازظهر همان روز 
به منزل مراجعت ننموده است به نحوی كه جسد وی در زیر درختان پارك ... كنار جاده اصلی 
نزدیك مجسمه گاو كشف گردید و نزدیك جنازه مرحومه نیز یك عدد تسمه پروانه مستعمل نیز 
رویت گردید. در گزارش پزشكی قانونی به شماره 87/2466 حاكی از كبودی به طول 2 سانتی 
متر در قسمت فوقانی نیمه سینمه راست و پر خونی نسبی در عضلات اطراف حلق و حنجره و 
وجود محتویات مواد آبكی در معده مشهود بوده است و به موجب نظر پزشكی قانونی به شماره 
88/207 مورخ 88/2/10 علت تامه فوت را ضربه به نقاط حساس بدن یا خفه كردگی اعلام 
نموده است. همچنین حسب اظهارات اولیاء دم مقتوله در هنگام خروج از منزل 5 النگو به صورت 
دوتایی به هم چسبیده و یك حلقه النگوی تك و دو حلقه انگشتر كه یكی فیروزه بوده زنجیر 
طلای یزدی و گوشواره های یزدی طرح قدیم و یك جفت گوشواره و مبلغ 20 هزار تومان پول 
نقد همراه داشته است كه در هنگام كشف جسد هیچكدام موجود نبوده است متهمه در جلسه 
مقرر دادگاه اظهار داشته است جهت گرفتن فرم دفترچه ... مراجعه كه مقتوله را با طلاهایش كه 
شامل یك سری 5 تایی النگو گردن بند و گوشواره )یك جفت( و دو تا انگشتر بود بعد از اینكه 
جهت رساندن سوار ماشین نمودم و پس از خوراندن ساندیس وی را بیهوش نمودم و خفه كردم 
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و طلاهای وی را نیز سرقت نمودم و جسد را به سمت پارك ... بردم .
قتل چهارم در خصوص مرحومه خانم ع بوده كه جسد وی در داخل جوی فاقد آب واقع در 
شهرك ... كشف كه صورت وی با چسب نایلونی 5 سانتی متر باند پیچی گردید و دستهای وی 
نیز با همان چسب مذكور بسته شده بود به موجب نظریه پزشكی قانونی به شماره 38 مورخ 
88/1/10 و 130 مورخ 88/2/10 حاكی است كه در ناحیه انگشتان چهارم و پنجم دست راست 
سائیدگی بدون كبودی زمان حیات مشهود بوده است و معده محتوی ماده نیمه جامد شیر رنگی 
بوده و علت فوت خفه كردگی اعلام شده است متهمه در مراحل اولیه تحقیق در مورد قتل 
مرحومه اخیر الذكر عنوان داشته است وی را جهت رساندن سوار ماشین نمودم و پس از اینكه 
ساندیس مورد نظر را به وی دادم و خورد و بیهوش گردید مشمع و چسب 5 سانتی دور كارتن 
كه از لوازم تحریر خریداری نموده بودم ابتدا مشمع را دور سرش كشیدم و با چسب دور دهانش 
پیچیدم و در منطقه ... در كشیدم و در داخل جوی آن پرت كردم و طلاهای وی را و همچنین 
محتویات داخل یكف كه فقط پول را برداشتم. متهمه در جلسه مقرر دادگاه اقرار داشته است كه 
... با مرحومه آشنا شده و غروب بود كه خواستم او را به منزل برسانم سوار ماشین من گردید و 
در ... تحت این عنوان كه دخترم در كلاس درس است چند دقیقه توقف كردم و به وی ساندیس 
تعارف و پس از خوردن بیهوش گردید و تعداد 5 الی 6 جفت النگو یك جفت گوشواره سرقت 
كردم و گردن بندی كه در گردن وی بود چون فكر میك‌ردم بدل است سرقت ننمودم و النگوها 
را 720 هزار تومان فروختم همچنین متهمه در دادگاه اقرار نموده كه دهان مرحومه را به حالت 

باند پیچی چسب كاری نموده است .
قتل پنجم مربوط به خانم ص می‌باشد كه در مورخ 88/2/7 جسد وی واقع در ... كشف 
در گزارش اولیه حاكی است یك طناب نایلونی به رنگ قرمز رنگ به صورت نامنظم دور سر 
مرحومه پیچیده است دماغ و صورت و گوش وی خون آلود بوده و زیر سرش نیز خون جمع 
گردیده است و یك پلاستكی سفید روی سرش تا گردن وی كشیده و روی دهان مقتوله نیز 
با چسب نواری بسته شده است و دور گردن وی نیز توری پیچیده شده است و بعد از جابجایی 
جسد مشخص شد كه چاله ای از خون در زمین حدود یك وجب جمع شده است و گوش راست 
و خلف سر وی نیز شکافته شده است و بستگان مرحومه در مورخه 88/2/6 به اعلام داشته اند 
كه نامبرده جهت تعویض كفش و زیارت ... منزل را ترك نموده است و حسب اظهارات برادر 
انگشتر همراه خود  النگو و 2 حلقه  از منزل مقداری طلاجات 12 حلقه  وی در هنگام خروج 
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داشته است نظریه پزشكی قانونی در معاینه جسد وجود جراحات متعدد در ناحیه سر و شكستگی 
جمجمه در دو طرف آن را مشهود دانسته است. همچنین به موجب نظریه‌های شماره 1/32/774 
مورخ 88/3/4 و 88/4/3 مورخ 88/3/9 حاكی از وجود مواد كلونازپام، لورازپام، و نیترازپام در 
محتویات معده مقتوله بوده و علت تامه فوت نیز شكستگی جمجمه و عوارض ناشی از آن تعیین 
گردیده است و حسب اقرار متهمه در جلسه دادگاه مبنی بر اینكه در زیارتگاه ... مرحومه را كه 
به نظرش آشنا می‌آمد و از قبل نیز او را می‌شناخت مواجهه و از وی درخواست نموده كه جهت 
رساندن به مقصد سوار ماشین گردد و پس از سوار شدن مرحومه به وی ساندیس تعارف و سپس 
وی را خفه نموده و از ماشین پیاده سنگی در خیابان برداشته و در داخل ماشین به سر مقتوله 
زده است و طلای وی را نیز سرقت نموده‌است تحقیقات اولیه در این خصوص حاكی است كه 
خانم ص پس از خوردن ساندیس حاوی داروی بیهوشی زمانی كه متهمه قصد سرقت طلاجات 
وی را داشته است مرحومه دچار استفراغ شده و متهمه تحت این عنوان كه ممكن است داروی 
مصرفی بی اثر شود با قطعه سنگی اقدام به زدن ضربه بر سر مقتوله می‌نماید كه اصابت سنگ 
در سر باعث مرگ وی می‌گردد مورد دیگر قتل مربوط به مرحوم ص می‌باشد حسب تحقیقات 
اولیه در پرونده حاكی است كه مقتول در مورخ 85/6/27 از منزل خارج و به بانك ملی رفته و 
مبلغ دو میلیون تومان از حسابش برداشت و مجدداً به منزل مراجعت و دفترچه خود را داخل 
گاو صندوق گذاشته و پس از آن تاریخ مراجعت به منزل ننموده است نهایتاً جسد وی در مورخ 
از داخل یك گونی زرد رنگ كشف  ... داخل كانال )خاكی( آب  85/7/22 ساعت 17/45 در 
گردید متهمه در صورتجلسه مورخ 88/2/26 در مرحله تحقیقات مقدماتی اظهار داشته است كه 
مقتول به وی پیشنهاد نمود و اصرار داشت كه همسرش شوم و به لحاظ پیشنهاد وی او را مورد 
ضرب و جرح قرار دادم و طنابی كه در محل منازعه وجود داشت آن را برداشتم و دور سرش پیچیدم 
و محكم كشیدم و در اثر كشیدن آن دستم دچار تاول شده بود. پزشكی قانونی محترم در نظریه 
شماره 86/558 مورخ 85/4/16 علت احتمالی فوت را فشار به عناصر حیاتی گردن عنوان نموده 
است. متهمه در جلسه مقرر مورخ 88/10/30 در دادگاه اقرار نموده است از آن جهت كه مرحوم 
ص به وی پیشنهاد خلاف عرف و شرع را نمودند به سینه و بینی اش زدم كه بینی وی خون آمد 
و طنابی را پیدا كردم و در دست و گردنش پیچیدم و كشیدم بالا و او را كشتم و به تنهایی این را 
انجام دادم و جسد وی را داخل گونی گذاشته و با ماشین در جوی آب ... رها كردم و سپس داخل 
گاو صندوق وی مبلغ دو میلیون پول نقد سرقت نمودم و از طریق كلید كه زیر فرش پیدا نمودم 
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درب گاو صندوق را به وسیله آن باز نمودم اولًا: با توجه به موارد مطروحه و همچنین در خصوص 
ادعای متهمه نسبت به قتل مرحوم ص مبنی بر اینكه از آن جهت نسبت به مرحوم مرتكب قتل 
گردیده است كه پیشنهاد فعل منافی عفت جهت ارتباط با او مطرح نموده است این ادعای متهمه 

خانم مهین ... از چند جهت صحیح نمی‌باشد.
1- متهمه از وجود پول نقد در نزد مقتول مطلع و در زمان ارتكاب قتل دارای نیاز مالی 
شدید جهت تعمیر ماشین بوده است به طوری كه پس از وقوع قتل پیگیر محل اخفای كلید 
گاو صندوق بوده و از آن طریق مبادرت به سرقت پول نقد می‌نماید و انگیزه قتل با سرقت 

سازگارتر بوده است .
2- در صورتی كه متهمه دارای انگیزه صحیح در ارتكاب قتل بوده است به عبارت دیگر اگر 
مبنای قتل براساس پیشنهاد مرحوم بوده است این موضوع می‌توانست در مراحل اولیه تحقیقات 
در  نماید  مطرح  است  بوده  پرونده  مظنون  عنوان  به  متهمه  كه  قتل ص  به  مربوط  مقدماتی 
صورتی كه وی نه تنها ارتكاب قتل را انكار می‌نماید بلكه سرقت پول نقد را نیز قبول ننموده و 

چنین وانمود می‌نماید كه مبلغ دو میلیون تومان از فردی به نام خانم س قرض نموده است.
3- با توجه به كهولت سن مرحوم ص چنین پیشنهادی به متهمه از طرف وی دور از ذهن 
بوده مضافاً اینكه متهمه جهت جلوگیری از عواقب چنین پیشنهادی می‌توانست با تغییر محل 
استیجاری اقدام نماید لذا ادعاوی وی از نظر دادگاه قابل پذیرش و منطبق با واقع نبوده است. 
ثانیاً: حسب اظهارات متهمه همسرش به نام آقای احمد از قتل مرحوم ص توسط وی مطلع و 
آگاه بوده است به طوری كه حسب محتویات پرونده نامبرده )احمد( به محل وقوع جسد و اخفای 
آن مراجعه و با جابجا نمودن جسد مرحوم و مخفی نمودن آن قصد داشت تا همسرش را نسبت 
به ارتكاب اتهام قتل عمدی خلاص نماید به نحوی كه متهم احمد نیز با وصف ابلاغ قانونی در 
جلسه مقرر دادگاه حاضر نگردیده و نسبت به اتهام مطروحه دایر بر اخفاء ادله جرم و مساعدت 
در خلاصی متهمه اصلی از محاكمه دفاع ننموده است . ثالثاً: با توجه به اقرار متهمه ردیف اول 

خانم مهین و سایر ادله موجود در پرونده از جمله :
1- نظریه كارشناس خط انطباق دست خط متهمه را با دست خط برگ درخواست صدور چك 
تضمینی كه مقتول مبلغ دو میلیون تومان از بانك دریافت نموده بود مطابقت و تأیید قرار داده است .

2- مواد دارویی و پودری كه از منزل متهمه كشف گردید مطابق نظریه اداره تشخیص هویت 
پودر حاوی لورازپام )آرام بخش خواب آور( كلونازپام )ضد تشنج و خواب آور( و تیو پنتال )بیهوش 
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كننده عمومی( بوده كه متهمه با استفاده از این دارو و سپس مبادرت به فعل قتل می‌نمودند .
3- براساس نظریه اداره تشخیص هویت اثر كفش بدست از منزل متهمه با نمونه كفش 
بهره برداری شده در صحنه كشف جسد نسبت به احدی از مقتولین حاكی از وجود تشابه بدست 
آمده با این دو اثر می‌باشد و كفش متهمه منطبق با اثر بدست آمده از كفش در صحنه جرم 

می‌باشد .
4- وجود تسمه پروانه مستعمل متعلق به ماشین رنو و وجود آثار لاستكی ضعیف رنو در 
صحنه جرم نسبت به احدی از مقتولین و تأیید فروشنده تسمه پروانه و تعویض كننده تسمه در 
تاریخ وقوع قتل )87/12/13( به نحوی كه متهمه پس از پارگی تسمه بدون اینكه اتومبیل را 

خاموش كند آن را به تعمیرگاه برده است .
5- كشف نوار چسب از منزل متهمه كه جهت كشیدن دور سر و دهان استفاده نموده كه 

حسب اظهارات متهمه چسب های 5 سانتی متر را ... از لوازم التحریر خریداری نموده است .
پرونده  در  ادله علمی  با  دادگاه  در  متهمه  اقرار  كه  است  بازسازی صحنه جرم حاكی   -6
منطبق با واقع می‌باشد با توجه به موارد معنونه و ملاحظه نظریه پزشكی قانونی استان قزوین 
اعمال  ارتكاب  زمان  در  مهین  خانم  كه  است  حاكی  مورخ 88/12/11  به شماره 88/15696 
مجرمانه و در حال حاضر فاقد جنون بوده و مسئول اعمال خویش می‌باشد لذا بزهكاری وی و 
همسرش آقای احمد محرز بوده و دادگاه به استناد مواد بند الف ماده 661-264-219-206-

قتل  فقره  شش  ارتكاب  لحاظ  به  را  مهین  خانم  متهمه  اسلامی  مجازات  قانون   47 و   667
عمدی به تحمل 6 بار قصاص نفس به صورت علنی با اذن ولی امر مسلمین و 24 ماه حبس 
تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت های متعدد 
میلیون  دو  مبلغ  به  اموال مسروقه  رد  به  ملزم  مهین  خانم  متهمه  محكوم می‌نماید همچنین 
تومان در حق اولیاء دم مقتول آقای ص .م و یك عدد گردن بند كارتی و دست بند و یك عدد 
النگو 3  انگشتر و یك عدد سینه ریز و یك جفت گوشواره در حق اولیای دم ك و یكسری 
عدد و زنجیر و پلاك و 3 عدد انگشتر و گوشواره یك جفت )مجموعاً به مبلغ 28/500/000 
ریال( در حق اولیاء دم مقتوله ب و یكسری 5 تایی النگو و گردن بند و یك جفت گوشواره و 
دو تا انگشتر در حق اولیای دم مرحومه گ و شش جفت النگو و یك جفت گوشواره در حق 
ولی دم مرحومه ص‌ت  در حق  انگشتر  و 2 حلقه  النگو  و 12 حلقه  مقتوله خانم ع  اولیاء دم 
متهمه  مال  عین  فقدان  صورت  در  تعزیرات  قانون   667 ماده  حسب  كه  طوری  به  می‌باشد 
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آقای  یا قیمت مال مسروقه ربوده شده محكوم می‌گردد همچنین دادگاه  محكوم به رد مثل 
احمد را به اتهام كمك به مجرم برای خلاصی از محاكمه و مجازات به استناد ماده 554 قانون 
قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با  تعزیری  به تحمل سه سال حبس  )تعزیرات(  مجازات اسلامی 
 -4 محمدرضا   -3 حمیدرضا   -2 علی   -1  : آقایان  اتهام  خصوص  در  می‌نماید  محكوم 
محمدحسین دایر بر مباشرت در خرید طلای مسروقه نظر به اینكه متهمین ردیف های اول و 
براساس  نوع خریداری شده  این  و  اند  نموده  از همكار خود خریداری  را  دوم طلای مسروقه 
حسن اعتماد نسبت به هم صنف آنها بوده است و همچنین متهم ردیف سوم آقای محمدرضا 
كه طلای مسروقه را بدون فاكتور از خانم مهین خریداری نموده است بر اساس شناختی بوده 
كه قبلًا از خانواده متهم اصلی پرونده داشته است به نحوی كه متهمه متعهد گردیده است كه 
فاكتور طلا را در اسرع وقت به خریدار ارائه نماید لذا دلایل با قرائن اطمینان آور كه حاكی از 
از ناحیه خریداران ردیف های اول لغایت سوم در پرونده  سرقتی بودن اموال مورد نظر باشد 
وجود نداشته است و در مورد اتهام متهم ردیف چهارم آقای محمد حسین به نظر می‌رسد اتهام 
وی صرفاً براساس اظهارات خانم مهین بوده است و ادله اثبات و متقن كه حاكی از توجه اتهام 
انتسابی به متهم اخیرالذكر در پرونده باشد وجود ندارد و حضور متهمه اصلی  خانم مهین در 
مغازه طلا فروشی مربوط به آقای محمد حسین با تردید می‌باشد لذا دادگاه با توجه به اصل 
برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون 
آیین دادرسی در امور یكفری مصوب 1375 حكم بر برائت متهمین فوق الذكر به اسامی آقایان: 
1- علی 2- حمیدرضا 3- محمد حسین 4- محمدرضا را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص 
اتهام آقای امیر هوشنگ دایر بر الف – جعل اسناد عادی )فاكتور طلا و مهر ( ب – مشاركت 
با متهمه اصلی در فروش یك فقره طلای مسروقه از مقتولین با توجه به اظهارات متهم در 
مرحله تحقیقات مقدماتی و اقرار وی در جلسه مقرر دادگاه در مورخ 88/11/10 مبنی بر اینكه 
و  نموده  را  فاكتور طلا  داشتند كه خانمی درخواست  اظهار  و  تماس گرفته  با وی  آقای علی 
شماره موبایل من را به خانم مورد نظر دادند و خانم مهین طی تماس تلفنی درخواست مهر و 
فاكتور طلا را در قبال پرداخت مبلغ دویست هزار تومان پیشنهاد دادند و من در میدان ... كه 
محل كار چاپ می‌باشد یك برگ فاكتور طلا از سطل آشغال برداشته و عین آن را طراحی و 
از روی آن نیز پرینت گرفته و سفارش درست كردن مهر را نیز دادم و پس از آماده شدن مهر 
و فاكتور طلا و با توافق قبلی با حضور آقایان علی و جعفر به محل قرار رفته و فاكتور طلا و 
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مهر را به خانم مهین ... تحویل دادم و چون پول جهت پرداخت هزینه را نداشت با خانم به 
طلا فروشی رفته و می‌خواست طلا را در فاكتوری كه به او داده بودم بنویسید اما ایشان طلا 
بدون فاكتور به دلال فروش فروخت و قیمت طلاها را پس از كسر انعام مبلغ 194/000 تومان 
به خانم مهین دادند كه در مجموع دو بسته پول بود كه یكی از بسته‌ها را به آقای علی داد و 
آقای علی نصف پول از یك بسته را به من دادند و بقیه را برای خودش برداشت. لذا دادگاه با 
توجه به اقرار صریح متهم در خصوص جعل اسناد عادی اتهام وی را محرز تشخیص داده به 
حبس  ماه   12 تحمل  به   1375 مصوب  )تعزیرات(  اسلامی  مجازات  قانون   536 ماده  استناد 
تعزیری محكوم می‌نماید و نسبت به اتهام دیگر متهم امیر هوشنگ دایر بر مشاركت در فروش 
یك فقره اموال مسروقه طلا با توجه به نحوه اقدام متهم و همراهی و معرفی فرد خریدار به 
متهمه اصلی جهت فروش طلا و اخذ هزینه فاكتورهای جعلی و با این تصور كه در دسترس 
از  این موضوع حاكی  این مورد وجود داشته و  استفاده در  امكان سوء  فاكتور جعلی  قراردادن 
ارائه  با عدم  این مورد می‌باشد در صورتی كه وی می‌توانست  در  وجود قصد مجرمانه متهم 
فاكتورهای جعلی و عدم همكاری وی جهت فروش طلا با متهمه اصلی زمینه ارتكاب جرم را 
مانع گردد در صورتی كه عملًا زمینه را برای ارتكاب جرم مهیا نموده است لذا با نظر دادگاه 
محرز  را  مسروقه  فروش طلای  اصلی جهت  متهمه  با  مشاركت  بر  دایر  هوشنگ  امیر  اتهام 
تشخیص داده و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و 
سی ضربه شلاق تعزیری محكوم می‌نماید و در مورد اتهام دیگر متهم آقای امیر هوشنگ دایر 
اینكه فعل واحد متهم تحت عنوان مشاركت در  به  اموال مسروقه نظر  بر معاونت در فروش 
فروش نمی تواند از مصادیق معاونت نیز تلقی گردد به لحاظ اینكه شركت دخالت در عملیات 
اجرایی جرم است در صورتی كه معاونت هیچ گونه دخالتی در عملیات اجرایی جرم ندارد و در 
از این جهت قابلیت  اقدام متهم نمی تواند مشمول هر دو عنوان مجرمانه باشد و  فعل واحد 
تعارض داشته است و به لحاظ نبود وحدت قصد بین مباشر و معاون لذا به استناد اصل برائت و 
اصل 37 قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی در 
امور یكفری به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت متهم آقای امیر هوشنگ به اتهام معاونت 
در فروش مال مسروقه طلای مقتولین صادر و اعلام می‌نماید در خصوص اتهام متهمین 1- 
علی 2- جعفر دایر بر شركت در فروش طلای مسروقه و 3-آقای شهروز دایر بر مباشرت در 
و   88/11/10 مورخ  مقرر  صورتجلسات  در  متهمین  اظهارات  حسب  مسروقه  طلای  خرید 
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اینكه متهمه در خیابان  بر  با متهمه خانم مهین مبنی  آقای علی  88/11/17 و نحوه آشنایی 
ناصر خسرو تهران با حالت پریشان و آشفتگی به سمت بالا و پایین خیابان رفت و آمد می‌نمود 
به  با جعفر خانم  را  تلفنی موضوع  تماس  دارو می‌نمود طی  آمد و درخواست  به سمت من  و 
جعفر گفت داروی آرام بخش می‌خواهم جعفر رفت و پس از چند دقیقه داروها را تهیه و آورد و 
پس از 12 روز دیگر مجدداً خانم مهین با من و جعفر تماس گرفت و درخواست داروی قویتر 
را نمود و پس از حضور خانم مهین در تهران ، جعفر دارو را به وی تحویل داد و جعفر در هر 
مرحله مبلغ هشتصد هزار ریال بابت واسطه گری در تهیه دارود به من پرداخت نمود و خود 
جعفر تا حدود 300 هزار تومان بابت دارو از خانم مهین پول گرفت ولی از آن جهت كه خانم 
مهین فاقد پول نقد بود طلاها را در اختیار جعفر قرار داد و وی آن را به مبلغ 7 میلیون ریال به 
دوستش فروخت متهم جعفر در خصوص فروش طلا اظهار داشت به اتفاق علی طلاها را نزد 
آقای شهروز برده و مبلغ یازده میلیون ریال آن را فروختیم به نحوی كه متهم شهروز خرید 
طلا را در دو مرحله قبول داشته است و عنوان نموده كه متهمین 3 نفره به مغازه من مراجعه 
با  و  برگردد  قزوین  به  نمی‌تواند  بوده  بچه‌اش مریض  متهمه  داشتند که خانم  اظهار  و  نموده 
با توجه به مواد  از خانم گرفته و پول آن‌را به وی دادم  را  اطمینانی که به جعفر داشتم طلا 
از  بیشتر  بسیار  مبالغ  اخذ  و  دارو  تهیه  در  متهمین 1- علی 2- جعفر  اقدام  نحوه  و  مطروحه 
آن همچنین خرید طلا  مهر  و  فاکتور طلا  از موضوع جعل  بودن  و مطلع  دارو  واقعی  قیمت 
توسط آقای شهروز در دو مرحله که بدون بررسی و نحوه تحصیل آن و اخذ فاکتور معتبر اقدام 
به  اطمینان‌آور  قرائن  وجود  از  موید  و  حاکی  قانونی  ادله  سایر  وجود  همچنین  و  است  نموده 
نظر  به  متهمین  اتهام  لذا  می‌باشد  است  آمده  بدست  سرقت  ارتکاب  نتیجه  در  طلاها  اینکه 
دادگاه  نظر  به  متهمین  اتهام  لذا  می‌باشد  است  آمده  بدست  سرقت  ارتکاب  نتیجه  در  دادگاه 
محرز بوده و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی متهمین علی و جعفر را به تحمل 3 
سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید 
و متهم شهروز را به استناد ماده اخیرالذکر و با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به 
از 6 ماه حبس تعزیری و یک میلیون ریال جزای  پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی بدل 
جعلی  ادله  ارائه  الف(  بر  دایر  سیما  اتهام  در خصوص  می‌نماید  محکوم  از شلاق  بدل  نقدی 
جهت برائت متهمه مهین ب(مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت متهمه اصلی 
پرونده نظر به اینکه اتهام متهمه اخیرالذکر بر این اساس بوده که پس از قتل مرحوم ص به 
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لحاظ اینکه از گاوصندوق متعلق به مقتول دو میلیون تومان پول نقد سرقت شده بود در مراحل 
اولیه تحقیقات مقدماتی متهمه اصلی خانم مهین عنوان داشته که این مبلغ را به عنوان قرض 
را  شده  داده  قرض  میزان  دادگاه  جلسه  در  سیما  که  هرچند  است  کرده  اخذ  سیما  خانم  از 
درخواست  لحاظ  به  تومان  میلیون  دو  مبلغ  به  اظهار  و  است  نموده  مطرح  تومان  پانصدهزار 
مهین از جهت اختلاف با شوهرش بوده است صرفنظر از اینکه میزان قرض چقدر بوده ولی به 
لحاظ اینکه متهمه از وقوع قتل ص توسط مهین مطلع نبوده است و دلایلی نیز در این مورد 
وجود ندارد و اظهارات وی نمی‌تواند مساعدت در خلاصی متهمه اصلی تلقی گردد و شاید این 
شگرد متهمه اصلی بوده است که از این طریق می‌خواست خود را از محاکمه خلاص نماید لذا 
به لحاظ فقد ادله اثباتی و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 
در  می‌نماید  صادر  سیما  خانم  متهمه  برائت  بر  حکم  کیفری  امور  در  دادرسی  آیین  قانون 
خصوص اتهام مهدی فرزند علی دایر بر الف( نگهداری 30 سانتی‌گرم مواد روان‌گردان از نوع 
در  موضوع  اینکه  به  نظر  الکلی  مشروبات  تهیه  ج(  شیشه  روان‌گردان  مواد  توزیع  شیشه ب( 
تشکیل  قانون  ماده 20  تبصره  استناد  به  لذا  نمی‌باشد  قزوین  استان  کیفری  دادگاه  صلاحیت 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های 
و  آقایان علی  دیگر  اتهام  در مورد  و  قزوین صادر می‌نماید  محترم عمومی جزایی شهرستان 
جعفر الف - دایر بر فروش مواد بیهوشی ب- تحصیل مال نامشروع ج- کلاهبرداری با اخذ 
مبلغ 7 میلیون ریال نظر به اینکه بازپرس محترم نسبت به اتهامات معنونه اظهارنظر قضایی 
ننموده‌اند لذا پرونده در اين مورد و نسبت به قرار عدم صلاحیت تصویر برابر اصل تهیه و به 
مراجع مربوطه ارسال گردد رای صادره نسبت به آقای احمد غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ 
ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور 
می  عالی کشورر  ديوان  در  اعتراض  قابل  روز  بیست  موارد ظرف  سایر  به  نسبت  و  می‌باشد. 

باشد.
ناصری

رئیس شعبه دوم دادگاه كیفری استان قزوین

مستشاران دادگاه
جباروند 		 ك		وثری   آزارشی  		 عبداللهی 
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همکار محترم قضایی؛
سرمایه  رفتن  هدر  از  جلوگیری  و  نشریه  توزیع  امر  سامان‌دهی  منظور  به 
با  خود،  نشانی  و  نام  به  نشریه  این  ارسال  به  تمایل  صورت  در  سازمانی، 
تکمیل فرم زیر، آن را به آدرس اعلامی ارسال نمایید. لازم به ذکر است که 
از شماره آینده، این نشریه صرفاً برای همکاران محترمی ارسال خواهد شد که 

فرم اشتراک را تکمیل و ارسال کرده باشند.
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